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نويسنده: يعقوب نیمرودی
مترجمان: میثم عرب سرخی- مرتضی سلمانی

یادداشت
در فصل اول از روزهای تهران، يعقوب نيمرودی در چهار بخش به نحوه انتصاب خود به 
عنوان مأمور موساد در ايران می پردازد؛ در حالی كه در ارتش در حال خدمت بوده است. 
سپس توضيحی در باب فعاليت و رقابت موساد و اطلاعات نظامی )امان( ارايه می كند و اين 
كه چگونه وارد حوزه مأموريتش در ايران می شــود و با چه كسانی ارتباط می گيرد و با چه 
نيروهايی در دفتر خود همكاری می كند و آنگاه با پايان مأموريت به عنوان نماينده موساد و 
ايجاد زمينه برای ادامه فعاليت در ايران به عنوان وابسته نظامی به آغاز مهم ترين دوره از 
عملكرد خود در ايران در اين حوزه می پردازد؛ دوره ای كه در كنار حوزه سياســی، امنيتی و 
فرهنگی از اهميت بسيار زيادی برخوردار است و شايد بتوان ادعا كرد كه نيت دو طرف در 

برقراری رابطه بيشتر برای تحقق اهداف در حوزه نظامی است. 
با انتشار فصل دوم از كتاب روزهای تهران، تنها فصل سوم و چهارم باقی خواهد ماند كه 

در شماره آتی با هم منتشر خواهد شد. 
درخور ذكر است در آخرين لحظات آماده سازی فصلنامه، خبر مرگ يعقوب نيمرودی در 

روز دوشنبه 30مرداد1402 در سن 97 سالگی واصل گرديد. 
مطالب تكميلی در شماره بعد. ان شاءالله

فصلنامه پانزده خرداد- سرويس فلسطين

روزهای تهران
بخش دوم
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فصل دوم: وابسته نظامی و رئيس هيأت اعزامی وزارت دفاع در ایران 

پيشنهاد خودرو رئيس اطلاعات ایران 

وقتی در آوريل 1960 ]فروردين 1339ه ـش[ وارد تهران شــدم با آن كه نمايندگان 
موساد قبلًا در اين منطقه فعاليت داشتند، اما اولين پيوند اطلاعاتی بين ساواك و اسرائيل از 
اوايل سپتامبر سال 1957 ]شهريور1336ه ـش[ آغاز شد؛ زمانی كه تيمور بختيار به عنوان 
مؤسس و اولين رئيس ساواك، با حفظ سمت به عنوان معاون نخست وزير نيز مشغول به كار 
بود. بختيار كه پسرعموی ثريا، ملكه تبعيدی ايران بود، در گذشته به عنوان فرمانده لشكر 2 

زرهی پايتخت و فرماندار نظامی تهران فعاليت می كرد. 
مقدمات كار ما با اولين جلسه محرمانه بين بختيار، كروز و صور )سفير اسرائيل در فرانسه( 
آغاز شد؛ جلسه ای در آپارتمان يعقوب كروز، مأمور موساد در وزارت امورخارجه كه رسماً 
به عنوان مشاور سياسی سفارت اسرائيل خدمت كرده بود. با تصميم اعضای اين خانه، بنای 
افزايش روابط اطلاعاتی بين اسرائيل و ايران گذاشته شــد. اين ديدار تا اكتبر همان سال و 

هنگامی كه بختيار با ايسر هارل و يعقوب كروز ملاقات كرد همچنان مخفی مانده بود. 
نگرانی مشترك ايران و اســرائيل از تحولات منطقه بســيار بالا بود. در دمشق ژنرال 
عفيف البذری رئيس ستاد اطلاعات عمومی سوريه1 شــده بود و سوريه و شوروی پيمان 
خواهرخواندگی بسته بودند. امضای معاملات وسيع تسليحاتی با شوروی، سوريه را به عنوان 
بارزترين و قوی ترين ارتش در جبهه عربی تقويت می كرد. از جمله اين معاملات كه منجر 
به تغييراتی در ساختار نظامی سوريه شد، می توان به تغيير تقسيمات زرهی )ايجاد تقسيماتی 
مانند گارد ملی كه از پايتخت و دولت حمايت و دفاع می كرد(، خريد صدها تانك از جمله 
تی-59، ده ها هواپيمای ميگ-19 و هواپيمای سوخوی17، صدها زره پوش و صدها قبضه 

توپ اشاره كرد. 
ديگر شنيدن زبان روسی در خيابان های دمشق امری عادی تلقی می شد، فيلم های شوروی 
روی پرده سينماها قرار می گرفت و دكترين نظامی شوروی برای سربازان سوری آموزش 
داده می شــد. ديگر به اين باور رسيده بوديم كه ســوريه نه تنها برای اسرائيل، بلكه برای 
همسايگان مسلمان خود نيز تهديد محسوب می شود. ادامه نفوذ شوروی و گسترش و تقويت 
سريع ارتش های عربی بيش از پيش افزايش روابط بين اسرائيل و ايران را پراهميت می كرد. 

1. ســتاد اطلاعات عمومی )اداره المخابرات العامه( كه به آن امنيت ملی نيز می گويند، مهم ترين ســرويس 
اطلاعاتی غيرنظامی سوريه است كه در دمشق واقع شده است. 
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همزمان با آغاز روابط موساد و ســاواك، ارتباط با ركن دو ارتش نيز آغاز شد؛ اين امر با 
كمك مئير عزری از طريق روابط شخصی خودش با حاجعلی كيا صورت گرفت؛ ارتباطاتی 
كه از روزهای فرار يهوديان از عراق به ايران و انتقال آنان به اسرائيل شكل گرفته بود. داستان 

سپهبد كيا بسيار جالب است. ميهن پرست و روشنفكر! 
برای ما مســجل بود كه حاجعلی كيا در زمان جنگ جهانی در خلال سال های 1939 تا 
1945 ]1318 تا 1324ه ـش[ هنگامی كه به عنوان وابسته نظامی در سفارت ايران در برلين 
مشغول كار بوده، برای فرار يهوديان و آزادی آنان تلاش های زيادی كرده است. كيا با توجه 
به اختيارات خود برای صدور ويزا در آن شرايط برای يهوديان از هيچ تلاشی دريغ نمی كرد 
و بسياری را از همين طريق نجات داد.1 او حتی نامه های كسانی را كه بعدها برايش به رسم 

تقدير و تشكر ارسال شده بود، نگه  داشته و به من نشان می داد. 

مهاجران يهودی كه با پرواز الِ آل از ايران به فلسطين اشغالی می رفتند

پس از جنگ استقلال،2 هنگامی كه جمعيت زيادی از يهوديان عراق به دنبال راهی برای 
فرار و مهاجرت به اســرائيل بودند، كيا به عنوان فرمانده مرزبانی ايران خدمت می كرد. 

1. داستان شيندلرهای ناجی كه يهوديان را از دل اروپا و از چنگ نازی ها نجات می دادند، در جاهای مختلف به 
كرات نقل شده است و البته مانعی هم در مقابل اين داستان های خيالی وجود ندارد كه بدون سند بتوان در تاريخ 

شفاهی اين اكاذيب را نشر داد. 
2. جنگ اعراب و رژيم صهيونيستی در سال 1948 ميلادی. 
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وزارت امورخارجه ايران دستور اخراج مهاجران يهودی را كه به صورت غيرقانونی آمده 
بودند، صادر كرد ولی كيا تلاش های فراوانی برای لغو اين فرمان شر]![ انجام داد. با آن كه كيا 
تلاش كرد ولی هماهنگی های وی با عزری نتوانست باعث لغو اين فرمان شود اما با تعلل او و 
عدم اجرای اين فرمان، اسرائيل موفق شد ده ها هزار يهودی عراقی را به اسرائيل منتقل كند. 
آوريل 1958 ]فروردين 1337ه ـش[، عزری و كيا به عنوان نماينده وزارت امورخارجه 
در تهران و به عنوان فرمانده اطلاعات ارتش با يكديگر ديدار كردند. روابط نزديك اين دو 
به زودی باعث ايجاد تنش بين وزارت امورخارجه و موساد شد؛ با موفقيت عزری در ايجاد 
ارتباطات اطلاعاتی موساد، حسادت خود را نسبت به تقويت وزارت امورخارجه نمايان كرد و 
لاسكوف رئيس ستاد كل ارتش اسرائيل كه رفاقت ديرينه ای با ايسر هارل داشت، با نزديكی 

موساد به ساواك از موساد حمايت كرد. 
اما تمايل شاه برای ايجاد افزايش ارتباط از دو طريق جالب و تعجب آور بود. شاه به خاطر 
انزوای شديد منطقه ای و برای كاهش و كنترل اين انزوا، همكاری ميان عزری و كيا را برای 

خود فرصتی مناسب و مبارك قلمداد می كرد و از آن حمايت كرد. 
كيا به عنوان نماينده ايران به اســرائيل دعوت شــد و با دستور شــاه مأمور به توسعه 
همكاری های امنيتی بين دو كشور شد. او با عالی ترين مقامات كشور از جمله نخست وزير 
و وزير دفاع بن گوريون، وزير امورخارجه گلدا ماير، رئيس ستاد كل ارتش حييم لاسكوف 
ديدار كرد. حاجعلی كيا در ديدار با رئيس ستاد كل با لباس فرم نظامی و تمامی نشان های 
منقش بر روی سينه در بين نظاميان اسرائيلی با ابهت حضور يافت؛ تمامی ديدارها از جمله 
ديدار با رئيس ســتاد كل و معاون امنيت وزارت امورخارجه در هتل شارون در هرتصليا 

صورت گرفت. 
در خلال همين ديدارها بود كه موضوع حضور يك وابسته نظامی اسرائيل در تهران برای 
اولين بار مطرح شد. حدود يك ماه بعد، يك هيأت ديپلماتيك ايرانی وارد تل آويو شدند و 
دفتر ديپلماتيك را در آنجا افتتاح كردند، اما بنا به دلايل مختلف اين امر به صورت محرمانه 

و در ساختمان سفارت سوئيس در كشور صورت گرفت. 
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يهوشافات هاركابی، نيمرودی و شمس پهلوی 

در تاريخ 20ژانويه1959 ]30دی1337ه ـش[ سرلشكر يهوشافات هاركابی رئيس آمان 
برای يك ديدار متقابل وارد پايتخت ايران شد. در خلال اين سفر ديدارهای زيادی با سپهبد 
كيا صورت گرفت، به طوری كه برخی از اين ديدارها در املاك خصوصی كيا انجام می شد. 
بعد از گذشت سه ماه از اين ديدار در كمال تعجب ديديم كه هاركابی با نظر مقامات واشنگتن 
با وجود تأثيرگذاری زياد در ايران از سمت خود بركنار و هرتصوگ به جای او منصوب شد. 
اين اقدام علاوه بر ايرانيان برای ما نيز تعجب آور بود؛ با اين تفاصيل هرتصوگ نيز ارتباط 
خود را با كيا ادامه داد و در تابستان سال 1959 ]1338ه ـش[ به عنوان ميهمان شخصی كيا 

به ايران سفر و با او ديدار كرد. 
اوايل مارس1960 ]اســفند1338ه ـش[، كيا دو تن از فرماندهان ارشــد خود را به 
اسرائيل فرستاد: سرلشكر هوشــنگ اربابی1 رئيس اطلاعات و تحقيقات ارتش كه بعداً 
رئيس ستاد ارتش ايران شد و سرهنگ غلامرضا تاج بخش رئيس اداره امنيت و جاسوسی 
ارتش. انتظار آن بود كه اين دو نفر ساختار اطلاعاتی ارتش اسرائيل را مورد مطالعه قرار 
داده و گزارش نهايی را به شخص شــاه ارائه دهند، اما آنها بيشتر مشتاق تجارت بودند 

تا كار اطلاعاتی! 

1. هوشنگ اربابی در سال 1345 ه ـش معاون وزارت راه و ترابری پهلوی و سرپرست هواپيمايی كشوری شد. 
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مئير آميت، رئيس امان )نفر دوم از چپ( در كنار غلامرضا تاجبخش، فرمانده اداره 
ضدجاسوسی )نفر وسط(

بعد از بازگشت اين نمايندگان، سرلشكر هرتصوگ دومين بازديد خود را از ايران انجام 
داد. در اين بازديد كه در زمان تعطيلات نوروز صورت گرفت، كيا راهكاری برای علنی كردن 
اين ارتباطات تدارك ديد؛ او حدود ششصد نفر از فرماندهان نظامی، وزرا، مقامات دولتی، 
اعضای مجلس )پارلمان ايران(، وابستگان نظامی و سفرای خارجی و حتی از افراد رسانه ای 
را به املاك خود در حومه تهران دعوت كرد. عباس آرام1 وزير امورخارجه ايران، در نظر 
داشت هرتصوگ را به عنوان فردی از سازمان سيا معرفی كند، اما نماينده انگليس در پيش 
چشم صدها مدعو ناگهان گفت: »لطفاً اجازه دهيد كه شما را با رئيس ارتش اسرائيل آشنا 
كنم: قهرمان تحسين شده حييم هرتصوگ!« و اين گونه برای اولين بار، سكوت روابط پنهانی 

ايران و اسرائيل شكسته شد. 
ارتباط با ارتشبد كيا به حدی جامع و عالی بود كه سال اول به عنوان يك وابسته نظامی، 
دفتری در اختيار من قرار داد و تا زمانی كه به ســاختمان آمريكايی كه توســط يهوديان 
خريداری شده بود نقل مكان كردم، در ساختمان اهدايی كيا سكونت داشتم. اگرچه رسماً 
مكانی در خيابان شماره پنج تخت جمشيد، به عنوان سفارت تعريف نشده بود، اما همه در 
تهران آن را به عنوان »سفارت اسرائيل« می شناختند. ولی من برای تردد از ورودی جداگانه 

1. يكی از سياستمداران و وزرای دوران رژيم پهلوی در ايران بود. او در دوران زندگی خود مدت ها در سمت های 
مختلف فعاليت كرد. او در آغاز كارمند وزارت امورخارجه بود و بعدها در دولت های اقبال، امينی، علم، منصور و 

هويدا پست وزارت امورخارجه را برعهده داشت.  
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و درب پشتی به آن رفت و آمد می كردم. 
قبل از عزيمت به ايران، با افسر جوانی از نيروی هوايی به نام تزيپی لوی صحبت كردم كه 

قرار بود به همراه همسرش كه كارمند موتورولا بود، به تهران عزيمت كند. 
تزيپی، زنی باهوش و زيبا بود و برای منشی گری عالی به نظر می رسيد. او خيلی زود فارسی 
را ياد گرفت و مرا در تمام مأموريتم همراهی كرد. با كمك تزيپی، مرتباً با افســران ارشد 
ستاد كل ايران، از جمله رؤسای ستاد ديدار داشتم و آنها ظاهراً برای نوشيدن قهوه ولی در 
واقع برای ديدن او به دفتر من می آمدند. كسی كه به شدت از او خوشش آمد و خواستگاری 
كرد، معاون رئيس ستاد سپهبد جهانگيری بود كه تمام وقت برای قهوه می آمد. اما تزيپی 

می دانست چگونه خواستگاری افسران ارشد ايران را به راحتی دفع كند. 
كيا پس از در اختيار گذاشتن دفتر به من، با اصرار فراوان می خواست يك ماشين شخصی 
برايم خريداری كند اما من مؤدبانه امتناع كــردم، به دليل آن كه در حين انجام مأموريت 
رسمی و چه در هنگام مأموريت اطلاعاتی مجاز نيستيم به شركای خارجی خود اجازه دهيم 
هر چيزی را به ما بدهند، زيرا نمی دانيم چه خواسته ای از ما خواهند داشت؛ هر چند اين عمل 

در كار اطلاعاتی عادی باشد. 
با تمام اين تفاصيل برای اينكه به اين مرد عزيز كه زندگی اش را به نفع پناهندگان يهودی 
از آلمان به خطر انداخته بود توهين نكرده باشم، با پيشــنهاد وی به شرط حضور يك راننده 
موافقت كردم. راننده ای كه كيا برای من در نظر داشت، سرگرد جمالی، حدود ده سال در كنارم 
حضور داشت و با وفاداری مثال زدنی همراهم بود؛ كيا يك كاديلاك آمريكايی را سال 1963 
]1342ه ـش[ در اختيار جمالی قرار داد و با جواز ديپلماتيك در سطح شهر رفت و آمد می كرديم. 

هواپيمای الِ آل برای انتقال مهاجرين
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آسفالت جاده ها، نام خيابان ها و پلاك خانه ها هيچ كدامشان در تهران مناسب نبود. برای 
بسياری از جلسات عصرانه در بعضی از آدرس ها، جمالی را روز قبل برای شناسايی محل و 
مسير تردد به آنجا می فرستادم تا دنبال محل مورد نظر بگردد تا وقت با ارزش خود را برای 
پيدا كردن آدرس تلف نكنيم. ربكا كه قبلًا فارسی صحبت می كرد، با گذشت زمان ياد گرفت 
كه رانندگی كند و من برای او يك »اپُـِـل« آلمانی خريدم. خيلی زود فهميد كه رانندگی در 
مركز شهر كار ساده ای نيست. او مرتباً به من شكايت می كرد: »...نمی فهمم چرا هميشه مرا 

به كارهای سخت سوق می دهی!« 
در اينجا توضيحی بياورم: »رضا پهلوی، پدر محمدرضا شاه، كسی بود كه تهران را از يك 
روســتای زاغه ای و بدوی به يك پايتخت نمونه تبديل كرد. روستايی كه در كوهپايه قرار 
داشت و منابع آب آن از قله های پوشيده از برف تأمين می شد، رضاشاه شبكه ای از كانال های 
آب را تأسيس و شهر را آباد كرد. بايد ايرانيان بدانند كه به خاطر سخاوت چه كسی است 

كه اين گونه زندگی می كنند.«1 
با گذشت سال ها استفاده از اتومبيل در ايران و تردد زياد آنها هنوز مشخص بود كه جوی ها 
و چاله های آب چالش اصلی رانندگان است؛ به ويژه هنگام پارك كردن خودرو در هر جايی از 
شهر، جمعی از كودكان و پسرها در ازای دريافت چند ريال به راننده در پارك كردن خودرو 
كمك می كردند تا در جوی نيفتد. برخی مواقع به دليل وجود همين چاله های پر از آب، شيشه ها 
كثيف می شد و ربكا به درستی نمی توانست ببيند. پسران با عباراتی ربكا را هدايت می كردند 
»بيا، بيا، بيا... بيا...! خُب افتادی! )يعنی خب در چاله افتادی...(؛ جك بيار!« و در قبال چند ريال 

بيشتر ماشين را از چاله خارج می كردند و پولی از اين راه به جيب می زدند. 
در دوران حضور خود چندين خانه عوض كرديم؛ خانه هايی كه باغچه های گل ســرخ و 
زيبايی داشتند. هر خانه كه ما در آن ساكن می شديم فوراً تبديل به يك محل اقامت افسران 
ارتش اسرائيل می شد كه از اسرائيل به ايران آمده بودند. آخرين خانه ای كه ما اواخر دهه 
1960 ]1339ه ـش[ در آن زندگی كرديم، متعلق به مشاور هيأت نظامی آمريكا بود؛ يك 
ساختمان بزرگ، مدرن و محصور در يك باغ بزرگ با اســتخری وسيع. اين تغيير سبك 
زندگی به معنای شناخت جايگاه شريف اسرائيل بود كه پس از پيروزی در جنگ شش روزه 

به جهانيان شناسانده شده بود! 
ما يك خدمتكار به نام سارا داشــتيم تا در كارهای خانه و ميهمان داری به ما كمك كند. 
او به عنوان دختر خانواده با ما زندگی می كرد. او كه از روستايی كوچك در منطقه گيلان در 

1. ظاهراً اسرائيلی ها لياقت و كفايت پادشاهی برای يك فرد از جمله رضاشاه را در توانايی او برای ايجاد شبكه 
آبرسانی می دانند و بس! 
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مجاورت دريای خزر آمده بود، دختری باهوش بود. هرگز دوست نداشتم ناهار را تنها بخورم 
و هميشــه يك ميهمان را برای ناهار به خانه دعوت می كردم. يك بار ميهمانی از اسرائيل 
و يك بار هم يك وابسته خارجی يا يك افسر ايرانی را به شرطی كه به تنهايی ناهار نخورم 
ملاقات می كردم. سارا هميشه شوخی می كرد و می گفت: اين آقا به ايستگاه اتوبوس می رود 
تا با ميهمانش ناهار بخورد. درب خانه ما هميشه به روی اسرائيلی هايی كه در اين شهر بودند 

باز بود. حتی در روزهای تعطيل و در شب سِدِر1 نيز چنين بود. 
وقتی ســارا مرا ناراحت يا نگران می ديد، می گفت: »آقا! دنيا دو روز است، آن هم روز به 
روز است.« يعنی جهان فقط دو روز است و هر روز برای خود روزی است. هر كس در دنيا دو 
روز دارد: روز تولد و روز مرگ كه به هم ربطی ندارند؛ بنابراين نگران نباشيد. ما از او درباره 
زندگی در ايران چيزهای زيادی آموختيم؛ از جمله سنت ها و عقايد. از او ياد گرفتيم در ايران 
كسی كه بچه را به دنيا می آورد، مادر بچه  است و اگر كسی پول داشته باشد نمی رود اسب 
و الاغ بگيرد بلكه زن می گيرد يا صيغه می كند. اين صيغه بســتگی به پول ]مهريه[ و مدت 
مقرر دارد؛ شايد يك صيغه منجر به تولد بچه ای شود كه پدرش مشخص نباشد و بسياری از 
كودكان در حال قدم زدن در ايران نمی دانند اجدادشان چه كسی است زيرا وقتی صيغه به 

زايمان می رسد شوهر نيز ناپديد می شود.2

نيمرودی در حياط خانه، همراه بچه ها و سارا

1. سِدِر پسح، ضيافتی است كه در ايام پسح بر پا می شــود و يادآور آزادی يهوديان از اسارت فرعون در مصر 
است. 

2. كافر همه را به كيش خود پندارد! 
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يكی از همين داستان ها در خانه سارا بود: ســارا با دو دخترش در يك آپارتمان كوچك 
در تهران زندگی می كرد. يكی از آنها با راننده تاكسی ازدواج كرد، باردار شد و برای زايمان 
نزد خانواده اش در گيلان رفت. هنگام بازگشت، از همسايگان شنيد كه شوهرش در غياب 
او »طلاق« گرفته است. او افسرده شــد، با خانه ما تماس گرفت و با مادرش صحبت كرد. 
ربكا هرگز گفت وگوی مادر و دختر را فراموش نكرده است. دختر عصبانی گفت كه او خانه 
و همسرش را ترك كرده و سارا با گريه به او گفت: »دخترم، اين قسمت ماست، هيچ كاری 

نمی توان انجام داد؛ زندگی چنين است و اين سرنوشت ماست.« 
ما هميشه عاشق شنيدن داستان زندگی او بوديم. آنها در گيلان برنج كشت می كردند؛ 
يك كار كه به كمك دست انجام می شود و سخت و طاقت فرسا است و كشاورزان را ملزم 
می كرد ســاعت های طولانی پابرهنه در آب های گل آلود در مزارع برنج وقت بگذرانند. 
كرم، زالو و ساير حشرات او را اذيت می كردند تا آن كه بتواند از پاهايش طلا را برايشان به 
ارمغان بياورد. »هر دانه برنج ارزش طلا دارد... طلايی كه در رنج و درد خيس شده است.« 
كشاورزان برای جلوگيری از حمله گراز وحشی و حيوانات به مزارعشان، بايد شيفت هايی 
را ترتيب می دادند تا از مزارع دفاع كنند. در باران های سيلابی گيلان كه حتی در تابستان 
نيز می باريد، دهقانان فقير خستگی ناپذير دعا می كردند كه باران نيايد تا هسته برنج خيس 
نشود؛ اكثراً دعاها بی فايده]![ بود. خوشه های برنج به شكل بدی روی همديگر خم می شدند 

و كار دهقان را ناتمام می گذاشتند و اين غم نامه]![ تمامی نداشت... 
همچنين دارهای قالی كه آن زن عزيز با دستان خود می بافت. آنچه از اين داستان ها به 

گوش ما می خورد و برای ما آشنا بود، بردگی بود و بردگی!
چگونگی نشستن دوستان روســتايی اش در كنار غنچه ها و گذراندن روز و شب در كنار 
علفزارها، پارچه بافی، محصولات ديدنی و جذاب كه به ايران شــهرت هنری پرشــكوهی 
بخشيده بود، دسترنج اين زنان بود كه توسط بازرگانان باهوش، با ثروت زياد، با پولی ناچيز از 
آنان خريده می شد و آن را صادر می كردند و آنان با سكوت نظاره گر سرنوشت خود بودند. 

نفوذ در یک پست عراقی در مرز ایران 
پس از آن كه سپهبد كيا لطف خود را بر من كامل كرد و در نزديكی دفتر خود در ستاد 
كل، دفتری به من داد و مرا به عنوان شــخصی كه برای مطالعه و سازماندهی مجدد اداره 
اطلاعات ارتش ايران آمده، به افســران خود معرفی نمود، علاوه بر گزارشاتی كه از كيا به 
هرتصوگ می دادم، يك سری جلسات مقدماتی را با بخش های مختلف اداره اطلاعات ارتش 
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و فرماندهان آن شروع كردم. 
محتاط بودن يكی از ويژگی های اخلاقی من است كه باعث می شود ذغال سنگ های آتشين 
را در دست نگيرم! بر همين اساس بود كه به كانال های همكاری موساد و ساواك نزديك 
نشدم. اين احتياط من تا تاريخ 19ژوئن1960 ]29خرداد1339ه ـش[ كه نامه رئيس آمان 
برايم ارسال شد ادامه پيدا كرد. در آن نامه نوشته شده بود: »من از شنيدن اخبار دست دوم 
بيزارم، موساد به ما طعنه می زند كه شــما كاری برای انجام دادن نداريد...« هرتصوگ در 
نامه اش مرا توبيخ كرد و گفت: »می خواهم از تمامی كارها قبل از همه آگاه باشم و ما، تو را 
برای آگاهی خودمان از موضوعات به تهران فرستاديم، نبايد من ديرتر از هارل مطلع شوم.« 
ظاهراً نماينده موساد در ايران مرا طوری در اسرائيل جلوه داده بود كه كاری در ايران انجام 

نمی دهم و برای انجام وظايف خود تلاش نمی كنم. 
در همان روزهای اوايل تابستان1960 ]1339ه ـش[، بنا به درخواست صريح كيا يك 
سری بازديد از كردستان ايران را شروع كردم. صدها هزار مايل در امتداد مرز ايران و عراق 
سفر كردم تا نگاهی دقيق تر به مسئله كردستان، مشكلات مرزی پيش  روی فرات و دجله 
و توانايی اســتخدام و كنترل منابع در آن طرف مرز را داشته باشم. ايرانيان به هيچ كشور 
خارجی اجازه بازديد از منطقه را نداده بودند و اين امر از جانب فرمانده ژاندارمری در شهر 
مهاباد مورد تأكيد قرار گرفت. من از آنجا بازديد كــردم و تمامی مناطق را ديدم. اين امر 

حكايت از نفوذ و قدرت كيا و اعتمادش به توانايی ارتش اسرائيل در ايران داشت.
مأمورين موساد به مدت دو سال تلاش كردند مجوزهای لازم را برای سركشی در مرز دو كشور 
به دست بياورند ولی با مخالفت ايران روبه رو شدند. آنها نمی توانستند كنجكاوی خودشان را كتمان 
كنند و با مراجعه به دفتر من به دنبال كسب اطلاعات بودند. به عنوان يك وابسته ارتش در ايران 
به آنها پاسخ هايی دادم و اطلاعات عمومی را در اختيارشان گذاشتم ولی از پست های مرزی عراق 

اطلاعاتی به آنان ندادم. ديگر خبر نداشتند كه من چطور اين اطلاعات را به دست آوردم...! 
اواسط ماه می 1960 ]ارديبهشت 1339ه ـش[، يك سفر دوهفته ای را در مرز عراق آغاز 
كردم تا با كردستان ايران آشنا شــوم. ده ماه قبل، عراقی ها تدابير امنيتی مرزی جديدی را 
ايجاد كرده بودند؛ يك قلعه وسيع بالای تپه ای در يك جاده كوتاه منتهی به قصر شيرين كه حد 
فاصل ايران و عراق بود، تأسيس كرده بودند. اين ايستگاه تنها در يك صد و پنجاه متری از مرز 
ايران و حدود پنج كيلومتری از شهر خانقين1 عراق واقع شده بود. جاده هنوز متروكه بود، رفت 

و آمد مسافر و زائران ديده نمی شد و فقط اتومبيل پستی هفته ای دوبار از آن عبور می كرد. 

1. خانقَين يا خانقی از شهرهای پرجمعيت استان دياله عراق در نزديكی مرز ايران است. 
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نيمرودی در راه كردستان همراه با سرهنگ پاليزبان 

ما از اتاق فرمانده كرد اين هنگ مرزی كه خود را از نزديكان سرهنگ پاليزبان به سبب 
كردبودنش می دانست بازديد كرديم. در يك اتاق كوچك با كمال احترام از ما پذيرايی شد. 
در آن حال بود كه من آيه ای از تورات را به خاطر آوردم: »...يعقوب در ســرزمين پدرش 
جلوس كرد.« ناگهان لرزشــی بدن من را در برگرفت. پشت سر فرمانده، تصوير بزرگی از 
حاكم عراقی، ژنرال عبدالكريم قاسم با لبخندی روی صورت، ديوار را آراسته كرده بود. فكر 
كردم اگر او فقط می دانست كه يك افسر ارشد اسرائيلی در مرز او قرار گرفته به خود اجازه 

نمی داد به راحتی چنين لبخندی بزند! 
من با دوست خود، پاليزبان كه ساليان زيادی است در تهران با او آشنا بودم، چای شيرين 
نوشيديم و به زبان فارسی صحبت كرديم و نان تست خورديم. معلوم شد در آنجا ده افسر 
پليس حضور دارند كه فقط دو نفر از آنها كرد بودند. يكی از آنان كرد ايران بود كه حدود 
شش ماه قبل از مرز عبور كرده و به ارتش عراق پيوسته بود. سخنان كردها تحت تأثير قرارم 
داد كه از وضعيت شان راضی بودند و شرايط آنها به مراتب بهتر از همتايان ايرانی شان بود. 

بديهی بود كه آنها رئيس جمهور خود را تحسين می كردند. 
افزايش روابط اسرائيل و ايران در سطح كلان، مورد توجه من قرار گرفته بود؛ برای همين 
برخی اوقات نيروهايی از جهات مختلف فشار می آوردند و تلاش می كردند چوب در چرخ 
كارهای من كنند؛ به عنوان مثال وزير امورخارجه ايران، عباس آرام كه پس از خدمت به 
عنوان سفير در بغداد به مقام فعلی خود رسيده بود، از روز اول، با روابط نزديك بين اسرائيل 
و ايران مخالف بود. او مردی با ديدگاه های ناسيوناليســتی و چهــره ای عبوس، به دور از 
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شوخ طبعی بود. بنابراين من به اسرائيل گزارش كردم كه فكر می كنم وزارت امورخارجه 
تهران به رياست آرام، در آن مقطع نمی تواند سطح روابط ما را بالا ببرد و بايد سفارت سوئيس 

در تل آويو را ترك و يك نمايندگی مستقل به ايران اعطا كرد. 
با اين حال من آرام نگرفتم و به عنوان وابسته نظامی اسرائيل تلاشم را افزايش دادم. در 
همين راستا به طور رسمی دعوت شدم كه هر ســال در تاريخ 27اكتبر در رژه روز نيروی 
هوايی ايران حضور داشته باشم. در اين رژه شاه ايران، برادرش غلامرضا، خواهرش، اعضای 
دولت، رئيس ســتاد كل ارتش، فرماندهان و افسران ســتاد كل و همچنين ديپلمات ها و 
وابستگان نظامی كه در تهران مشغول به كار هستند حضور داشتند. اين رژه شامل نمايش 
هواپيماهای آمريكايی بود كه برخی از آنها نيز توسط خلبانان ايالات متحده به پرواز درآمده 

بودند. خلبانان ايرانی بسيار خوب بودند. 
اسرائيل مصمم بود كه بخش سياسی را دقيقاً از زاويه نظامی تقويت كند. حتی قبل از اين 
رژه پرشكوه هوايی، فرمانده نيروی هوايی، سرلشكر عزر وايزمن،1 همتای ايرانی خود محمد 
خاتمی را به ديدار از اســرائيل دعوت كرده بود. در پاسخ از خاتمی2 شنيده بود: »پذيرفتن 
دعوت شما برای من يك افتخار بزرگ اســت... اطمينان دارم كه اين ديدار باعث تقويت 

دوستی و همكاری نظامی بين دو كشور برای بهبود توان نيروی هوايی طرفين شود...« 

نيمرودی و خاتمی، فرمانده نيروی هوايی در حال ارزيابی يوزی

1. عزر وايزمن )15ژوئن1924- 24آوريل2005( نظامی و سياســتمدار اهل اســرائيل كه از سال 1993 تا 
2000 رئيس جمهور اسرائيل بود. عمده شهرت خود را به عنوان يك نظامی نيروی هوايی اسرائيل در دوران جنگ 

شش روزه كسب كرد. او همچنين برادرزاده حييم وايزمن اولين رئيس جمهور رژيم صهيونيستی بود. 
2. ســيد محمدامير خاتمی معروف به محمد خاتمی فرمانده نيروی هوايی شاهنشاهی ايران كه همسر فاطمه، 

دختر رضاشاه پهلوی بود. 
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خاتمی فرد خاص و جالبی بود كه با ازدواج با خواهر شــاه دنيــای خود را به عنوان يك 
سرگرد آباد كرد. در خلال كودتای 28مرداد، شاه ايران را از تهران به بغداد برد. همچنين از 

خويشاوندان رئيس جمهور ايران، حجت الاسلام خاتمی]![ بود. 
اولين برخورد من با خاتمی بسيار دوستانه بود. ما به دنبال گزينه های جديد برای ترميم 
هواپيماهای نيروی هوايی ايران در اين كشور بوديم و با اعزام دو افسر ارشد اين كشور برای 
آموزش و يادگيری و استفاده از امكانات ارتش ما، و نيز در اقدامات تحقيق و توسعه نيروی 
هوايی به توافق رسيديم. آدلف ويليام شويمر1 بنيانگذار صنايع هوافضای اسرائيل به ايران 
دعوت شد. در آن هنگام من او را با خاتمی و رئيس ستاد ارتشبد هدايت2 آشنا كردم. در حالی 
اين دو با هم قدم می زدند با گوش خودم از ارتشبد خاتمی شنيدم كه شويمر جذاب ترين و 
حرفه ای ترين كسی است كه تاكنون ملاقات كرده است! اين سرآغاز دوستی طولانی و مؤثر 

شويمر، خاتمی و هوافضای اسرائيل و نيروی هوايی شاهنشاهی بود. 

نيمرودی در بازديد از مرزهای غربی ايران، به همراه سرهنگ پاليزبان )نفر سوم از چپ( 

برخی از اطرافيان نفوذ من در هزارتوی اطلاعات ايران و ارتباط قوی من با سران آن را با 
يكی از داستان های هزار و يك شب مقايسه می كردند. در يك روز پاييزی، سرهنگ پاليزبان 

1. آدولف ويليام ال شويمر )10ژوئن1917- 10ژوئن2011( مهندس و تاجر آمريكايی- اسرائيلی كه بنيانگذار 
و اولين مديرعامل صنايع هوافضای رژيم صهيونيستی بود. 

2. عبدالله هدايت )1278- 1347( اولين نظامی ای بود كه درجه ارتشبدی گرفت. او پس از كودتای 28مرداد 
در كابينه تيمسار زاهدی، وزير جنگ و بعد از آن رئيس ستادكل ارتش شد. مدت كوتاهی سناتور شد و بعد در دو 

نوبت به دليل اختلاس و سوءاستفاده از اموال دولتی به محاكمه كشيده شد و چندی در زندان به سر برد. 



27
1

14
02

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

75
 و 

76
ره 

شما
   

تم
يس

ل ب
 سا

  
وم

ه س
ور

د

وم
ش د

 بخ
ن-

هرا
ی ت

زها
رو

كه احتمالاً مرا به عنوان دوست خود می دانست به من گفت: »... ده سال است كه من سرهنگ 
هستم و رشد نمی كنم! يكی از دلايلی كه باعث پس رفت شده وابستگی من به قوم كرد است. 
لطفاً در گوش سپهبد كيا چند كلمه در مورد من بگوييد. اگر بتوانيد روی او تأثير بگذاريد من 

نوكر اختصاصی شما خواهم بود و هر كاری كه می خواهيد انجام خواهم داد.« 
از صراحت او شگفت زده شدم. درخواســت فوق العاده ای پيش روی من بود. خيلی فكر 
كردم كه آيا بايد اين كار را بكنم يا در اموری كه به من مربوط نيست دخالت نكنم؟! سرانجام 
تصميم گرفتم با كيا در مورد پاليزبان صحبت كنم. اوضــاع را به  گونه ای توضيح دادم كه 
پاليزبان فرمانده يك واحد مهم است و باز هم برای من تعجب آور بود كه بدون صحبت های 
غيرضروری يا توضيحات بيشتر، كيا ســخنان مرا پذيرفت و به سادگی آن را قبول كرد و 
گفت: »اگر اين نظر توست، قبول!« چند روز بعد، سرهنگ كرد درجه سرتيپی دريافت كرد... 
خوشحالی او را نمی توان با كلمات توصيف كرد. در حقيقت، مرد كرد كاری را كه من برای او 
كردم فراموش نكرد و در ارتقاء مناسبات اطلاعاتی بين دو كشور نقش بسزايی را ايفا نمود. 

در نخستين سال فعاليتم در تهران به عنوان وابسته نظامی يك واقعه مهم رخ داد. در سفری 
طولانی و غيرمنتظره سرلشكر حييم هرتصوگ رئيس آمان از ايران بازديد كرد. هرتصوگ 
كه تمايل زيادی داشت تا از حريم ايران برای عمليات های شناسايی و هوايی استفاده كند، 
در نامه ای خلاف معمول )معمولاً تلگراف ارســال می شد اما نامه به درخواست هرتصوگ 
به صورت پستی ارسال شد( از من خواســت كارهای ورود او به ايران را هماهنگ كنم. من 

اين ديدار را در اواسط دسامبر 1960 ]آذر 1339ه ـش[ در سكوت خبری برگزار كردم. 
با هماهنگی های صورت گرفته هرتصوگ از پايگاه های هوايی و نظامی منطقه آذربايجان، 
دريای خزر، تبريز و در امتداد مرز با اتحاد جماهير شوروی ديدار كرد. در طول مدت اقامت، 
هرتصوگ به كميسيون امنيت عالی ايران كه سپهبد كيا رئيس آن بود، دعوت شد و در آن 
كميسيون به سخنرانی پرداخت. در پايان سخنرانی تمامی افسران اطلاعاتی ايران با اشتياق 

وصف ناپذيری به دور از هر گونه مراعات به پرسيدن سؤال پرداختند. 
سال بعد مجدد اين ديدار اتفاق افتاد؛ ديدار رئيس آمان با رئيس ستاد كل ارتش ايران، 
ارتشبد عبدالله هدايت؛ اين بار آزادتر از دفعه قبلی خود در سال گذشته اتفاق افتاد. جلسه 
قبلی رئيس ستاد به تنهايی و بدون ارتشبد كيا صورت گرفت. روابط بين دو فرمانده ارشد 
ايران در آن زمان به دليل حمايت كيا از نخست وزير آن روزها، دكتر منوچهر اقبال، پرتنش 
بود. با وجود اين هر دو تلاش زيادی برای عدم بروز اين تنش در حضور نماينده اســرائيل 
انجام دادند. دعوا بين اقبال و شريف امامی بر سر وضعيت تصدی نخست وزيری بالا گرفت 
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و كيا از اقبال و رئيس ستاد ارتش نيز از امامی حمايت می كرد؛ اين تنش سياسی باعث تشديد 
اين اختلاف شد. 

سرلشكر هرتصوگ غير از اين ديدار، شخصاً با كيا به صورت جداگانه ديدار كرد. اين ديدار 
در خانه شخصی كيا صورت گرفت؛ منزلی كه مرتباً بسياری از سفيران و وابستگان نظامی 
كشورهای عربی در آن دعوت می شدند و تصويری از شاه در كنار تصويری از نخست وزير 
اسرائيل، ديويد بن گوريون و نامه تشكر يهوديان بر روی ديوار نقش بسته بود. در كنار اين 
تصاوير عكس خود كيا در هنگام بازگشت از اسرائيل نيز بر ديوار قرار داشت. اين تصاوير 
در كنار هم بر روی هرتصوگ تأثير زيادی گذاشت. گفت وگوی طولانی اين دو سبب تعميق 
رفاقتشان شد. كيا از دخالت خود در سياست داخلی، حمايت از نخست وزير فعلی و تلاش های 

وی برای انتخاب مجدد او برای هرتصوگ گفت. 
انتخابات بايد زودتر از زمان خود برگزار می شد. شاه بايد به دنيا نشان می داد كه در ايران 
دموكراسی به نحو احسن برگزار می شود. برای شاه حياتی بود كه اين كار را همزمان با انتخاب 

جان اف كندی به جهانيان اثبات كند. 

از راست به چپ: نيمرودی، ارتشبد خاتمی، سرلشكر عزر وايزمن )فرمانده نيروی هوايی 
اسرائيل( و سرلشكر روحانی )معاون خاتمی( 

در بازديد از ستاد نيروی هوايی، با فرمانده آن خاتمی، افسر باهوش و روشنفكر فرقه بهائی، 
ديدار كرديم. او به ما اطلاع داد افرادی كه به اسرائيل سفر كرده اند با شرايط بين المللی و 
با دقت از جت های ايرانی نگهداری می كنند. در مورد هواپيماهای جت، تهران می ترسيد 
كه آمريكايی ها- تأمين كنندگان هواپيما- تهديد كننــد و از همكاری ما جلوگيری نمايند. 
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من توانستم خود را در توافق هواپيمای جت وارد كنم؛ توافقی كه صنعت هواپيمايی ما برای 
نگهداری هواپيماهای غيرنظامی شركت ملی ايران- ايران اير- مبلغی معادل چهار ميليون 

دلار در سال دريافت كند.
پس از بازگشت به اسرائيل، هرتصوگ گزارش جامعی را به وزير دفاع و ستاد كل ارسال 
كرد. بعد از اين گزارش يك نامه تقدير و تشكر برای من فرستاده شد. اين تقريباً خلاصه ای از 
سال اول فعاليت من در ايران با تمام سختی ها و دستاوردهای آن بود. من توانايی هرتصوگ 
در برقراری ارتباط را نداشتم؛ هر چند هر دو ما هم نظر بوديم كه آب شدن يخ ارتباط ما و 

ايران تنها در صورت تغيير وزير امورخارجه وقت امكان پذير است و لاغير. 

همکاری در ایجاد واحد اطلاعات ارتش 
حاجعلی كيا نزديك دفتر خودش در ســتاد كل، دفتری به من اختصاص داده بود و مرا 
صاحب اتاقی در سازمانش كرد. به همين دليل است كه در سيستم های اطلاعاتی نظامی هيچ 

توجيهی برای مخفی كاری وجود ندارد. 
تقريباً نيمه دوم نوامبر 1961 ]آبان 1340ه ـش[ بود كه فرمانده اطلاعات ارتش عراق، 
سرهنگ محسن الرفاعی، برای ديدار با من به تهران آمد. در فرودگاه پايتخت، وابسته نظامی 
عراق در ايران، نماينده ساواك، نماينده اطلاعات ارتش و جمعی از بازرگانان عراقی ساكن 
ايران با احترام فراوان به استقبال او رفتند. روند استقبال، و ميهمانی عصرانه همراه با پذيرايی 

با مشروبات الكلی و ضيافت شام سپری شد. 
به دنبال آن دو ماه بعد، اواســط ژانويه 1962 ]دی 1340ه ـش[ سرتيپ رياض حسين 
رئيس اطلاعات پاكستان، برای ملاقات به ايران آمد؛ چراكه هفته ها قبل از ملاقات اين دو 
نفر ]سرهنگ محسن الرفاعی و سرتيپ رياض حســين[، پرونده های ويژه و سنگينی را به 

ارتش آن كشورها ]عراق و پاكستان[ ارسال كرده  بودم. 
بدون اغراق بايد بگويم در اين ارتباط صميمی، سند جالبی از جنگ سينا به دستم رسيد 
كه وابسته نظامی ايران در پاكستان، سرهنگ سلطانی، با پوشش به صورت قاچاقی آورد: 
جنگی صدساعته. اين سند پر از اطلاعات ارتش اسرائيل و فرماندهان آن بود و ارتش مصر 
را در هاله ای مسخره ]منظور مقدس شمردن ارتش مصر اســت[ معرفی می كرد. گرچه 
نويســندگان آن، اطلاعات موجود را از ترس خراب شدن روابط دوستانه پاكستان و مصر 

مخفی می كردند، ولی با وجود اين پنهان كاری، آن سند به سمت من راه پيدا كرد. 
بخش »ويژه«، دپارتمانی در اطلاعات نظامی ايران كه مسئوليت عمليات در كشورهای 
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همسايه و آموزش به عوامل را بر عهده دارد، نسخه كوچكی از افسران ويژه در ارتش اسرائيل 
است. بخش ويژه در كل دوازده عامل و چند پايگاه در مرز عراق در اختيار دارد. »...تمام اين 
اقدامات مرا به ياد دوره افسری خودمان انداخت؛ سبك كار، حقوق، گروه های پيرامونی...« 
من به سرگرد رفيع افرات، رئيس دفتر آمان نوشتم كه ارتباطات وابسته های نظامی ارتش 

اسرائيل در دنيا را كنترل كند.
بخش ويژه به عنوان الماسی در تاج اطلاعاتی ايران به من معرفی شد و گزارشی مفصل 
درباره آن به واسطه رئيس آنجا، ســرهنگ پاليزبان كه تنها شش افسر تحت امر داشت، 
دريافت كردم. مأموريت خارجی اين بخش بر جمــع آوری اخبار و اطلاعات در خصوص 
عراق متمركز شــده بود و در داخل ارتش ايران، مأموريت اين بخــش تلاش به منظور 
جمع آوری اطلاعاتی پيرامون مشكلات و غفلت های افسران نيروهای مسلح بود. جمع آوری 
اطلاعات توسط منابع مخفی كه مستقيم با مسئول اداره در تماس بودند، انجام می شد و بيشتر 
گزارشات، متمركز بر مناطق كردنشــين بود كه از اوضاع و اخبار محله های آن گزارشاتی 
ارسال می كردند. پاليزبان خودش اغلب با منابع ملاقات می كرد و حقوق و مزايای آنان را از 
طريق پست برايشان ارسال می نمود؛ چيزهای شگفت انگيزی كه در دنيای اطلاعات است. 

خلاصه اينكه »... دوره افسری ما...!« 
علت مهمی كه پاليزبان اين مســئوليت را پذيرفت، اصالت كردی اش بود. او از يك 
خانواده اصيل و ثروتمند از كردهای كرمانشاه بود كه به عنوان مشاور امور كردستان نزد 
ســپهبد كيا خدمت می كرد و فرماندهانش با افتخار از نقش او در سركوب شورش های 
قبيله ای كردها ياد می كردند. موضوعاتی كه برايش ارســال می شــد بيشتر متناسب با 
علايق او در خصوص كردهای دو طرف مرز بود؛ مانند نظارت بر فعاليت شــوروی در 
كردستان، دنبال كردن تحركات مصطفی بارزانی )رهبر حزب دموكراتيك كرد و ژنرال 
سابق ارتش ســرخ در جنگ جهانی دوم( و جمع آوری اطلاعات مربوط به قاچاق مواد 
مخدر و سلاح. زياد به مسائل جنبش های ارتش عراق يا برنامه های عملياتی آنان رجوع 

نمی كرد. 
در ماه می 1960 ]ارديبهشــت 1339ه ـش[، با اين سرهنگ شــجاع در مناطق شمالی 
كردستان ايران با هدف امكان سنجی نفوذ در آن مناطق، گشتی زدم. مناطق مرزی برای جذب 
و استخدام منبع مناسب نبود و بايد اين كار در عمق خاك عراق صورت می گرفت. در طول 
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سفرم، با رهبر كرد مهاجر عراق، داود بيگ جاف،1 روبه رو شدم. محتاطانه با او گپی زدم و او 
را به اسرائيل دعوت كردم. 

در ادامه به پاليزبان گفتم: »... از اينجا دسترســی به موقعيــت محلی برای جمع آوری 
اطلاعات بسيار محدود است و اين امر علاوه بر اينكه بين عوامل ناهماهنگی ايجاد می كند، 
منجر به بروز يك درگيری احمقانه هم می شود كه اين عدم حرفه ای بودن است. بدون شك 
اطلاعات زيادی برای جمع آوری وجود دارد و نيروی انسانی مناسب هم، كم و بيش هستند 
كه اين كار را بپذيرند اما چيزی كه ضروری است: تجهيزات فنی، سازمان و بودجه مناسب.«
سرهنگ به دنبال توسعه و ارتقاء بخش خودش بود و در ذهنش يك واحد خوب با چارت 
سازمانی و بودجه تصور می كرد كه ده ها جاسوس در كشورهای عربی برايش كار می كنند و 
نيازهای اطلاعاتی كشورش را تأمين می كند. از طرف ديگر، من به اين فكر می كردم كه چطور 
تا زمانی كه به عنوان نماينده ارتش اسرائيل در ايران هستم، از اين تغييرات و سازماندهی ها 

برای رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده خودم استفاده كنم. 
برای رسيدن به اين هدف، پانصد دلار از بودجه آمان برای چاپ كتاب پاليزبان كه درباره 
جنگ های عشايری كرد بود، گرفتم. اين كتاب سند خوبی بود كه بعدها توسط نيروهای ما در 
اسرائيل ترجمه و تدريس شد. با اين اوصاف، من به افرادی از آشنايان نياز داشتم كه مهارت 
در جذب و استخدام و بهره كشی از منابع را داشته باشند. خوشبختانه نيازی به جست وجو 
نبود. يك شخصيت ارزشمندی در تهران منتظرم بود، گويی موضوع از بالا حل و فصل شده 
بود. اوايل دهه پنجاه ميلادی، در حالی كه فرمانده دفتر تهران بودم، با گرجی شاشا يهودی 
عراقی الاصلی كه در تهران زندگی می كرد آشنا شدم. او در يكی از دوره های مهاجرتی اواخر 
1940 ]1319ه ـش[ راهی اسرائيل شد، اما وقتی به ايران رسيد هما ن جا ماند و به مهاجران 

ديگر كمك كرد. او در همه چيز داوطلب بود، يك داوطلب باانگيزه. 
افسر جمع آوری كه جاسوسی می كند، معمولاً شــخصيتی پيچيده و جذاب دارد. اعتماد 
به نفس و استعداد بازيگری در اينجا ضروری اســت و بايد در كمترين زمان بتواند با افراد 
ارتباط صميمانه برقرار كند. اين ويژگی ها به زبان اطلاعات در »توانايی استخدام« خلاصه 
می شود. افسران جمع آوری كه در استخدام منابع سرآمد بودند، غالباً چندشخصيتی هستند 
و رفتارهای نامتعارف دارند. اصلًا كار ساده ای نيست كه يك افسر عرب را ترغيب كنی تا 

1. داود بيگ جاف )1894- 1975( رهبر قبايل »جاف« در عراق و ايران، كه از اقدامات او می توان به مشاركت 
در جنگ با ارتش روس در كنار سپاه عثمانی در جنگ جهانی اول، رئيس غيرعلنی عشاير جاف بعد از وفات برادر 
بزرگترش كريم بيگ جاف، ملحق شدن به عبدالكريم قاسم و مهاجرت به ايران پس از كودتا عليه قاسم اشاره كرد. 
وی با اقدامات خود عشيره اش را در رده عشاير بزرگ قرار داد و چندين شخصيت در عهد پهلوی با او ديدار كردند. 
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به كشــورش خيانت كند و اطلاعات محرمانه را در ازای پول معامله كند؛ حتی اگر از نظر 
ايدئولوژی با تو هم نظر باشد. من به واســطه تجربياتم در واحد افسران ويژه و اقداماتم در 
پايتخت ايران، توانستم افراد مناسبی را برای همكاری شناسايی كنم. وقتی با شاشا آشنا شدم، 
ده  سال از من بزرگتر بود و هنوز منبع درآمدی برای زندگی خودش پيدا نكرده  بود. همانجا 

بود كه فهميدم اين مرد برای دنيای جاسوسی ساخته شده است. 
وقتی تهران را ترك كردم، هماهنگی گرجی با جانشين من خيلی سخت بود و منجر به جدال 
من با موساد شد، اما الان دوباره خيلی سريع به من وصل شده است. او قبلًا حدود دو هفته 
در ماه در اين حوزه وقت می گذاشت: گشت زنی در مرز عراق، جذب و استخدام جاسوس 
و تحقيقات و ارزيابی حرفه ای از خروجی به دست آمده آنها. موساد به خاطر عدم همكاری 
گذشته اش نسبت به او كينه داشت و هنگامی كه شنيدند دوباره با من ارتباط برقرار كرده، از 
من خواستند كه با او قطع ارتباط كنم. با تمام توان مخالفت كردم. می دانستم كه بدون او به 
آنچه می خواهم نمی رسم. در ژانويه 1962 ]دی 1340ه ـش[ افرادی از موساد سعی كردند 
او را عزل كنند ولی من تهديد كردم كه ]به اسرائيل[ برمی گردم! تهديد جواب داد. اين مرد 

در كنارم ماند و يك افسانه شد... 
ايرانی ها دوســت ندارند پول خــرج كنند، ولی بــرای ارتقای بخش ويــژه مجبور به 
سرمايه گذاری زيادی شدند. سپهبد كيا نتوانســت بودجه لازم را برای بهره برداری از اين 
بخش با ساختاری كه من طراحی كرده ام به دســت آورد، گرچه او با هوش اطلاعاتی خود 
خروجی اين ظرفيت را كاملًا درك كرده بود. بنابراين او تلاش های خلاقانه ای را برای اين 
اقدام انجام داد تا ضمن به دست آوردن تصويب شاه، تحولات حرفه ای كه در حال رخ دادن 
بود را در نظر سازمان اطلاعاتی رقيب ]ساواك[، پنهان كند. كيا با وفاداری بی حد و حصر به 
شاه در گوش من گفت: »يك فرمانده می رود و فرمانده جديد می آيد، اما شاه به لطف شما 

باقی می ماند.« 
اما نكته جالب داستان اين بود كه به صورت غيرمنتظره دستش رو شد... 

اواسط مارس 1961 ]اسفند 1339ه ـش[، متوجه شدم كه حاجعلی كيا حكمش به پايان 
رسيده و به جای او عزيزالله كمال،1 يك ژنرال آراسته، به رياست اطلاعات ارتش منصوب 
شده است. در ستاد كل از شايعاتی در مورد بركناری كيا و برخی افسران و همچنين فرمانده 

ساواك، ارتشبد بختيار، صحبت می شد. 

1. سيد عزيزالله كمال )1285- 1369( فرزند ســيد ضياء در ساواك دارای سمت هايی از جمله فرمانده سپاه 
خراسان، مهاباد و رئيس اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران بوده و در تاريخ 1348/04/01 هـ.ش و با درجه سپهبدی 

بازنشسته شده است؛ قبل از انقلاب بازداشت شد و با انقلاب اعلام همبستگی كرد و در تهران درگذشت.
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خواستم با كيا ملاقات كنم تا بفهمم چه اتفاقی افتاده و ببينم اين حوادث بر اقدامات ما چه 
تأثيری خواهد گذاشت. ما در دفتر قديمی او يكديگر را ملاقات كرديم. بلافاصله جلو آمد و 
گفت: »من از سمت خود بركنار نشدم، استعفا دادم... چون نخواستم با فرمانده جديد ستاد 
كل، ارتشبد حجازی،1 كار كنم.« می دانستم كه او اكثر اوقات بر سر مسائل سياسی با فرمانده 
قبلی ستاد كل، ارتشــبد هدايت، اختلاف نظر دارد، اما مشخص شد با اين تغييرات جديد 
مسائل پيچيده تر هم شده است. با صراحت به من گفت كه پنج روز پيش شاه با من تماس 
گرفت و گفت كه حجازی فرمانده ســتاد كل ارتش می شود، من هم بلافاصله جواب دادم 
با شناختی كه از او دارم، حاضر نيستم با اين تغييرات كار كنم و خواستم كه استعفای من از 

ارتش را تأييد كند و بازنشسته شوم. 

از راست به چپ: نيمرودی، پاليزبان و ارتشبد كمال )رئيس اداره اطلاعات ارتش ايران( به 
هنگام دريافت هديه يوزی

شاه با لبخند پرسيد: »چند سال ات است؟«... »پنجاه و سه سال«... »اووو، شما جوان هستيد 
و من هنوز به شما احتياج دارم.« اين واكنش شاه بود. 

اصرار داشتم كه می خواهم آزاد شوم، اما شــاه ادامه می داد »شما هنوز برای خدمت به 
تمدن بزرگ آماده هستيد...« من شوكه شدم! 

می خواستم بدانم چه چيزی شما )كيا( را اينقدر شوكه كرده است. 

1. عبدالحسين حجازی )1283- 1348( فرمانده نيروی زمينی شاهنشاهی از 1337 تا 1339و پس از آن از 
24اسفند1339 تا 1344 رياست ستاد بزرگ  ارتشتاران را بر عهده داشت. 
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»من از قبل روش های شاه را بلد بودم و منتظر چنين روزهايی بودم. هشت سال است كه در 
اين پست هستم و حسودها طوری به گوش شاه رساندند كه انگار قدرت دست من و بختيار 
است. بعد از تعطيلات نوروز با شاه ديدار می كنم و درباره موضوعات خاصی كه بين ما وجود 
داشته صحبت خواهم كرد و موضوع اسرائيل را با او جمع بندی می كنم. خودم به شاه پيشنهاد 

می دهم كه رابطه با اسرائيل را ادامه دهيم؛ به ويژه در موضوعات مهم و نوظهور اخير.« 
اين دوست عزيز به من نگاه كرد و گفت: »اگر با پيشــنهاد من موافقت نكرد، از او سؤال 
می كنم كه كِی و چگونه سفارش ما را به كمال خواهد كرد. من هنوز اميد دارم كه پيشنهاد مرا 
می پذيرد... به هر حال، اعتقاد دارم كه وضعيت را به صورت نوبه ای به كمال بايد منتقل كنيم. 
من شما را به او معرفی می كنم و مطمئنم كه همكاری شما موفقيت آميز خواهد بود. متأسفانه 
كمال هيچ ذهنيتی از امور اطلاعاتی ندارد و نمی دانم مشكلات را چطور حل می كند اما آدم 

بدی نيست، فهيم و زيرك است.« 
در اينجا كيا برای اولين بار قهقهه زد و گفت: »من به او اجازه نخواهم داد كه هيچ افسری 
را جابه جا كند و مطمئنم كه او آدم دقيقی است... او آدم من است... مشخص است كه اگر 
بخواهد تغييراتی ايجاد كند من او را رها خواهم كرد و اين كار را بايد به تنهايی انجام دهد.« 
به او پيشنهاد دادم كه با اين تغييرات در قدرت به اســرائيل بيايد ولی پاسخ داد: »با كمال 
ميل اين پروژه را انجام خواهم داد اما من از اينجا تكان نمی خورم و اجازه نمی دهم كه بگويند 

بركنار شدم.« 
اين مرد هيجان زده شد و از صندلی خود برخاست و مرا در آغوش گرفت و بوسيد. »اين 
سرنوشت خوب خواهد شد.« او مرا به املاك روستايی خود دعوت كرد تا در جشن نوروز 
شركت كنم. وقتی آن زمان فرا رسيد، او بسياری از هواداران و ثروتمندان تهران را نيز دعوت 
كرد تا نشان دهد از كميته بركنار نشده و هنوز بر سر قدرت مانده است. نقشه اش گرفت! 
ما دو روز قبل از تعطيلات بوديم و به دنبال آن دو هفته ديگر تهران و كل كشور تعطيل بود. 
من اذيت شدم تا چه پيش آيد! ادامه اين موضوع از نظر كيا خيلی ناراحت كننده بود. اندكی 
پس از ترك پست به رغم توضيحات منطقی خودش، او واقعاً مثل ارتشبد بختيار بركنار شد. 
او متهم به سوءاستفاده از موقعيتش برای بنياد اقتصادی خود و هزينه كردن برای خانواده از 
مخارج حكومتی شد. در نهايت كيا به همراه تيمور بختيار فرمانده ساواك، دستگير شد. به 
دنبال آن رئيس پليس سپهبد علوی مقدم و وزير دارايی علی اكبر رزم آرا نيز عزل و دستگير 
شدند. بازداشت شدگان در بازداشتگاه افسران نظامی در جمشيديه، حومه تهران، نگهداری 

شدند. 
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مئير عزری در بازداشتگاه به ملاقات كيا رفت و گفت: »من او را در حالی ديدم با تعداد 
زيادی كتاب و يك ميز پر از ميوه، شيرينی و انواع كيك و يك راديو...« عزری گفت: »او اذيت 
شده بود و بسيار غمگين، زيرا به گفته خودش حســادتی كه از وفاداری خستگی ناپذيرش 

نسبت به شاه داشت و باعث پيشرفت می شد، چشم همه را خيره كرده بود.« 

فرود اضطراری بن گوریون در تهران 
اوايل سال 1961 ]1339ه ـش[، رئيس ستاد كل ارتش اسرائيل تغيير كرد. سرلشكر زوی 

صور1 از سفر تحصيلی خود در فرانسه بازگشت و جايگزين سرلشكر حييم لاسكوف شد. 
16ژوئن1961 ]26خرداد1340ه ـش[، اولين ديدارم را با فرمانده جديد ستاد كل ارتش 
ايران، ارتشبد عبدالحسين حجازی داشــتم. او به من تأكيد داشت كه قبلًا از رئيس آمان 
درباره اقداماتم در ايران شنيده و ابراز تعجب كرد كه چرا هنوز همديگر را ملاقات نكرده ايم. 
او به ويژه علاقه مند به اقدامات ارتش اسرائيل در اتيوپی بود و تمايل خود را برای بازديد از 
اسرئيل پنهان نكرد. در پايان جلسه كارت ويزيت مرا خواست و از آدرس سفارت و سفير 

پرسيد كه گفتم اينها رسمی نيستند. 
حجازی فهميد و به من چشمك زد. اقدامات در همين راستا بايد باشد...- از 4 تا 10 ژوئيه 
همان سال، سرلشكر هرتصوگ دومين بازديد خود از تهران را انجام داد. در اصل، چهارچوب 
گسترده تری از روابط نظامی دوجانبه توسط شاه و رئيس ستاد كل ارتش اسرائيل به تصويب 
رسيد و توافق شــد ظرف ماه جاری مذاكراتی بين دو رئيس ستاد كل پيرامون موضوعات 

مختلفی كه هنوز بين دو كشور در دست بررسی است، برگزار شود. 
در واقع، دو هفته بعد در تاريخ 24ژوئيه، سرلشــكر زوی صور به همراه فرمانده آمان به 
تهران آمدند. اولين بازديد رئيس ستاد كل ارتش اسرائيل به منزله عمق وابستگی نظامی 
دوجانبه بود. يك سال و اندی است كه من در اين پست هستم ولی تا به حال نديده بودم كه 
آنقدر پيگيری كنند تا از طريق تماس تلفنی گفت وگويی با اين شخصيت تاريخی داشته باشند. 
سرلشكر صور با شاه، ارتشبد حجازی فرمانده ستاد كل ارتش، دكتر امينی2 نخست وزير، 
ارتشبد كمال رئيس اداره اطلاعات ارتش، ارتشــبد پاكروان رئيس ساواك و فرماندهان 
نيروهای زمينی، دريايی و هوايی ملاقات كرد. با وجود محرمانه بودن اين ديدار، سرلشكر 

1. زوی صور )1923- 28دسامبر2004( در ژانويه 1961، به عنوان ششــمين رئيس ستاد كل ارتش رژيم 
صهيونيستی منصوب شد. 

2. علی امينی مجدی معروف به علی امينی )21شهريور1284- 21آذر1371(، سياست مدار ايرانی و يك دوره 
از ارديبهشت 1340 تا تير 1341 نخست وزير ايران بود. 
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صور به صورت غيررسمی و صميمانه و با احترام فراوان مورد استقبال قرار گرفت. در ميان 
بحث های صور و حجازی، موضوعاتی مانند روش های جــذب نيرو، همكاری های علوم و 
فناوری، آموزش كمانــدو و چتربازان، ارائه خدمات فنی و نگهــداری هواپيماهای نيروی 
هوايی در اسرائيل و همچنين مانور مشترك نيروی هوايی هر دو كشور مطرح شد كه مسائل 

اطلاعاتی عميق متقابل، در صدر اين مباحث قرار داشت. 
زمانی كه تدوين تفاهم نامه نظامی انجام شد، جلســه ای برای صور با شاه، ترتيب دادند. 
اين جلسه با حضور ارتشبد حجازی در كاخ تابستانی دربند برگزار شد. صور پيشنهادات و 
موضوعات خود را خدمت شاه مطرح كرد و حاكميت ايران نسبت به آنها اعلام آمادگی نمود 
و حتی در مورد برخی از آنان مشتاق بود. به عنوان مثال، شاه با ايده رشد و تربيت نيروهای 
بومی ابراز علاقه نمود و تأكيد كرد اين هدف در كردستان ايران مناسب است. وقتی ايده 
آماده سازی و آموزش ارتش ذخيره در ساختار اســرائيلی مطرح شد، شاه به آمريكايی ها 
اهانت كرد و با نارضايتی بيان كرد كه فاقد تجهيزات است و پايگاه های اضطراری و كاملی 

ندارد، بنابراين اعلام كرد در اين مرحله نمی تواند نيازهای نيروهای ذخيره را تأمين كند. 
حدود دو هفته قبل از ورود رئيس ســتاد كل ارتش اسرائيل، اعتراضات گسترده حزب 
كمونيسم1 در تهران آغاز شد. ظهور كمونيسم در اين منطقه نگاه شاه را تغيير داده بود. در 
گفت وگو با صور، شاه به مشكلات داخلی توجه نكرد و به روشنفكران كشور حمله كرد و ادعا 
نمود آنها جدای از آنچه اتفاق می افتد هستند و نيازهای مردم را نمی فهمند. شاه گفت وگو را 

با ستايش شديد از نخست وزير اسرائيل، بن گوريون به پايان رساند. 
در گفت وگوی صور با نخست وزير علی امينی، توضيحات دقيق تری در خصوص شكاف 
بين شاه و اطلاعات بيان شد. او به رئيس ستاد كل گفت كه ايران از غفلت جدی نسبت به 
جوانان و نوجوانان رنج می برد كه ثمره غفلت مصدق و رفتار گذشــته اوست، در حالی كه 
نسل جديد تحصيل كرده ای به آرامی در كشور رشد كرده كه بسياری از آنان خارج از كشور 
درس خواندند و به ايران برگشتند ولی دولت هيچ برنامه ای برای بهره مندی همزمان از امروز 
تا فردای آنها ندارد و سال ها فاصله بين ماســت. بسياری از آنها بيكار هستند، برخی ديگر 
كارمندان كم درآمد دولتی هستند كه در نتيجه اين غفلت با تبليغات سوء و شست وشوی 
مغزی از سوی مذهبيون و كمونيسم وسوسه می شوند]![ بنابراين امينی خواهان كاهش بودجه 

دفاعی بود و اميد داشت با همكاری اسرائيل به هزينه های آنان كمك خواهد شد. 
دكتر امينی فردی مصمم و متعهد بود و مرا تحت تأثير قرار داد، اما از چيزی خسته بود. 

1. احتمالاً منظور نويسنده حزب توده در ايران است. 
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او دائماً در نبرد با گذر زمان بود. 
به دنبال بازديد رئيس ستاد كل ارتش اسرائيل، ارتشبد كمال رئيس اداره اطلاعات ارتش 
ايران و به دنبال آن تمام رؤسای ادارات ستاد مركزی ايران، از جمله فرمانده نيروی هوايی 
ارتش خاتمی، به اسرائيل رفتند. هنوز بازديد تمام نشده، بازديد مجدد آغاز شد؛ ايرانی ها هنوز 

ميزبان افسران ارشد اسرائيلی هستند، به جز رئيس ستاد كل و رئيس آمان ما. 
همكاری بين دو ارتش آن طور كه انتظار می رفت، بود. هنوز يك  ســال از حضور صور 
نگذشته بود كه همه چيز تغيير كرد؛ به اســتثنای روابط نيروهای هوايی و زمينی دو كشور، 
روابط سيستم های اطلاعاتی رونق گرفت و راه را برای ساير سيستم های تبادلی هموار كرد. 
رئيس جديد آمان، سرلشكر مئير آميت، افسری پرانرژی، كارآفرين و اصيل در پيشرفت 

اين روابط نقش بسزايی داشت. 
بن گوريون از اقدامات حييم هرتصوگ ناراضی بود و تصميم گرفت او را از اين پست و نيز 
از ارتش بركنار كند. اين جايگاه به مئير آميت رسيد. آميت كه از دانشگاه كلمبيا در نيويورك 
بازگشته بود، در آنجا مدرك كارشناسی ارشد خود را در رشته مديريت بازرگانی اخذ كرده 
و در ماه مارس وارد اسرائيل شد. آميت يكی از افسران بااســتعداد ارتش بود. او در سال 
1956 ]1335ه ـش[، پس از »جنگ كودِش«،1 به عنوان فرمانده آن عمليات، شهرت يافت. 
زمانی كه دايان رئيس ستاد كل ارتش بود، مجبور شد بيشتر وقت خود را در صحنه جنگ 
بگذراند و در طول ايام مبارزات انتخاباتی، مديريت ستاد كل و ادارات آن برعهده آميت 
بود. آميت همچنين در پايان جنگ، به شدت مجروح شد و يك  سال و اندی در بيمارستان 
بستری بود. اين آسيب ديدگی، او را از رقابت در انتخاب رياست ستاد كل محروم كرد اما 

چيزی از توانمندی های او كاسته نشد. 
از ديگر مشكلاتی كه از هرتصوگ به ارث مانده بود، رابطه آشفته با رئيس موساد و كميته 
سرويس های امنيتی، ايسر هارل، بود. هرتصوگ در هر مرحله از كار با ايسر درگير می شد 
و توجيهات غيرموجه می آورد و رابطه اين دو پر تنش شــده بود. كميته ســران اطلاعاتی 
)ساختاری كه وظيفه هماهنگی، تنظيم و انتشــار اطلاعات مربوط بين همه سرويس ها را 

1. جنگ سينا )در اســرائيل به عنوان »بحران ســوئز« و در عربی به عنوان »ســه جانبه«- العدوان الثلاثي- 
معروف است(، يك جنگ كوتاه بين اســرائيل، انگليس و فرانسه از يك سو و مصر از سوی ديگر، كه از 29اكتبر تا 
5نوامبر1956 طول كشيد. در طی جنگ، ارتش اسرائيل شبه جزيره سينا را اشغال كرد. به جز يك نوار باريك در 
امتداد كانال سوئز، بسياری از زيرساخت های نظامی را تخريب كرد و به ارتش مصر آسيب رساند. علت نامگذاری 
آن به »عمليات كودِش«، شهر باستانی كودش بارنيا است، كه يك شهر مقدس در مرز جنوبی فلسطين اشغالی )در 
مرز سينا( می باشد از آنجا حضرت موســی، دوازده نفر از نيروهای خود را برای جمع آوری اطلاعات به سرزمين 

كنعان اعزام كرد. 
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داشت( تقريباً هيچ عملكرد ديگری نداشت و عدم هماهنگی بين آمان، موساد و شاباك باعث 
شده بود در منطقه يك جو امنيتی نامطلوب پنهان حاكم شود. 

درگيری داخلی در سرويس های اطلاعاتی اسرائيل به تهران رسيد و سازمان های اطلاعاتی 
ايران تقسيم شدند و هر يك از بخشی كه انتخاب كرده بودند، حمايت می شدند. اطلاعات 
نظامی ارتش ايران، آمان را برگزيد و ساواك موساد را انتخاب كرده بود. و تو برو و سرت در 
كار خودت باشد1 و به مهارت های خودت بيفزا. من نياز داشتم به عنوان يك وابسته نظامی 

توانمندی های روان شناختی را نيز آموزش ببينم. 
مئير آميت تمام تلاش خود را كرد تا كميته اطلاعات، دوباره احياء گردد ولی با استكبار 
ايسر هارل سرانجام كار به بن بست خورد. از آن زمان هميشه بين اين دو تنش بود و حتی 
بعدها او تهديد كرد ديوارهای اين بنا را برمی دارد. اين اتفاق زمانی افتاد كه لوی اشــكول 
نخست وزير، و وزير دفاع، جانشين بن گوريون شد و آميت را به عنوان رئيس موساد )1963 

]1342ه ـش[( به جای ايسر كوچك منصوب كرد. 
همزمان با مسئوليت ارتشــبد عزيزالله كمال به عنوان رئيس اداره اطلاعات ارتش در 
تهران، در 28ســپتامبر1961 ]6مهر1340ه ـش[، كودتای نظامی در دمشــق روی داد. 
اين ششمين كودتای تمام عيار از زمان تأسيس سوريه به عنوان يك كشور مستقل پس از 
قيموميت فرانسه بود. سوريه با عضويت در جمهوری متحد عربی2 در سال 1958 با پيشنهاد 

مصر از يوغ فرانسه آزاد شده بود. 
در اســرائيل با دقت و از نزديك، آنچه در شــمال مرزها اتفاق می افتــاد رصد و دنبال 
می كردند. همه عوامل جمع آوری، از جمله منابع ما كه در قلب پايتخت ســوريه فعاليت 
می كردند، اطلاعات ارزشمندی را پيرامون تحولات آنجا ارائه می دادند. اين در حالی است 
كه تل آويو، يك جامعه اطلاعاتی هوشيار است ولی ايرانی ها خفته اند؛ زمانی كه در تهران هيچ 
اطلاعات و تصويری از آنچه در يكی از پايتخت های جهان عرب رخ داده و پيامدهايی از روند 

شكل گيری حكومت جديد و خطرناك مصری است، وجود ندارد.  
به محض وقوع كودتا، اولين اخبار در اين خصوص را برای كمال آوردم. او هيجان زده نشد 
و با تعجب واكنش نشان داد كه چه؟ من متحير ماندم. پيشينه حوادث اخير را مرور كردم 
و اين مطابق توضيحات هفته نامه آمان بود كه به طور محرمانه چهار روز پيش منتشر شد. 

1. نويسنده با خود به كنايه می گويد وارد بازی موساد و آمان نشو. 
2. جمهوری متحد عربی نام يك اتحاد سياسی كوتاه مدت بين مصر و سوريه در سال های 1958 تا 1961 بود كه 
از 1961 تا 1971 به عنوان كشوری مستقل در غرب آسيا شهرت يافت. اين اتحاد در 1فوريه1958 به عنوان اولين 
قدم در جهت تشكيل يك كشور پان عربيسم و از طرف گروهی از سياستمداران و نظامی های سوريه به رئيس جمهور 

مصر، جمال عبدالناصر، پيشنهاد شد. 
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من بر اهميت كودتا به ويژه حذف عبدالناصر از منطقه خليج فارس تأكيد كردم. به او توصيه 
كردم موضوع را فوراً به شاه گزارش دهد و او تماس گرفت و به آنجا رفت. شاه قبلًا مطالبی 
را از راديو شنيده بود و پيرامون حركات و تأثيرات آن تحليل هايی را ديده بود؛ همان طور كه 

در بخش تحقيقات آمان كار شده بود. 
بعد از ملاقات با شاه بود كه كمال تازه فهميد اين موضوعات چقدر مهم هستند و از آن 
لحظه به بعد، مرا رها نكرد و خواستار اخبار بيشتر و به روزتر در دوره های كوتاه شد. من دو 
نفر از نيروهايم را شــبانه روز مجبور كردم تا راديو قاهره، راديو دمشق و ساير ايستگاه های 
عربی را گوش كنند. خروجی مربوطه را بعد از ترجمه به كمال می رساندم و او هم بلافاصله به 
شاه منتقل می كرد. حدود يك هفته بعد، از رئيس اطلاعات ارتش ايران آخرين دستورالعمل 
ستاد كل ارتش را دريافت كردم. او شخصاً اين پيام را تحويل گرفته بود. وقتی ژنرال از كاخ 
برگشت غرق شادی بود و با آرامش گفت كه محمدرضا پهلوی از پوشش خبری اسرائيل 
در خصوص كودتای دمشق خوشحال است و گفت چقدر تيزبينانه، ماهرانه و برتر از بسياری 
از منابع اطلاعاتی ديگر بود. ايران، اردن و تركيه بلافاصله استقلال تجديدپذير سوريه را به 
رسميت شناختند و به دنبال آن همه كشــورهای عربی همراه شدند. از اين پس، سوريه به 
عنوان كشوری ضعيف در نزديكی مرزهای اسرائيل، اردن، عراق، تركيه و ايران بود. يك نهاد 
متحد مصری- سوری خطرناك با برنامه های توسعه طلبانه ديگر وجود نداشت. مستبدين 
مصری جايگاهی كه در نيم قرن داشتند، از دست دادند. ديگر دمشق صحنه نزاع و رقابت 

بين قاهره و بغداد شده است. 
رئيس ستاد كل و اداره اطلاعات ايران خوشحالی خود را نسبت به وقايع اخير به ويژه در 
مواجهه با شكست ناصر ابراز كردند. به طور كلی نگاه دنيای اعراب خطرات احتمالی برای 
رژيم پهلوی را كاهش داده اســت. بخش اطلاعات در تهران حادثه دمشق را يك پيروزی 
بزرگ برای اسرائيل تعبير كرد و مقامات ارشــد آنجا عقيده خود را مبنی بر عقب نشينی 
اســرائيل پنهان نكردند... با چنين موارد موفقيت آميزی ارزش روابط قوی تر خواهد شد! 

بنابراين آشكار شد كه كودتا در دمشق منجر به افزايش روابط دو كشور شده است. 
در نيمه دوم نوامبر همان سال، دوباره با حجازی رئيس ستاد كل ارتش ملاقات كردم. او 
به تازگی از كنفرانس 1CENTO )سازمان پيمان مركزی( كه در واشنگتن برگزار شده، برگشته 

1. سازمان پيمان مركزی )Central Treaty Organization( در دوران جنگ سرد و با هدف مبارزه با شوروی 
و نفوذ ماركسيسم تشكيل شد. جورج اف كنان ســفير ايالات متحده آمريكا در شوروی سابق در سال 1947 طی 
مقاله ای به دولت آمريكا پيشنهاد كرد برای مقابله با خطر توسعه طلبی شوروی، سياست سد نفوذ را به دور شوروی 
به مرحله اجرا گذارد تا با گذشت زمان، نظام شوروی فروپاشد. پيمان های ناتو، سيتو و سنتو بر اساس اين راهكار به 

وجود آمدند. پس از فروپاشی بلوك شرق اين سازمان فلسفه وجودی خود را از دست داد. 
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بود كه آمريكا، ايران را به عنوان خط حمله عليه شوروی در منطقه مانند روزگار كاترين و 
تزار روس كه به دنبال سيطره و گسترش نفوذ بود، درآورد. اين روزها اوج جنگ سرد بود و 

روس ها به دنبال مقاصد راهبردی خود در مناطق نفتی خليج فارس بودند. 
حجازی تجربياتش از كنفرانس را با من به اشــتراك گذاشت و من در خصوص آخرين 
انتخابات اسرائيل اطلاعات او را به روز می كردم، و در خصوص تشكيل دولت جديد از جمله 
سرپرستی دوباره بن گوريون و قصد نخست وزير جديد برای پاسخ به دعوت يونو نخست وزير 
ميانمار و بازديد از كشورش مطالبی را گفتم. حجازی وقتی از قصد سفر دو هفته ای بن گوريون 
به يك معبد بودايی در نزديكی رانگون،1 شنيد متعجب شد. رئيس ستاد گفت: »چه جالب... 
يك معبد بودايی!! اما ظاهراً هدف، بازديد از معبد نيســت و مطمئناً دلايل مهم تری وجود 
دارد.« او علاقه مند بود بن گوريون در سفر به رانگون، بتواند در فرودگاه تهران فرود بيايد 
و وقتی كه گفت قصد دارد در جلسه هفتگی خود با شــاه آن  را در ميان بگذارد و همچنين 
داستان رفتن به معبد و اين كه ممكن است برنامه های ديگری پشت پرده اين سفر باشد، مرا 

شگفت زده كرد. شاه هم خوشحالی خود را از هدف بن گوريون پنهان نكرد. 
ســفر تاريخی نخســت وزير اســرائيل به تهران، حتی اگر با يك توقف كوتاه هم انجام 
شود، توجه بسياری از قشــرهای جامعه را جلب خواهد كرد. دكتر علی امينی نخست وزير 
)فارغ التحصيل دانشگاه ســوربن پاريس و مردی اروپايی(، ارتشبد حسن پاكروان رئيس 
ساواك و ارتشبد عزيزالله كمال فرمانده اداره اطلاعات ارتش، ترتيبات برنامه را شخصاً بر 

عهده گرفتند. 
هواپيمای حامل بن گوريون در 4دسامبر1961 ]13آذر1340ه ـش[ به زمين نشست. 
اولين نخست وزير اسرائيلی پا بر خاك ايران گذاشت. در رسانه ها منتشر كردند كه به دليل 
نقص فنی خلبان مجبور به فرود اضطراری شده است. سفير اسرائيل دكتر دورئيل، معاونش 
مئير عزری و من همراه با پيرمرد آرام با كمك رئيس دفترش، اسحاق ناوان مورد استقبال 
قرار گرفتيم. همچنين نمايندگانی از رسانه های اسرائيل آمده  بودند؛ دو نفرشان از معاريو 
بودند تامی لاپيد و موشه زاك. ما ميهمانان را مستقيماً به ســالن VIP در ترمينال فرودگاه 
همراهی كرديم. ملاقات نخست وزير امينی همراه با رئيس ساواك و ارتشبد حجازی حدود 

دو ساعت طول كشيد. 
بن گوريون طبق معمول هميشه، هوشيار بود. چشمان همه را خيره كرد و دانش كاملی از 

خود را به نمايش گذاشت. نقل قول هايی از تاريخ، جغرافيا، ادبيات و سياست را بيان كرد. 

1. نام پيشينِ يانگون و پايتخت سابق كشور ميانمار. 
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دو نخست وزير، مباحث گسترده ای در خصوص تحليل بركناری حاكم مصر در عرصه 
بين المللی و مشكلاتش در جهان عرب را مطرح كردند و درباره اهميت پاكسازی گسترده 
در صفوف ارتش مصر مطالبی رد و بدل شد. همچنين سختی هايی كه در قاهره به وجود آمده 
بود و عملكرد رهبر اتحاد جماهير شوروی، نيكيتا خروشچف1 و دستگيری های گسترده ای 
كه او در مقابله با مقاومت داخلی انجام داده بود، به ويژه جنبش بنيادگرای اخوان المسلمين، 

مورد بررسی قرار گرفت. 
امينی، خوشحالی خود را نسبت به ناصر نتوانست پنهان كند و گفت: »اين همكاری ايران و 
اسرائيل پراهميت است اما محافل مذهبی متعصب به رهبری آيت الله خمينی از اسرائيل به 
عنوان ابزاری برای شورش عليه حكومت استفاده می كنند و شاه را متهم می كنند كه ايران را 
می خواهد به آمريكا و صهيونيسم بفروشد.« امينی در ادامه از صبر و توجه ميهمان عاليقدر 
در اين حالت تشكر كرد و گفت: »شاه اين ارتباط فيمابين را غنيمت می داند و هيچ فرصتی 
برای آشتی با ناصر قرار نداده و هيچ تلاشی برای سازش با مصر ندارد. محور، منافع كشور و 
خليج فارس است، بنابراين تلاش می شود تا روابط با عربستان سعودی و به دنبال آن با اردن 
هاشمی، لبنان، سودان و اتيوپی تقويت گردد.« امينی به بن گوريون گفت كه تقريباً در عراق 

اوضاع به هم ريخته و احتمال كودتای ديگری در اين كشور متصور است. 
ولی پيرمرد مخالف تحليل های امينی بود و در نهايت از فرود ناگهانی هواپيما در تهران ابراز 
نارضايتی كرد. افراد محدودی از اين ماجرا باخبر بودند كه هواپيمای نخست وزير هنگام فرود 
به تهران دچار آسيب شده و تا جايگزين شدن قطعات مجبور است در خاك ايران بماند. به 

همين خاطر برنامه كوتاه نخست وزير كمی طولانی شد. 

همکاری اسرائيل پس از زلزله مرگبار 
سفر نخست وزير به من انگيزه بيشتری داد تا تلاش كنم حضور خود را در ايران آشكار 
نمايم و مانند رهبران ايران كه به دســتور محمدرضاشــاه رويكرد پنهــان كاری را دنبال 

می كردند، نباشم؛ انگار آنها در يك دور باطل حركت می كردند. 
رژه سالانه ارتش سنگ بنای اين تصميم شد. من به تماشای آن دعوت شدم و پاليزبان 
چهار كارت بيشتر كه برای سفيران و وابستگان نظامی كشورهای خارجی در نظر گرفته بود، 
به من داد. قصد داشتم كارت ها را به همكارانم، سفير دورئيل و معاونش مئير عزری بدهم، 

1. نيكيتا سرگی يويچ خروشچُف )15آوريل1894- 11سپتامبر1971( رهبر شوروی بعد از استالين و دبير اول 
كميته مركزی حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروی از 1953 تا 1964 و نيز نخست وزير اتحاد جماهير شوروی 

از 1958 تا 1964 بود. 
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اما روز بعد با عجله سپهبد اربابی جانشين اداره اطلاعات ارتش با من تماس گرفت. اين اتفاق 
حدوداً دو ساعت پس از ورود يك هيأت نظامی برجسته عراقی به عنوان ميهمان رژه رخ داد. 
اربابی عذرخواهی كرد و با خجالت گفت به خاطر منافع مشترك ما ]منظور ايران و عراق 

است[، متأسفانه نمايندگان وزارت امورخارجه از اورشليم به اين مراسم دعوت نشده اند. 
تصميم گرفتم سكوت كنم و فقط گفتم »نه شاه و نه نخست وزير، نه رئيس ستاد كل و نه 
سرويس های امنيتی پشت چنين فتنه كثيفی نيستند! فقط وزارت امورخارجه شما تحت فشار 

اعراب قرار دارد...« 
واكنش مختصر و كوتاهم نشان داد كه حق با من است. او با هيجان پاسخ داد: »نه... من 

كه به شما نگفتم.«
]از دفترم[ بيرون رفتم و حال بدی داشتم. هدفی كه از پيش تعيين كرده بودم- افزايش 
نمايش بيشــتری از فعاليت های ما در ايران- با شكست مواجه شد. اما يك واقعه غم انگيز 
كه چند ماه بعد اتفاق افتاد، نوبت بازی را به ما داد، به دست اسرائيل؛ اتفاقی كه در سپتامبر 
1962 ]شهريور 1341ه ـش[ افتاد؛ وقتی كه يك زمين لرزه سنگين، قزوين )در حدود 140 
مايلی شمال غربی تهران( را لرزاند.1 فاجعه سنگين بود. بيش از چهارده هزار نفر از كوچك 
و بزرگ كشته شدند. چهل روستا ويران شد و صدها هزار نفر بی خانمان شدند. اسرائيل از 
نخستين كشورهايی بود كه در بازسازی شهر و روستا به ايران كمك كرد. موشه دايان، وزير 
كشاورزی اسرائيل فوراً به ايران آمد و تفاهم نامه عمليات نجات مشترك بين اسرائيل، ايران 
و سازمان ملل را امضا كرد. رسانه های ايرانی اين ديدار و اهميت آن را پوشش خبری دادند. 
در رأس اين تيم، بيست وچهار متخصص در حوزه های ساختمان سازی، كشاورزی، آب و 
بهداشت و لوی اشكول وزير دارايی اسرائيل و آريه الياو2 يكی از رهبران مهاجرت يهوديان 
در منطقه خوال لاكيش3- مردی كه برای نجات يهوديان مصر با ملی شدن كانال سوئز، خيلی 
زود وظيفه تخليه زمين های زراعی و استقرار آنان در شهر عراد4 را بر عهده گرفت- بودند. 
در مدت كوتاهی، قزوين به يكی از ويترين های رژيم ايران تبديل شــد و شاه ميهمانان 

1. ساعت 22:55 شامگاه 10شهريور1341 )1سپتامبر1962(، زمين لرزه فاجعه باری با بزرگی 8/2 ريشتر در 
منطقه پرجمعيت جنوب قزوين )بوئين زهرا( رخ داد. اين زمين لرزه 91 روستا را به  كلی ويران كرد و در اثر آن بيش 

از 12225 نفر كشته شدند، حدود 2800 نفر آسيب ديدند و21000 خانه تخريب شد. 
2. آريه »لووا« الياو )21نوامبر1921- 30مه2010( سياستمدار اسرائيلی كه به عنوان عضو كنست برای چندين 

جناح در سه دوره بين سال های 1965 و 1992 فعاليت كرد. 
3. منطقه خوال لاكيش در مركز سرزمين های اشغالی بين كوه های جودين و دريای مديترانه واقع شده و نامش 

را از شهری كه در كتاب مقدس به نام لاكيش آمده، گرفته است. 
4. نام شهری در استان جنوبی سرزمين های اشغالی كه در منطقه صحرای نقب قرار دارد. 
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عالی رتبه را به آنجا می آورد؛ ضمن اينكه به اصحاب رســانه ايران و جهــان اجازه داد تا 
آثار گسترده را مشاهده و بررســی كنند. در حقيقت اين پيشرفتی بود كه ما در راه طولانی 

مشروعيت بخشی روابط بين دو كشور دنبال كرديم. 
ادامه راه طبيعی تر بود. در دسامبر 1962 ]آذر 1341ه ـش[، سرلشكر زوی صور رئيس 
ستاد كل ارتش برای بار دوم به همراه آشر بن ناتان مديركل وزارت دفاع اسرائيل به تهران 
آمد. اين ديدار نشانگر آغاز استقبال و افزايش همكاری های صنعتی، فناوری و نظامی بين 

دو كشور بود.
در زمان ديدار صور با ارتشبد حجازی فرمانده ستاد كل ارتش ايران، دخالت های ناصر در 
يمن و توانايی جنگی ارتش مصر افزايش يافت. سرلشكر صور اذعان نمود كه سياستمداران 
آمريكا و كاخ سفيد هنوز متوجه موضوع نيستند چراكه وزارت امورخارجه آمريكا بار ديگر 
حاكم مصر را با حمايت های مالی و وام هايی كه به متحدين خود می دهد، نجات داده است. 

برخلاف گذشته، اين بار صور با تعجب متوجه شد كه مرد نظامی ارتش مانند شاه ايران، 
به موضع آمريكايی ها حمله نمی كند. او با آرامش گفت طبق تجربه دولتمردان كشورش، 
با آنكه به نظر واحد رسيدن با آمريكايی ها سخت است، اما اگر بتوانيد آنها را متقاعد كنيد، 

می توانيد با آنها همراه شويد، چون در مسير درست قرار دارند. 
خيلی زود فهميدم اين تغيير نگرش نسبت به آمريكا در چيست؟ او گفت كه آمريكايی ها 
متوجه نيازهای ارتش شده اند. با اميدواری گفت: »از اين پس ايران تجهيزات و كمك های 
لازم نظامی را دريافــت خواهد كرد.« در ادامــه او اخباری مبنی بر اســتقرار تعدادی از 
موشك های شوروی در كوبا را رد كرد. پس از بحران موشكی روسی/ آمريكايی، آنها به عراق 
منتقل شده بودند. صور اظهار داشت كه بر اساس اطلاعات موجود در اسرائيل، موشك های 
سام-2 شوروی به عراق تحويل داده شده و شوروی ها نيز ممكن است موشك های هوا به 
هوا گرفته باشند. حجازی سؤال كرد: »اين موشك ها برای عراق چه ضرورتی دارد و برای 
چه كسانی در نظر گرفته اند؟« بلافاصله و با تعجب پاسخ داد: »ايران همسايه عراق است... 
مشخص است كه آنها چه كسی را هدف قرار داده اند!« صور قصد داشت بداند چرا پيمان 
منعقدشده بين صنعت هوافضا و نيروهوايی آنها متوقف شده است. به گفته حجازی به دليل 
مشكلات مالی و بودجه و فراتر از آن، اين اتفاق افتاده! او قول داد كه در سال جاری بودجه ای 
را كه از مارس 1963 ]اسفند 1341ه ـش[ تصويب می شود، تخصيص دهد تا اين امر موجب 
رضايت خاطر اسرائيل قرار گيرد. همچنين در خصوص قرارداد تعويض تانك های شرمن 
آمريكايی كه در دستان ما بود، بحث كرد. ارتش اسرائيل نياز فوری به اين قطعات يدكی 



288
دوره سوم   سال بيستم   شماره 76 و 75    بهار و تابستان 1402

ب اسلامي و مسئله فلسطين
انقلا

داشــت، در حالی كه در انبارهای ارتش ايران خاك می خوردند. حجازی قول داده بود كه 
اين موضوع را با ژنرال اكارت آمريكايی، فرمانده كمك های نظامی و مستشاری در ايران، 

در ميان بگذارد. 
برنامه بعدی، ديدار ارتشبد كمال بود. صور به خاطر پيگيری در تغيير موضع شاه و وزير 
امورخارجه در سازمان ملل، در خصوص اسكان پناهندگان عرب در كشورهای هدف، از او 
قدردانی كرد. رئيس اطلاعات ارتش ايران به مبارزات در عراق عليه كردها اشاره كرد و 
تخمين زد كه اگر قاسم، حاكم عراق، می خواست شورش كردها را سركوب كند، امكانش 
وجود داشت. اما قاسم سلاح و مهمات لازم در اختيار ارتش خود قرار نمی داد. به نظر می رسد 
كه او قصد داشت تا ارتش خود را در شورش نگه دارد تا علاقه بيش از حد خود را به پايتخت 

عراق، بغداد، و ماهيت آن رژيم تغيير ندهد. 
ارتشبد كمال همچنين اطلاعاتی در مورد اتفاقات سوريه به ما داد: »... ارتش، يك دولت 
سايه داخل دولت مركزی تشكيل داده... هيأت نظامی ســوريه كه در نوامبر 1962 ]آبان 
1341ه ـش[ از مسكو خارج شد، در پی دستيابی به ســلاح و مهمات بود. روس ها فروش 
تجهيزات نظامی را مشروط به بی طرفی سوريه كرده و عليه اتحاد دولت های مركزی اقدام 
كردند. در واقع، ارتش با اين شرط پنجه در پنجه دولت انداخت و فرمانده نيروی هوايی سوريه 

به مسكو رفت و در آنجا مقرر شد كه دمشق چهار ميگ-21 را به زودی از بغداد بگيرد.« 
بعد از ارتشبد كمال، به سراغ ارتشبد خاتمی فرمانده نيروی هوايی رفتيم. بحث او در رابطه 
با مقايسه كيفيت هواپيمای ميراژ فرانسه كه اخيراً گرفته بوديم و جنگنده بمب افكن اف-
104 استارفايتر آمريكا كه توسط ايرانی ها نگهداری می شد، بود. فرمانده نيروی هوايی آنها 
همچنين در واكنش به تسليح ارتش های عربی به سلاح های پيشرفته اتحاد جماهير شوروی 

و موشك هاوك كه اسرائيل قرار بود از آمريكا بگيرد، ابراز خرسندی كرد. 
برای اولين بار سانسور خبری شكسته شد و بازديد رئيس ستاد كل ارتش در مطبوعات 
اسرائيل منتشر گرديد. اوری دان در 3ژانويه1963 ]13دی1341ه ـش[ در معاريو نوشت: 
»اين جام ها به سلامتی ارتش ايران و اسرائيل برداشته شده... بازديد رئيس ستاد كل ارتش 
اسرائيل از ايران و انتشار جلسات وی با رؤسای نيروهای مسلح در اين كشور بسيار مهم است.« 
روابط اطلاعاتی اسرائيل و ايران نه  تنها در جلسات پی در پی دست اندركاران اين حوزه، 
بلكه در جلسات مسئولين اطلاعاتی ما با شخص شــاه نيز برقرار می شد. ما در گذشته اين 
جلســات را خيلی مخفيانه ترتيب می داديم و آنها به ما اجازه می دادند پيام ها را مســتقيم 
به اعليحضرت منتقل كنيم. نكته مهم آن اســت كه شنيدن مشــكلات منطقه او را نگران 
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می كرد و آرامشــش را بر هم می زد و نياز بود مواضعمان را با او هماهنگ كنيم. مشكلات 
همان طور كه همه ما می دانيم در خاورميانه كم نيست. مثل چنين روزی... در 8فوريه1963 
]19بهمن1341ه ـش[ افســران ارتش عراق كودتای نظامی را به سرپرســتی سرهنگ 

عبدالسلام عارف1 و حمايت حزب بعث انجام دادند. 
ساختمان وزارت دفاع كه در آن عبدالكريم قاســم رئيس جمهور عراق زندگی می كرد 
بمباران شد و پس از بيست ونه اقدام كه در گذشته برای ترور او صورت گرفته بود، كشته 
شد. درســت يك ماه پس از كودتای بغداد، در 8مارس كودتايی در دمشق روی داد. بار 
ديگر حزب بعث در اين كودتا دست داشت. دو رژيم جديد ]يعنی عراق و سوريه[ در قاهره 
پيرامون اتحاد فدرالی با دولت مصر به توافق رسيدند و بعد از پنج سال، ناصر دوباره اتحادی 

كه در آن ايران و اسرائيل هدف بودند را احياء كرد. 
در طول اين هفته ها جايگاه جامعه اطلاعاتی ما تغيير كرده بود- تا زمانی كه ايســر هارل 
قدرت مطلق، رئيس موساد و شــاباك بود، چيزی تغيير نكرد ولی اين اقدام- اوايل ژوئيه 
1962 ]تير 1341ه ـش[، هنگامی كه مصر اسرائيل را با شليك سه موشك شگفت زده كرد، 
منجر به عزيمت او )برخی می گويند عزل او( شد. موشــك های آزمايشی بخشی از پروژه 
جاه طلبانه ناصر برای توليد موشك های بلندبرد و سلاح های غيرمتعارف بود كه به كمك 
دانشمندان آلمان غربی، نازی های گذشــته كه مهارت خود را در پروژه موشكی هيتلر به 

دست آورده بودند، ساخته شده بود. 
موساد با ارسال پاكت نامه های انفجاری از طريق اداره پســت مصر، دانشمندان آلمانی 
را هدف قرار داد و ســريعاً به تهديد ايجادشده واكنش نشــان داد و رسانه های اسرائيلی با 
گزارش های مبالغه آميز درباره توانايی مصر در توسعه سلاح های نامتعارف غافلگير شدند. 
اواسط مارس 1963 ]اسفند 1341ه ـش[، ايسر كوچك فراتر رفت و يك كنفرانس مطبوعاتی 
بدون تأييد نخست وزير تشــكيل داد و با حمله به دولت صدراعظم آدنائر، متحد نزديك 
بن گوريون، تصويری تاريك از آلمان را به نمايش گذاشت كه همچنان از نازی ها دفاع می كند. 

اين امر در حالی رخ داد كه دور سوم مهاجرت يهوديان به كشور رو به افزايش بود.
بن گوريون از اين اقدام خودسرانه ايسر هارل ناراحت شد و تصميم گرفت برای بركناری 
مدير خود و جايگزينی رقيب ديرينه اش، سرلشــكر مئير آميت كه همچنان رئيس كميته 

1. عبدالســلام عارف )21مارس1921- 13آوريل1966( رئيس جمهور سابق عراق بين سال های 1963 تا 
1966 بود. وی در 8فوريه1963 با كودتا عليه عبدالكريم قاسم و قتل او، قدرت را در دست گرفت و اعضای حزب 
بعث عراق را وارد كابينه خود كرد. عارف در ســال 1966 در يك حادثه مشــكوك هوايی كشته شد و برادرش 

عبدالرحمن عارف به قدرت رسيد. 
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سران سرويس های اطلاعاتی بود، قدم بردارد. 

]امام[ خمينی، شاه را متهم کرد: تو یهودی هستی! 
اوايل آوريل 1963 ]فروردين 1342ه ـش[، اعتراضی عليه اعلاميه شاه مبنی بر اصلاحات 
ارضی1 و تساوی حقوق زنان و مردان در ايران رخ داد. به عبارت ديگر اينها ملزومات انقلاب 
سفيد بود؛ انقلابی كه در برابر تعصبات مذهبی حوزه های علميه به ويژه ]تفكرات[ آيت الله 
خمينی قد علم كرد. شاه اصرار داشت كه من ايران را وارد عصر فناوری خواهم كرد. اين در 
حالی است كه او از ابعاد شورش هايی كه كشور را احاطه كرده، مطلع بود. ]امام[ خمينی تسليم 
نشد و با ماندن اسرائيلی ها برای بازسازی قزوين مخالفت نمود و از توطئه صهيونيستی برای 
هدف قرار دادن اسلام شيعی ابراز تأسف كرد.2 در تاريخ 11آوريل ]22فروردين[ در شهر 
مقدس قم، روح الله خمينی كه از ترس شاه مخفيانه صحبت می كرد، برای اولين بار در تريبونی 

ظاهر شد. او، كاريزماتيك، عرفانی و قدرتمند و با صدايی يكنواخت و آرام گفت: 
»شاه طبق نظر اسرائيل از دين سوءاســتفاده می كند. او انقلاب سفيد رژيم صهيونيستی 
را اعلام كرد اما اين موجود شــيطانی فقيران را نجات نمی دهد و فقط قرآن كريم است كه 
كشور را از كفر نجات خواهد داد... اسرائيلی ها فقط با جاسوسی و خرابكاری در ايران سر و 
كار دارند! چرا اين آشكار گفته نمی شــود؟ رفتار شاه موجب می شود كه ما بپرسيم آيا شاه 
اسرائيلی نيست؟... آيا او يك يهودی نيست؟... ضمن اينكه او مخفيانه ارتباط برقرار كرده... 
رژيم اسرائيل از او برای تقسيم جعلی اراضی ما استفاده می كند... به ياد داشته باشيد، نبايد 

دست از نفرت يهوديان برداريم!«3
جای تعجب نيست كه نژادپرستی4 نقش مهمی در تفكر، خلق و خو و رفتار مذهب شيعه 

1. منظور از اصلاحات ارضی، با طراحی والت روستوی يهودی، تغييری است كه دولت در بنيان های كشاورزی 
انجام می دهد . بنيان های كشــاورزی عبارت اند از: مجموعه روابط اجتماعی حقوقی موجــود ميان مردم درباره 
تقسيم زمين، مشخصات ويژه مؤسسات كشاورزی )بزرگی، كوچكی و...(. در واقع اصلاحات ارضی با هدف سلطه 
شوم آمريكا بر رژيم شاه اجرا شد تا با اعتمادسازی، تسلط كافی بر منابع ايران زمين پيدا كند كه در طول اقدام با 
مخالفت های علما و روحانيون مواجه شد. دكتر علی امينی در دوران صدارتش مرحله اول اصلاحات ارضی را اجرا 
نمود؛ مرحله دوم آن در قالب انقلاب ســفيد به عنوان يكی از اصول شش گانه مطرح شد و مرحله سوم آن را هم 

دولت هويدا در سال 1348 اجرا كرد. 
2. مخالفت حضرت امام با اشغالگری صهيونيست ها، نسبت به سرزمين مقدس فلسطين و آواره شدن مسلمانان 

و غصب سرزمين شان بود و نه فعاليت اسرائيلی ها در دشت قزوين. 
3. بيانات يادشده از امام خمينی)ره( مربوط به 13خرداد1342 در جمع روحانيون و اهالی شهر قم بوده كه متن 

كامل و بدون تحريف سخنرانی در صحيفه امام، ج1، ص248-243 آمده است. 
4. جالب است كه رژيمی سر تا پا نژادپرست، چه مذهبی را نژادپرست می داند!!!
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دارد. همدلی او با نازيسم يكی از مشهورترين شــواهدی است كه نيازی به مدرك ندارد.1 
اين مرد حتی ادعا كرد كه هيتلر در اصل مســلمان بوده و نام واقعی او حيدر است... تمام 
ديدگاه های مذهبی او ظالمانه و وحشيانه همراه با خشونت تحريك آميز بود. مذهب او همواره 
پايه و اساس محكمی برای مهار احساسات و عواطف بوده: »عشق انسان هميشه از عشق خدا 

فاصله می گيرد...«2
جالب اينجاست كسی كه قصد داشت حكومت شاهنشاهی را ريشه كن كند، شانزده سال 
بعد با كمك ضبط نوار خطبه های جادويی كه از ترانزيستور پخش می شد، توانست قدرت 
راديويی را به عنوان يك اهرم انقلابی در دست بگيرد. جاه طلبی در اينجا با خرد راهبردی يك 
مبارز سياسی ماهر همراه بود. در آن زمان تهيه دستگاه ضبط صوت در طول جنگ جهانی 

دوم برای شنيدن تبليغات مسموم جوزف گوبلز استفاده می شد. 
اواخر ماه می 1963 ]خرداد 1342ه ـش[ سرلشكر مئير آميت وارد تهران شد. او با شاه 
در كاخ ملاقات كرد و نامه شخصی نخست وزير ديويد بن گوريون را به همراه آورد. تقريباً 
اين آخرين اقدام سياسی پيرمرد بود. )دو هفته بعد، لوی اشكول جای او را می گيرد و آميت 
به عنوان رئيس موساد منصوب می شود.( آميت گفت وگوی خودش را به روشی زيبا آغاز 
كرد: »ملاقات عالی با حاكم توانای مطلق«. من هيجان زده شــدم! آميت نامه پيرمرد را به 
او تحويل داد و تأكيد كرد فقط يك پيام رسان )وصيت يا توصيه( هستم و آمادگی دارم در 
صورت لزوم توضيحات اضافی را بيان كنم... بن گوريون نوشته بود كه اسرائيل نمی خواهد 
ايران را درگير نزاع موقت با دولت های عربی كند. او همچنين تأكيد داشت قدرت اسرائيل 
هم ناصر را مهار می كند و هم برای ادامه حيات لبنان و اردن تلاش می كند. پيرمرد در نامه 
خود احتمال داده بود پس از ملاقات آميت با محمدرضا پهلوی، ممكن است ناصر تحريك 
شود عليه شاهزاده های خليج فارس، كويت و منطقه خوزســتان ايران اقدام كند و آزادی 
ناوبری در كانال سوئز و شط العرب را ممنوع نمايد كه اين امر باعث اختلال در انتقال نفت 

از ايران و كويت می شود. 
نخست وزير همچنين تصريح كرد كه امتناع ايران از به رسميت شناختن اسرائيل ناعادلانه 
بوده و مداخله در نزاع اعراب و اسرائيل است و اينكه اقدام او برای كمك به تبليغات نازيستی 
آشكارا غيردوستانه محسوب می شود و تا زمانی كه روابط كامل بين دو كشور برقرار نباشد 
به اين نزاع ابعاد نادرســتی از درگيری های مذهبی القا می شود. بن گوريون در پايان نتيجه 

1. همچون هولوكاست كه اساساً مدركی دال بر وقوع آن وجود ندارد. 
2. نيمرودی مطالبی را مطرح می كند كه اتفاقاً نياز به مدرك دارد، چراكه هيچ عقل ســليم و عقيمی در مورد 

حضرت امام)ره( تاكنون چنين ادعايی نداشته است. 
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گرفت: »تا زمانی كه اين روابط محرمانه و رمزآلود باشد، نمی توان در اسرائيل و خارج از آن 
شخصيت ها و مؤسساتی را كه می توانند به اين ارتباطات شتاب دهند، بسيج كرد.« 

شاه با احتياط نامه را در حضور آميت خواند. وقتی تمام شد، كاغذها را رها كرد و گفت: 
»من نمی توانستم چيزهای مختلفی را بنويسم و ارزيابی كنم؛ ولی اين نامه را دو دستی تأييد 
می كنم.« سپس با تمجيد و احترام از خدمات اسرائيلی ها در كشور تقدير كرد. او معتقد بود 
كه اتحاد با مخالفين ديكتاتور مصر يك وظيفه مقدس است و بايد از هر راه ممكن با او مبارزه 
شود. شاه گفت: »... رفتار شما اسرائيلی ها خيلی به رفتار نازی ها نزديك است، اگر اين كار را 
متوقف نكنيد ما ايرانی ها آسيب خواهيم ديد.« شاه كه بارها از ناصر به عنوان دشمن خود ياد 
كرده بود، ولی برای استفاده از چنين عباراتی به شدت عذرخواهی كرد، و تأكيد كرد كه او به 
اين موضوع معتقد است و گفت: »بايد برای كشورهای عربی كه هنوز استقلال شان قربانی 
ناصر نشده، تمام تلاش خود را انجام دهيم. به ويژه اردن تحت حكومت ملك حسين، الجزاير 
به رهبری بن بلا و مراكش با ملك حسن... مانند تركيه كه مقابل سوريه ايستاد، ما نيز ممكن 
است به عراق حمله پيشگيرانه داشته باشيم. ما متحد هســتيم تا مصر را محاصره كنيم... 

مشكل اينجاست كه عرب ها نمی دانند كجا ايستاده اند!« 
سرلشكر آميت به شاه خاطرنشان كرد كه ناصر نه تنها اسلحه روسی بلكه تفكر و ايدئولوژی 
شوروی را نيز پذيرفته است. او با گسترش ايده خود، مبارزان پان عربيست پرورش می دهد. 
مانند ادبيات ماركسيست/ لنينيستی مبنی بر صدور انقلاب ثابت به كشورهای خارجی؛ البته 

اين كار عبدالناصر در مقياس خاورميانه انجام شد. 
پس از اينكه شاه چندين بار در مورد پايان  نامه گفت كه ايران و اسرائيل بايد به صورت 
مشــترك عليه رئيس جمهور مصر اقدام كنند، مئير آميت مبنی بر سخنان بن گوريون، از 
عادی ســازی روابط دوجانبه سخن گفت. شاه كه نمی خواســت عقب بماند گفت: »حق با 
شماســت، اما رهبران مذهبی ايران با من می جنگند- ضمن اينكه شعار مرگ بر اسرائيل 
سرمی دهند- مقابل اصلاحات اجتماعی من نيز ايســتاده اند... ما بايد منتظر دوران اتحاد 
سوريه و مصر باشيم... ما بايد ببينيم كه تحولات چه خواهد بود. من موضوع را دوباره بررسی 

خواهم كرد...« 
با اين حال، تحولات نه تنها به مصر و سوريه و اتحاد بين آنها محدود نشد، بلكه مبارزات 
رهبران شيعی كه محمدرضاشاه پيش بينی كرده بود باعث تغييراتی اساسی در اسرائيل شد؛ 
لوی اشكول به عنوان نخست وزير و وزير دفاع در 16ژوئن1963 ]26خرداد1342ه ـش[ 

منصوب گرديد. 
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ظاهراً شاه منتظر شخص ديگری در بالای هرم قدرت اسرائيل بود. اشكول زمانی كه وزير 
دارايی بود در انگليس با شاه ديدار كرده بود و در خصوص عرضه نفت از ايران به اسرائيل 
بحث كردند. پهلوی در مقابل خود فردی ســخت و باهوش و در عين حال غيرقابل اعتماد 
می ديد كه در گفت وگوهايش تمايل به يادگيری داشت. شاه خيلی زود با تغيير انقلابی در 
جهت گيری سياسی اشكول در اسرائيل كنار آمد؛ او روابط تنگاتنگ با فرانسه و آلمان )طبق 
نظر بن گوريون( و برای تقويت روابط با آمريكا، دوستی صميمی با رئيس جمهور جديد آمريكا، 
ليندون جانسون1 )شــش ماه پس از رفتن بن گوريون و پس از ترور كندی منصوب شد( را 

آغاز كرد. 

حييم بارلوِ و نيمرودی در تهران 1342ش/ 1963م

چندی نگذشت، كه سرلشكر حييم بارلو2ِ كه به تازگی در رشــته مديريت بازرگانی از 
دانشگاه كلمبيا فارغ التحصيل شده بود، به ســمت ما آمد. اين بازديد به صورت محرمانه 
انجام شد. او در آن روزها نفر سوم ارتش اسرائيل- بلافاصله بعد از رياست ستاد زوی صور 

1. ليندون بی. جانسون )27اوت1908- 22ژانويه1973( سی و ششمين رئيس جمهور دموكرات آمريكا. 
2. حييم بارِلو )16نوامبر1924- 7مه1994( هشــتمين فرمانده ســتادكل ارتش و طراح احداث خط دفاعي 
»بارلو« در طول كانال ســوئز پس از جنگ 1967بود؛ اين خط دفاعي در طول جنگ اكتبر 1973 توسط نيروهاي 

نظامي مصر شكسته شد. 
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و سرلشكر اسحاق رابين- و معروف به آقای زره پوش بود؛ مردی كه تيپ های زرهی را از 
حالت پياده نظام به توپخانه پيشرو در جبهه ارتش اسرائيل تبديل كرد. بارلوِ همچنين اصول 
راهبردی ارتش دفاعی اسرائيل را تدوين نمود: تمركز نيروهای زرهی بزرگ و جابه جايی 
سريع آنها به نقاط ضعيف دشمن؛ در جنگ شش روزه و يوم كيپور، دكترين خود را اثبات 
كرد. مورخان اسرائيل )چه از اسرائيل و چه خارج( از او به عنوان فرمانده درجه يك ارتش 

اسرائيل ياد می كنند. 
بارلوِ در پالماخ خدمت می كرد و در شــب معروف پل هــا )1946 ميلادی(، به عنوان 
فرمانده انفجار پل آلنبی، فرمان بزرگترين و پيچيده ترين عمليات آن زمان را صادر كرد. او 
دو سال بعد، گردان های هشتم و نهم تيپ نقب پيش از آزادسازی بئرالسبع، سينا و العريش 

را رهبری نمود. 
با اينكه اين ديدار محرمانه بود، اما خواستم مطمئن شوم كه به دور از چشم ديگران انجام 
می شود. بارلوِ با فرمانده نيروی هوايی ارتش و داماد شاه، با ارتشبد حجازی فرمانده ستاد كل، 
با ارتشبد كمال و درياسالار رسايی فرمانده نيروی دريايی ديدار كرد. اما اوج ديدارهايش با 
همه محدوديت ها، ديدار با يك شخص ثروتمند بود. هشتادساله، شناخته شده و جذاب. بارلوِ 
از ديدار با او استقبال نكرد اما من به او فشار آوردم و او پذيرفت. پيرزن نمی دانست كه آن 
مرد خندان با لباس غيرنظامی چه كسی است. اما چند دقيقه بعد جمله ای به او گفت كه همه 
چيز روشن شد: »شــما يك نظامی، يك ژنرال هستيد و به زودی به مقامات بالاتری دست 

پيدا خواهيد كرد.« 
بارلو مخالفت كرد و مرا تكان داد و گفت: »از دست مزخرفات تو...نيمرودی!« اما طولی 
نكشيد كه وی از انتصاب خود به عنوان رئيس ستاد كل مطلع شد. بارلو ديدار با پيرزن را 

فراموش نكرد و چندين بار در طول سال ها با لبخند اين تجربه را به ياد من آورد. 
سفر دوم بارلوِ به تهران، به عنوان رئيس ســتاد كل ارتش در حال انجام بود. او به ويژه 
مشــتاق تعاملات دوجانبه در دو ارتش بود و مجوز تأسيس يگان های ويژه را صادر كرد و 
منجر به آموزش حرفه ای و متنوع مقامات ارشد نظامی ايران در كشور ]اسرائيل[ شد. او 
شخصاً با همتای خود ارتباط برقرار كرد؛ از طريق رئيس ستاد كل، ارتشبد فريدون جم، به 

عنوان يك مرد ارزشمند و با اخلاق نظامی مورد تمجيد قرار گرفت. 
پس از مدت كوتاهی، بازديد بی سابقه ای از دانشــجويان دانشكده دفاع ملی اورشليم با 
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سرپرستی رئيس دانشكده، ژنرال عوزی ناركيس1 برگزار شد. من آن را از هر نظر )نظامی، 
ديپلماتيك و سازمانی( بی سابقه می دانستم. رئيس ستاد كل )1964( نسبت به توان اجرايی 
من در اين برنامه مشكوك بود. نيم نگاهی به من انداخت و گفت: »خب! ما می بينيم كه چنين 
پروژه ای را قرار است شما اجرا كنيد...« برای بهتر شــدن اين پروژه مشكلات عمده آن را 
ذكر خواهم كرد: گرفتن هواپيما از نيروی هوايی كه اعتبار كارآزمايی را برای كارآموزان ما 
به ارمغان می آورد، دو ماه كامل طول خواهد كشيد! ناگفته نماند كه ترديد مقامات ذيربط، 
حتی پس از رضايت شاه... همه به دليل تلاش های ميانجی گرايانه بين ايران و مصر به ابتكار 
رئيس جمهور عراق صورت گرفته است. ناصر برای خنثی كردن برنامه های توسعه اسرائيل، 
به ويژه برنامه های آبياری، اجلاس كشــورهای عربی را در قاهره برگزار كرد. همچنين از 
جمله موارد ديگر، برگزاری كنفرانس تصميــم پايان درگيری های بين اعراب، پيش نيازی 
برای تقويت اثربخشی اقدامات ضداسرائيلی بود. با وجود اين، شاه به سختی تلاش های عراق 

را، همانند تلاش های هند، پاكستان و حتی يوگسلاوی تيتو، رد كرد. 
كسی كه بيشترين تأثير را در اين بازديد ايجاد كرد، ملك حسين بود. او شخصاً در اواخر مارس 
1964 ]فروردين 1343ه ـش[ به تهران آمد و شــانس خود را به عنوان ميانجی بين ايران و 
مصر امتحان كرد تا اين امر مانع بازديد دانشجويان اسرائيلی از ايران شود. با اين حال، شاه اصرار 
داشت بدون عذرخواهی رسمی ناصر، روابط با مصر تجديد نخواهد شد. ملك  حسين ميهمان 
ارتشبد حجازی رئيس ستاد بود كه از فرزندان حضرت محمد]ص[ نيز محسوب می شد ]منظور 
نويسنده، سيد بودن حجازی است[ و از اين رو، وابستگی خانوادگی- قبيله ای با ملك حسين داشت. 
حجازی در مورد بازديد مورد نظر دانشجويان دانشكده اسرائيلی از ايران، به ميهمان خود گفت و 
حسين از او خواست كه اين كار را نكند. اگرچه روابط خوبی بين حسين و اشكول وجود داشت؛ اما 
با توجه به جوّ حاكم، ملك حسين مجبور بود در راستای اهداف كشورهای عربی حركت كند. لذا 
با بيان خود موضع حجازی رئيس ستاد و عباس آرام وزير امورخارجه را تحت تأثير قرار داد و با 

وجود دعوت من از دانشجويان اسرائيلی خواستار لغو اين ديدار شدند. 
حالا ديگر رابين و ناركيس نسبت به شانس من ترديد داشتند و من می خواستم ناممكن را 
ممكن كنم. به همين خاطر وارد يك حمله گسترده شدم. اول از همه، نامه ای به ارتشبد كمال 
رئيس اداره اطلاعات ارتش ايران نوشتم و اســتعفای خود و قطع هر گونه روابط اطلاعاتی 
پنهان بين دو كشور را اعلام نمودم. در واقع من مرگ خودم را می ديدم. به او يك يادداشت 

1. عوزی ناركيس )6ژانويه1925- 17دســامبر1997( از فرماندهان ســتاد مركزی ارتش در طول جنگ 
شش روزه و بنيانگذار دانشكده امنيت ملی بود. او تحصيلات خود را در فرانسه گذراند و يكی از سه فرمانده نظامی 

در كنار موشه  دايان و اسحاق رابين در عكس معروفی كه پس از اشغال قدس در سال 1967 گرفته بودند، بود. 
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ديگر دادم كه در آن تأكيد كردم كه كشور را ترك خواهم كرد. او كاغذها را مستقيماً به كاخ 
برد و شاه در تصميم خود برای اين ديدار تجديدنظر كرد. رابين و ناركيس باورشان نمی شد.

ما برنامه گسترده ای برای بازديد مهيا كرديم. فقط در منطقه خوزستان كه عرب نشين بود 
با مشكل مواجه شديم. هيجان ديدن هواپيمای اسرائيلی در روز روشن در فرودگاه شاه و فرود 
آمدن و پياده شدن سی مدرس و دانشجوی دانشكده، تقريباً اشك از چشمان مان جاری كرد. 
پرچم اسرائيل در اتاق جنگ ستاد كل ارتش ايران، بازديد از اداره ضدجاسوسی و ضيافت در 
هتل رامسر كه وابسته نظامی پاكستان نيز در آن حضور داشت، به كل برای ارتش و كشور 

اسرائيل تحقق يك رؤيا را فراهم كرده بود. 
سهل انگاری ميزبان نيز ما را شــوكه كرد: نقشه اسرائيل در نشست مشترك مستقر در 
فرماندهی آنها، كه شامل اسرائيل و ضميمه كرانه باختری در آن بود. )سه سال قبل عوزی 

ناركيس، فرمانده هيأت اسرائيلی، فرمان فتح آن را صادر كرده بود.( 
حدود دو ماه پس از بازديد، نامه ای با پاكتی جذاب و با پست ديپلماتيك دريافت كردم: 
نامه تبريك گرم به دليل ارتقای درجه من به سرهنگی ]احتمالاً سرهنگ تمامی[ )نامه قبل از 
اعلام رسمی بود(؛ جايگاهی كه تا قبل از آن به عوزی ناركيس تعلق داشت. من موفقيت های 
بيشتر و بيشتری را به خود اختصاص دادم، اما از سوی ديگر، خيابان های ايران متلاطم و تيره 
بود. به دنبال موفقيت تظاهرات در شهر قم، انگيزه ]امام[ خمينی افزايش يافت و تظاهرات 
بيشتری را در پايتخت ترتيب داد. اعتراضات به بازار و خيابان های اصلی گسترش يافت و 
به حومه دانشگاه رسيد. اين مرد روحانی، هم از جبهه ملی و هم حزب توده حمايت معنوی 
و لجستيكی گرفت تا با دو جنبش مخالف ســكولار، بتواند به شاه صدمه بزند. او می گفت: 
»گوش های خود را از آنچه تاكنون به شما القا كردند پاك كنيد...« و در واقع حاضر بود كه 

به خاطر اين شورش در زندان انفرادی اطراف پايتخت محبوس گردد. 
امام ]...[ برای رسيدن به خواســته های خود اقدام نمود. سرانجام مرد خط مقدم جنگ، 
دشمن شماره يك سلطنت شد! برخی مشاوران نزديك محمدرضا پهلوی، از جمله ژنرال های 
ارشد و مقامات اطلاعاتی به او توصيه كردند كه عليه رهبر تحريك آميز شيعه يك تصادف 
ساختگی طراحی كنند، اما شاه از واكنش های گسترده مردمی و شايد اعتراضات آمريكايی 
وحشت داشت و ترجيح داد او را به عراق تبعيد كند.1 در آنجا، ]امام[ خمينی در شهر شيعی 

نجف مستقر شد و به نظر می رسيد در غباری از فراموشی درگير شود... 

1. اولين تبعيد امام خمينی)ره( شــب 13آبان1343 به تركيه بود. پس از آن در مهرماه 1344 به عراق و در 
مهرماه 1357، به پاريس رفتند و نه تنها در عراق محدود نشدند بلكه انقلاب با رهبری ايشان در نجف شكوفا شد 

و با سفر به پاريس از غرب طلوع كرد. 



29
7

14
02

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

75
 و 

76
ره 

شما
   

تم
يس

ل ب
 سا

  
وم

ه س
ور

د

وم
ش د

 بخ
ن-

هرا
ی ت

زها
رو

تجهيز ارتش ایران به یوزی 
اخبار مربوط به تبعيد ]امام[ خمينی به دستور شاه و مشاور نظامی اش، به واسطه ارتشبد 
بهرام آريانا1 فاش شد. آريانا كه وجودش را به عنوان شخصی تأثيرگذار به اسرائيل گزارش 

كردم، در خصوص كنترل اوضاع با من ديدار كرد. 

نيمرودی و ارتشبد آريانا

موضوع اصلی گفت وگو بين من و آريانا مسئله خوزستان بود؛ منطقه ای در حاشيه رودخانه 
شط العرب در دهانه شمالی خليج فارس؛ منطقه ای غنی از نفت كه بيشتر جمعيت آن اعراب 
اهل سنت هستند]![ در مخالفت]![ آنها همين بس كه آشكارا به زبان عربی صحبت می كنند 
و آرزوی خود را برای پيوستن به عراق پنهان نمی كردند]![ البته مزايای ذاتی اين استان باعث 
شده بود اهميت راهبردی خوزستان برای عراق پنهان نماند و آنان را نيز برای تصرف آن 

مصمم كند و سود خالص نفتی آن را رها نكنند. 
شاه كه از تصميم عراقی ها برای تجزيه خوزستان آگاه بود، تصميم گرفت تا در برابر عراقی 
كه با مصر هم پيمان است، ضربه ای سريع ولی بی صدا وارد كند تا كمی از اين زياده خواهی 
عراق درمان شود. شاه اين كار را از دو طريق انجام داد؛ اول كمك گرفتن از ايالات متحده و 
اسرائيل برای تقويت توان نظامی خود و دوم تحريك كردها برای به راه انداختن يك جبهه 

1. بهرام آريانا با نام اصلی حســين معتمدی منوچهری تنكابنی )27اســفند1285- 31خرداد1364( دارای 
دكترای حقوق بين الملل از دانشگاه سوربون پاريس بود. در اســفند 1341 توسط شاه با عنوان فرمانده نيروهای 
جنوب به شيراز رفت و به سركوب عشاير جنوب اقدام نمود. آريانا در سركوب قيام عشاير و مردم فارس از هيچ 
اقدامی دريغ نورزيد. در پی اين اقدام، آريانا درجه ارتشبدی دريافت كرد و رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران پهلوی 

دوم گرديد. 
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مناقشــه برانگيز عليه حكومت مركزی عراق. با انجام اين كار، نيروهای عراقی در مقياس 
وسيعی وارد جبهه سوريه در شمال می شدند و توان نظامی خود را از منطقه خوزستان دور 
می كردند. از برخی نيروهای خود متوجه شدم شاه سردرگمی شديدی در مسئله خوزستان 
دارد. عراق و مصر به شدت در خوزستان فعاليت می كردند لذا پيشنهاد دادم كه ساواك و 
ارتش به فعاليت های ضدجاسوسی در خوزستان بپردازند. با تلاش های زياد، اين دو سازمان 
موفق به پيدا كردن بزرگترين شبكه زيرزمينی در اين استان كه متشكل از شهروندان بومی و 
غيرنظامی بود، شدند. اين گروه با حمايت گروه های فعال در بغداد و قاهره برای اين عمليات 
سازماندهی شده بود، پشتيبانی می شدند. اين آخرين باری بود كه شاه در زمان حكومتش 

مورد حمله قرار می گرفت.1
بعد از اين موفقيت به خاطر نقش من در همكاری های اطلاعاتی به ساواك و ارتش پاداش 
كوچكی دادند. يك فرش كوچك زيبا و نادر! تقدير از من برای آن بود كه ساواك و ارتش 
در اقدامی مشترك برای نخستين بار با اتخاذ شيوه ای سريع، هماهنگ و آگاهانه به موفقيت 
دست يافته بودند. وقتی ارتشبد آريانا هديه را در خانه خود به من تحويل داد، از ذهنم چيزی 
گذشت: در حالی كه می توانستند به من يك جلد از كتاب باستانی كه در آن ماجرای سوءقصد 
به اخشورش ]خشايارشا[ به دست بيگتان و تيرش را هديه دهند، يك فرش نماز مسلمانان 

]سجاده[ را به يك يهودی هديه دادند كه حكايت از بدسليقگی مقامات ايرانی داشت. 
در حالی كه يك سال و نيم از زمان ديدار مئير آميت با شاه گذشته بود، بار ديگر او به ايران 
آمد؛ اين بار در لباس افسر موساد و حكم مأموريتی كه از جانب نخست وزير وقت لوی اشكول 
داشت. اشكول در نامه خود تأكيد كرده بود كه ظاهراً جمع بندی اجلاس سران عربی كه به 
درخواست جمال عبدالناصر در قاهره تشكيل شده بود، آن است كه بايد كشورهای عرب 
بار ديگر متحد شــوند و روند اتحاد اعراب افزايش يابد اما در واقع، عكس آن اتفاق افتاد. 
ناصر ديگر دنبال ايجاد كشور متحد عربی نبود و فقط اتحاد در برابر اسرائيل را می خواست. 
هر چند اشكول اجلاس اعراب را يك مانور تاكتيكی و پريشان كننده می دانست كه راهبرد 
يهودستيزانه و نازيستی ناصر در اين اجلاس به اوج رسيده بود ولی اشكول اين اجلاس را برای 

گمراهی و فرار از مشكلات اقتصادی و نظامی مصر قلمداد می كرد.2 

1. به احتمال زياد اين گروه با ترور شاه در كاخ مرمر در سال 1343 ارتباط دارند. 
2. در ژانويه 1964، ناصر درخواست برپايی نشست اتحاديه عرب در قاهره را كرد تا اعراب واكنش يكدستی 
عليه برنامه های رژيم صهيونيستی در مورد منحرف كردن رود اردن برای پيشبرد اهداف اقتصادی، نشان دهند. 
اين كار رژيم، اعلام جنگ به سوريه و اردن به حســاب می رفت. ناصر دودستگی اعراب را سرزنش و وضعيت را 
»فاجعه آميز« توصيف كرد. ناصر سوريه و فدائيان فلسطينی را ضد تحركات اسرائيل تشويق می كرد، اما خود اعلام 

كرد كه طرحی برای جنگ با اين كشور ندارد. 
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نخست وزير اســرائيل همچنين بيان كرد كه با توجه به آخرين تحولات بين المللی سال 
1964 ]1343ه ـش[ و انتخاب رئيس جمهور ليندون جانسون در آمريكا و طرح مبارزه او 
عليه فقر، به قدرت رسيدن حزب كارگر به رهبری هارولد ويلسون1 در انگلستان و بركناری 
نيكيتا خروشچف از حاميان ناصر، از رهبری اتحاد جماهير شوروی لازم است وقت را مغتنم 
شمرده و سياست هماهنگی و تسريع روابط بين اســرائيل و ايران را قبل از آن كه سياست 
دولت های تازه روی كار آمده نسبت به خاورميانه تثبيت شود، اجرايی كنيم. شاه با سخنان 
اشكول موافق نبود و به او فهماند كه اسرائيل به ناصر و به طور كلی اعراب بيش از حد نرمش 
نشان می دهد. محمدرضا پهلوی سازش و آشتی را نمی پسنديد و فقط يك راه را می ديد، آن 

هم »ترور مرد مصری...!« 
هنگامی كه مئير آميت صحبت های خود در مورد توسعه سلاح های غيرمتعارف در مصر 
كه با كمك دانشمندان پيشــين نازی صورت گرفته و تسليحات غيرمتعارف قاهره توسط 
مسكو را به شاه ايران بازگو می كرد، شاه به وی گفت كه رئيس جمهور آمريكا به تازگی جواز 
فروش موشــك های مدرن هاوك به ايران را امضا كرده »نظر شــما در مورد ماهيت اين 

موشك های ضدهوايی چيست؟« 
من با تعجب وارد بحث شدم و گفتم »چه؟ شما آنها را بدون پول به دست می آوريد؟«

شاه در پايان گفت: »نه! ما پول كامل پرداخت می كنيم... شرايط خوب است... پيمان ما با 
هم برقرار است.« 

اين صحبت شاه برای ما سود فراوانی داشت. بعدها اين اطلاعات حياتی در مذاكرات با 
جانسون رئيس جمهور آمريكا بسيار مؤثر بود؛ به طوری كه برای مذاكره با او از طريق همين 
داده ها توانستيم قرارداد موشــك های هاوك را با آمريكا منعقد كنيم كه تأثير زياد آن در 

جنگ شش روزه بر هيچ كس از طرفين جنگ پوشيده نيست. 
رئيس موساد حتی نكاتی را كه در سفر قبلی خود به تهران تأكيد كرده بود، دوباره تكرار 
كرد: ما خواهان ارتقاء روابط شما با اسرائيل هستيم. شاه تأكيد كرد: »... شما بايد با دوستان 
آمريكايی خود در اين باره صحبت كنيد. ما معتقديم كه آنها قائل به برقراری روابط عادی بين 
ما نيستند! هر وقت با آنها مشورت كرديم، استدلال آوردند كه الان زمان مناسبی نيست.« به 

نظر می رسيد كه ميزبان از بازديدكننده اسرائيلی خود درخواست كمك می كند. 
در اين گفت وگو مشخص شــد آمريكا می ترســد كه بعد از افزايش ارتباط بين ايران و 

1. جيمز هارولد ويلسون )11مارس1916- 24مه1995( سياســتمدار عضو حزب كارگر بريتانيا كه از سال 
1964 تا 1970 و از 1974 تا 1976 به عنوان نخست وزير بريتانيا فعاليت می كرد و در چهار دوره انتخابات عمومی 

به پيروزی رسيد. او آخرين نخست وزير بريتانيا بود كه در دوره های غيرمتوالی خدمت كرد. 
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اسرائيل، اعضای مسلمان و مخالف اسرائيل از پيمان ســنتو خارج شوند و پيمانی كه برای 
مقابله با شوروی ايجاد شده بود تا ديواری جلوی افزايش نفوذ آن باشد، تخريب گرديده و 

ديگر نتوان مانع از نفوذ شوروی در منطقه شد. 
شاه موضوع كشف تيم ترور خود را كه با وجود اختلافات بين ساواك و ارتش اتفاق افتاده 
بود به همتايان آمريكايی من گزارش داد. آنها به شاه گفتند كه اين طرح می خواهد شكاف 
ارتباطی بين قاهره- بغداد- تهران را افزايش دهد. آمريكايی ها معتقد بودند اين كار از سمت 

من بوده تا طرفين را تحريك به جنگ با يكديگر كنم. 
سال 1965 با صدای تير و گلوله همراه بود. ابر بزرگی از بی ثباتی بر فراز تهران سايه افكنده 
بود. در تاريخ 10آوريل ]21فروردين1344ه ـش[ شايعاتی در اين شهر پخش شد كه شاه 
توانست از تروری نافرجام جان سالم به در برد. در بيانيه رسمی كه تأييد اين موضوع بود، 
گزارش شد هنگام ورود شــاه به كاخ، بين نگهبانان درگيری رخ داد كه در پی آن، يك نفر 

كشته و يك نفر زخمی شده است. 
كميته ويژه امنيتی كاخ توسط ارتشبد كمال تشكيل شد. نماينده اطلاعات ارتش در اين 
كميته، سرهنگ وزيری بود كه از من خواست به دستور فرمانده اش ارتشبد كمال، در اين 
كميته شركت كنم. در اين كميته برنامه ها را مرور كردم و نظرات و توصيه های خود را گفتم: 
اضافه كردن سيم خاردار به كاخ، ايجاد بازرسی برای كارمندان و نگهبانان، تدوين مانورهای 
غافلگيرانه برای تست هوشياری نگهبانان، پاك سازی محيط كاخ، بازرسی دقيق ميهمانان و 
فرستاده های آنان، حفظ قلمرو و ايجاد محدوده مشخص برای تأمين امنيت محمدرضا پهلوی 

در جشن ها از جمله در برنامه های عمومی. 
اين جلسه برای من بسيار مهم بود. من با دستی پر از اطلاعات مختلف به طرف همكاران 
خود برگشتم و به آنها اطلاع دادم كه يك سرباز از كاخ در اول صبح به شاه كه در باغ خود 
قدم می زده، شليك كرده است كه به موجب آن يك سرباز و يك باغبان كشته شدند. ولی شاه 
تنها كف دستانش چند خراش برداشته كه آن هم به سبب انداختن خود به روی زمين بود. 
روز بعد از ترور، امنيت كامل در پايتخت برقرار بود. ديداری ديپلماتيك در ســفارت 
انگليس انجام شد؛ گويی هيچ اتفاقی رخ نداده است. البته كميته تحقيقاتی كه به طور پنهانی به 
سرپرستی ارتشبد كمال تشكيل شده بود، بايد تعيين می كرد كه چه كسی پشت اين جنايت 
قرار دارد؛ چه كسی برنامه ريزی و سازماندهی كرده و پيشينه قاتل چيست؛ آيا فرستاده يك 

سازمان بوده يا به تنهايی عمل كرده؛ شايد هم يك ديوانه بوده... . 
شرايط طوری عادی بود كه گويی اين حادثه اصلًا اتفاق نيفتاده است. شاه طبق معمول آرام 
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و با اعتماد به نفس ظاهر شد؛ حداقل از بيرون كه اين گونه بود. او حتی تصميم گرفت اتومبيل 
خود را خارج از شهر براند. به شكرانه سلامتی او نماز شكر در سراسر شهر برگزار گرديد. 
به ويژه تظاهرات گسترده كارگران صنعتی و كارمندان شركت های بزرگ اتوبوسرانی در 
محكوميت اين اقدامات برپا شد. مطبوعات و دو مجلس- مجلس ملی و سنا- همگی اين عمل 
را محكوم كردند. با وجود اينكه شرايط، ظاهری آرام داشت، تجربه اين اتفاق سايه سنگينی 
را بر كاخ انداخته بود و فشارهای قابل توجهی بر مسئولان امنيت داخلی كاخ و شاه وارد شد. 
من از جو موجود استفاده كردم تا مسئولان امنيتی شاه را متقاعد كنم كه زمان آن رسيده 
نيروهای ايرانی به سلاح يوزی تجهيز شوند )يوزی مؤثرترين سلاح در نوع خود بود كه در 
بازار بين المللی اسلحه يافت می شود(. در واقع، سربازان گارد سلطنتی ايران و جهان، به زودی 

به يوزی های اسرائيلی مجهز می شوند. 
برای من اين يك دستاورد چشــمگير بود؛ هم به صورت تجربی و رزومه عملی و هم به 

منظور بازاريابی و كسب سود و درآمدزايی از قبَِل فروش آن! 

هديه صنايع نظامی اسرائيل به دليل فعاليت های نيمرودی در تهران به او

ميگ-21 عراقی در پایگاه هوایی خاتصور 
اوايل سال 1966 ]1344ه ـش[، شاه مذاكراتی را برای خريد جنگنده های ميراژ 5 فرانسه 
يا اف-4 را آغاز كرد. از آنجا كه اين يك موضوع تخصصی بود، زِوی دينشتاين1 معاون وزير 
دفاع ما، پيشنهاد كرد كه ژنرال عزر وايزمن فرمانده عمليات نيروی هوايی را برای مشاوره 

در اين مورد دعوت كنم. 
مدت ها قبل از آن، وايزمن از من خواسته بود كه برای بازديدش از ايران شرايطی را فراهم 
كنم. من به دنبال يك فرصت مناســب بودم تا اينكه اين اقدام شاه بهترين فرصت را برای 

1. زوی دينشتاين )24ژوئيه1926- 10آوريل2012( از طرف فراكسيون حزب كارگر اسرائيل به عنوان معاون 
وزير دفاع در دولت رژيم صهيونيستی فعاليت می كرد. 
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من فراهم كرد. جالب است كه اندكی قبل از اين بازديد، مشخص شد همكاری نزديكی بين 
نيروی هوايی ما و ايران وجود دارد. اين اتفاق پس از آن رخ داد كه دو جنگنده ايرانی اف-86 
مجبور شدند هنگام پرواز و تجاوز به قبرس در اسرائيل فرودی اضطراری داشته باشند. با 
آن كه اين اطلاعات محرمانه بود اما افشا و حتی در روزنامه الجمهوريه قاهره نيز منتشر شد. 
عزر وايزمن به همراه يك جوان به نام آويو بن نون كه بعدها فرمانده نيروی هوايی شد، به 
عنوان يك استراتژيست اسرائيلی به تهران آمد و با استقبال گرمی از جانب ارتشبد خاتمی 
فرمانده نيروی هوايی، ارتشبد روحانی معاون وی و همه افســران ارتش مواجه شد. بعداً، 

وايزمن با رئيس جديد ستاد كل ارتشبد بهرام آريانا نيز ديدار كرد.
از جمله ديگر موارد فعاليت وايزمن و بن نون، بازديد از اســكادران اف-5 ايران اطراف 
تهران بود و از آنها برای پرواز با هواپيماها دعوت شد. اين دو نيز دعوت ايران را پذيرفتند و 
پروازی نفس گير را انجام دادند كه مورد تحسين ميزبانان و مشاوران آمريكايی قرار گرفت. 
در ديدار با شاه پيرامون آماده سازی ايران برای تخليه پايگاه های انگليس در عدن )تخليه ای 
كه قرار بود طی دو سال انجام شود ولی انجام نشده بود( صحبت به عمل آمد. شاه ظاهراً اطلاعات 
را برای وايزمن و آگاهی و مشورت با او به اشتراك گذاشت، اما در عمل از آن برای انتقال پيام 
به ايالات متحده استفاده می كرد. شاه می ترسيد كه پس از قدرت يافتن ناصر، مستعمره عدن از 
انگليس پس گرفته شود و برای آماده شدن برای چنين موقعيت احتمالی، قصد داشت نيروی 

هوايی ايران را تقويت كند تا ميادين نفتی خود را از گزند مصر محافظت نمايد. 
او بين ميراژ و فانتوم بحث كرد و پيامی كه به وايزمن چندين بار در اين جلسه تأكيد داشت 
اين بود كه اگر ايالات متحده موافقت نكند و قيمت هواپيماها را به ميزان قابل توجهی پايين 
نياورد، ايران خريد ميگ های شوروی را در نظر خواهد گرفت. البته وايزمن به خوبی می فهميد 
كه شاه چرا بر اين امر پافشاری دارد و تا آنجا كه من می دانم، او پيام را فوراً به مقامات رساند. 
»همه در اينجا )در ستاد كل( برای من ارزش بالايی قائل هستند، چون من اطلاعات زيادی 
را به آنان دادم كه بسيار خوشحال شدند...« بخشی از متن نامه ای بود كه عزر در تشكر از من 

ارسال كرده بود. 
در واقع، ميزبانی از ميهمانان اسرائيلی كه به افراد بومی مناسب احتياج داشتند، تقريباً برای 
من و ربكا به يك حرفه تبديل شده بود و همه چيز به صورت گرم و با آغوش باز انجام می شد: 
نوازندگان و رقاص های فولكلور، غذای خوب از رستوران هيلتون و يك نوشيدنی ويژه. البته 
من كه خودم دوست نداشتم از اينها بنوشم، برای جلب نظر ميهمانان چای را به جای ويسكی 
می خوردم و سپس تفريح در شهر: يك كلوب شبانه در منطقه ای از پايتخت به نام »شهر نو« 
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كه البته برای مردان مجاز بود و برای تفريحات خانوادگی به »مولين رز« می رفتيم. در هر دو 
كلوب نمايش های زياد آكروبات از اتحاد جماهير شوروی به ويژه از جمهوری آذربايجان 

بود. )حدود 24% از جمعيت ايران، آذری و فقط حدود 51% فارس هستند.(
باشكوه ترين عمليات سازمان های اطلاعاتی كه دنيا را متحير و متلاطم می كند، غالباً ناشی 
از ارتباطی است كه حاشيه ای و نامطلوب به نظر می رســد. اين حقيقت، در مورد عمليات 
الماس1 نيز صدق می كند كه آن را به يكی از عمليات های جذاب موساد مبدل كرد. عمليات 
الماس كه به يكی از اقدامات جاسوسی شــهرت يافته و مورد استقبال گسترده ارگان های 
حرفه ای قرار گرفته بود، از ارتباط با يكی از افرادی كه جذب كرده بودم آغاز شد. برخلاف 
رؤسای موساد كه او را شخصيتی نامطمئن و با ادعاهای مالی زياد و خيال پرداز می دانستند، او 
را اين گونه نمی ديدم. در نهايت، قولی كه او داد با آن كه ستادهای اين كشور آن را به عنوان 
لاف زدن خالی تفسير می كردند، اسرائيل را در يك ظرف پول كه يكی از مهم ترين ذخاير 

حوزه جاسوسی است، قرار داد. متأسفانه، امثال اين افراد به حاشيه رانده و فراموش شدند. 
اين عمليات در آوريل سال 1965 ]ارديبهشت1344ه ـش[ و در نشستی بين عزر وايزمن 
فرمانده وقت نيروی هوايی و مئير آميت رئيس موساد در دفتر وايزمن در تل آويو آغاز شد. 
»اسلوتسكی«2 قبل از هر چيز خطاب به مئير گفت: »می خواهم يك ميگ-21 را به دست 

بياوريد... آيا شما می توانيد؟« 

ميگ-21 عراقی در آسمان فلسطين اشغالی

1. نام عمليات محرمانه موساد با هدف ربودن يك ميگ-21 ساخت شوروی بود كه از سال 1963 آغاز شد 
و سه سال به طول انجاميد. 

2. لقب عزر وايزمن 



304
دوره سوم   سال بيستم   شماره 76 و 75    بهار و تابستان 1402

ب اسلامي و مسئله فلسطين
انقلا

مئير سر خود را تكان داد و گفت: »بگذاريد ببينم چه كار می توانم انجام دهم...« 
عزر پاسخ داد: »آيا تصور می كنی كار غيرممكنی است؟« 

در جلسه مديران موساد، آميت موضوع را مطرح كرد و از دوستانش خواست كه به آن 
توجه كنند. اين مأموريت به رخاوی وردی رئيس صومت1 واگذار شد. 

اندكی پس از آن، من به كشــورم رفتم و با وردی روبه رو شدم كه سيب زمينی داغی به 
من داد و گفت: »... نيروی هوايی با ما تماس گرفت تا ميگ-21 برايشان بياوريم- چشم و 

گوش ات را باز كن و به اين موضوع فكر كن و يك راه حل پيدا كن.«
پاسخ دادم: »بگذاريد ببينم چه كاری می توانم انجام دهم.«

اين جلسه فوق العاده استراحت را از من گرفت؛ گرچه فقط از من خواسته شده بود به اين 
موضوع فكر كنم اما مانند موارد مشابه به مأموريت خودم فكر می كردم. 

يك روز، در يك جلسه كاری با گرجی شاشا اين امر را در ميان گذاشتم: »بچه های ما به 
دنبال هواپيمای ميگ-21 هستند... ببين آيا كسی را می شناسی بتواند به ما كمك كند. شايد 

يكی از كسانی باشد كه اخيراً عراق را ترك كرده است.« 
گرجی سكوت كرد؛ فقط از فنجان چای مقابلش نوشيد و به من نگاه كرد. به آرامی به او 
گفتم: »چنين هواپيماهايی در نيروی هوايی عراق، مصر و ســوريه هستند...«؛ اين را اضافه 

كردم كه بهتر بتواند فكر كند. 
اعتقاد داشتم كه تهران يك شهر بزرگ و شلوغ اسلامی است و در گفت وگوهای سياسی، 
نظامی، تجاری يا ديپلماتيك ممكن است با افرادی در نيروهای هوايی اين كشورها مرتبط 

باشد. 
تجربه به من آموخته است كه شاشا يك آهنربای قدرتمند است كه افراد را به سمت خود 
می كشد؛ دارای درك سريع، تشخيص درســت، تأثيرگذار و كسی كه قادر به جذب افراد 

است؛ حتی بدون آن كه فرد احساس كند در حال جذب شدن است. 
طولی نكشيد و گرجی پيش من بازگشت و گفت: »شــخصی را پيدا كردم... يك يهودی 
عراقی كه در تهران زندگی می كند و در يك شركت بزرگ واردات اتومبيل مشغول است.« 

من بسيار خوشحال شده بودم و پرسيدم: »و آن مرد كيست؟« 
او ادامه داد: »خوشحالم كه خوشحال شديد. او را می شناسيد... دستيار ما »نعيم« كه در 
بغداد به خروج يهوديان كمك می كرد و برای همين امر به شانزده سال زندان محكوم شد... 
مردی به نام »بنيك« را می شناسد كه يك ارمنی است و با او در شركت اتومبيل كار می كند... 

1. بخش افسران جمع آوری اطلاعات موساد در سراسر جهان. 



30
5

14
02

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

75
 و 

76
ره 

شما
   

تم
يس

ل ب
 سا

  
وم

ه س
ور

د

وم
ش د

 بخ
ن-

هرا
ی ت

زها
رو

اين بنيك دوستی به نام يوســف... ابويعقوب دارد، يك تاجر كه در عراق و ايران فعاليت 
می كند.« 

پرسيدم: »و چه چيز ديگری از يوسف می دانی؟« سوال بدی بود ولی احساس كردم كه 
او همه چيز را نمی گويد. 

او گفت: »يوسف، ويسكی و سيگار می فروشد... مردم را می شناسد... نعيم و بنيك به من 
گفته اند كه او با يك خانم مسيحی از عراق رابطه دوستی دارد... خواهر او با يك خلبان نيروی 

هوايی عراق ازدواج كرده و الان در روسيه در حال آموزش تخصصی است.« 
پرسيدم: »فكر می كنی اين يوسف مناسب باشد؟« 

شاشا چشمكی زد. 
گفتم: »خوب، او را بياوريد. می خواهم در مورد او بيشتر بدانم.« 

يوسف شخصيت عجيبی داشت؛ يك مرد همه كاره، مجرد و آشفته، مستعد ابتكار عمل، 
مردی زبان باز و به اصطلاح شرموطه؛ يك فرد رشــيد و جوان. او پس از عزيمت از بغداد، 
تهران را به عنوان پايه و اساس فعاليت های تجاری و اجتماعی خود انتخاب كرد و می دانست 
كه چگونه می توان دوستانی از جمله ديپلمات های سفارتخانه های عربی در شهر را پيدا كند و 
چون يك تاجر سيگار و مشروبات الكلی بود، در رستوران ها و كافه ها رفت و آمد داشت. برای 
اكثر مردم، او به عنوان مردی بی ثبات و نامرد بود. برخی كه از او دور شدند، او را حريص پول 
می ديدند و كاری با او نداشتند و برخی ديگر او را متكبر و توخالی می دانستند و او را دست كم 

قلمداد می كردند. 
به نظر من بعد از آشنا شدن با او، اين احساسات منفی اشتباه بود و اين فقط يك پوسته است. 
شــايد به عمد مردم را از خود دور می كند تا افرادی كه از آنها خوشش نمی آيد به سمتش 

نروند. به هر حال هر كسی كه او را بشناسد، خواهد فهميد كه می تواند از آن بهره ببرد. 
من با وردی مشورت كردم و با هم تصميم گرفتيم يوسف ابويعقوب را به مك كی نماينده 
موساد در تهران وصل كنيم. با اين حال، در تمام فعاليت های اطلاعاتی خود با من هماهنگ 
شد. يك جلســه مقدماتی در خانه خود ترتيب دادم: يوسف، مك كی، گرجی، نعيم و بنيك 
ارمنی. در اين جلسه مكالمات زيادی رد و بدل شد و سرانجام يوسف گفت من برايتان يك 

خلبان می آورم. 
مك كی گفت: تو؟ 

يوسف گفت: »خواهر همسر يك خلبان با من در خانه زندگی می كند!«
مك كی گفت: »زندگی يا آشپزی؟«
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يوسف گفت: »او هم زندگی می كند و هم آشپزی! بله. من او را با خودم از عراق آوردم. او 
يك مسيحی است... خواهرش با خلبان نيروی هوايی عراق ازدواج كرده، او هم يك مسيحی 
است. برای تحصيل به ايالات متحده رفته و در حال حاضر در روسيه مشغول آموزش است... 

من معتقدم كه می توان او را برای اين عمليات تشويق كرد...« 
مك كی اطلاعات را به موساد ارسال كرد؛ آنها فهميدند تا زمانی كه يوسف خانواده خود را 
از بغداد بيرون نكشد، كاری انجام نمی شود. برای مسئولان نيز روشن بود كه در اين عمليات 
نبايد بيش از يك بار او را به بغداد بفرستند. در همين حال وردی، رئيس صومت، معاون خود 

كوهن را به تهران فرستاد تا يوسف را ملاقات كند. 
اين دو در خانه من ملاقات كردند و كوهن ســعی كرد تا او را تحت تأثير قرار دهد، اما 
ابويعقوب يك شخص سرسخت بود. او به عنوان مثال برای مخالفت از خروج خانواده خود 
از عراق می گفت: »... من كشورم را می شناسم، رفت و آمد می كنم... دليلی برای دور كردن 
بستگانم وجود ندارد. علاوه بر اين، در ارتباط من با شما، من تنها هستم. به خانواده من چه 

كار داريد؟« 
كارمندان موساد اين رويكرد را دوست نداشتند. او به آتن فراخوانده شد و برای او روشن 
شد كه نجات خويشاوندانش، برادران و خواهرانش پيش شــرط ادامه كار اوست. يوسف 
تسليم شد. او به عراق بازگشــت و خانواده خود را عازم اســرائيل كرد. »... من آنچه شما 

خواسته ايد را انجام دادم حالا چه؟« 
وقتی از او پرسيديم چه نقشه ای برای ساماندهی انتقال هواپيما دارد، پاسخ داد: »خواهر 

هم خانه من كه همسر منير رادفا است را حتماً استخدام كنيد...«
از او پرسيدم: »آيا می توانی جزئيات بيشتری درباره رادفا به ما بدهی؟ چيزی غير از اينكه 

او اكنون در مسكو است و قبل از اين، او برای تحصيل در ايالات متحده رفته است؟« 
يوسف گفت: »منير رادفا يك خلبان باتجربه است كه در ايالات متحده آموزش ديده و الان در 
روسيه آموزش می بيند. او از نگرش مقامات نسبت به خودش به عنوان يك مسيحی ناراضی است 
و از دولت عراق خسته شده و با سياست سختگيرانه حاكم در عراق نسبت به كردها موافق نيست 
و به ويژه برای او دشوار است كه با وظايفی كه برای بمباران كردها به او محول شده كنار بيايد. 
او به عنوان عضوی از اقليت محروم، نسبت به اعضای اقليت محروم ديگر احساس همدردی 
می كند. به همين دلايل می خواهد در ازای مبلغی، خانواده خود را به خارج از كشور بفرستد. من 

خودم با او ملاقات و صحبت كردم. چيزهايی را از دهان خودش شنيدم!« 
پرسيدم: »و به نظر شما چقدر می خواهد تا ميگ-21 را به ما بدهد؟«
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يوسف گفت: »او از پنجاه هزار دلار صحبت می كرد.« 
افراد موساد راضی بودند. حتی اگر آنها يوسف را به سختی قضاوت می كردند و او را به عنوان 
يك هوسران می ديدند، اطلاعاتی كه می آورد اميدواركننده به نظر می رسيد. از اينكه او خودش 
به ملاقات خلبان رفت، آنها به شخصيت مســتقل اين مرد پی بردند. بنابراين، برای ادامه 
عمليات چراغ سبز نشان داده شد و برای همه افراد درگير نام مستعار تعيين كردند. يوسف 

ملقب به »پاز«، شريك مسيحی وی »جاسيگاری« و خلبان عراقی ملقب به »الماس« بودند. 
مئير آميت بلافاصله حاضر شد قيمتی را كه خلبان خواسته پرداخت كند، اما می خواستند 
كه با ديدن خلبان با چشمان خود از عمليات مطمئن شوند. از اين رو از يوسف خواسته شد كه 

منير رادفا را به يك جلسه در يكی از شهرهای اروپايی بياورد. 
ژانويه 1966 ]بهمن 1344ه ـش[، رادفا برای ملاقات مقدماتی به رم رفت. در اين ديدار 
يك خلبان و يك مأمور موساد برای راستی آزمايی حضور داشتند. تركيب خلبان و يك فرد 
از موساد كار هوشمندانه ای بود. چنين تركيبی قادر بود هم زمان هم خلبان بودنش را بسنجد 

و هم صداقت، شخصيت و سطح انگيزه او را تحت تأثير قرار دهد. 
دو ديدار در رم، سرانجام مشخص كرد كه اين مرد در واقع كانديدای مناسبی برای آوردن 
هواپيما است. در اين جلسات معلوم شد كه خلبان هنوز در اسكادران-21 مستقر نشده و در 
حال خدمت در اسكادران-17 است. او گفت چند ماهی طول می كشد تا انتقالش انجام شود 

و ما نيز مانعی نمی ديديم زيرا چند ماه طول می كشيد تا خانواده اش را از عراق خارج كند. 
مئير در مجموع پنجاه وپنج دلار تقاضا كرد. نگاهی به يوسف انداخت كه در جلسات نيز 
حضور داشت و گفت: »شــما صحبت از پنجاه دلار كرديد.« يوسف بدون اضطراب گفت: 
»ديگر چه می خواهيد؟ شما از من خلبان عراقی خواسته ايد، يك خلبان عراقی آوردم؛ شما 
می خواستيد كه من آن را آماده كنم كه آماده كردم. چند نفر ديگر سراغ داريد؟... آيا آنها 
كار شما را انجام می دهند؟ شما از ما ميگ-21 را می خواهيد و اين مرد قادر است نياز شما را 
برطرف كند. اين بهايی است كه او می خواهد! مطمئن هستم كشورهايی خواهند بود كه مبلغ 

بيشتری برای اين كار بپردازند...«
جلسه بعدی در كافه الدورادو در مركز شــهر بود. همگی آمده بودند. مدت ها بود كه او 
مورد ارزيابی قرار گرفته و روند گفت وگو با دقت بررسی شده بود. عراقی ها در پوشش، گفتار 
و زبان بدن روی او تأثير مثبت گذاشتند. شوهر خواهر دوست دخترش يك فرد كم تحرك 
و چاق ولی در عين حال بسيار باهوش به نظر می رسيد. يوسف، دو طرف را به يكديگر سوق 

داد و معامله را مهيا كرد. 
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نتيجه گيری موساد اين بود: »خلبان بايد به اسرائيل آورده شود!« 
در عملياتــی كامــلًا محرمانه، رادفــا به اســرائيل پــرواز كــرد. 26ژانويه1966 
]6بهمن1344ه ـش[ بود. او يك روز در كشــور ماند و با رئيــس اطلاعات نيروی هوايی 
اسرائيل و معاونش دان هودونی ديدار كرد. در جلسه مقدماتی خلاصه مطالب به او ارائه شد. 
برای او با جنگنده گلاستر مِتئور1 يك پرواز آزمايشی با تعقيب و گريز برگزار شد تا آمادگی 
لازم را داشته باشد... در حين پرواز، خلبان عراقی مســير هوايی به اسرائيل را ياد گرفت؛ 

تصويربرداری ذهنی او عالی بود. 
رادفا ظاهراً يك خلبان حرفه ای ماهر و باانگيزه بالا بود و با شناخت همه كسانی كه با او 
ملاقات داشتند، در واقع مرد مناســب برای انجام عملياتی حساس بود. ساعت در بغداد و 
اورشليم شروع به تيك زدن كرد. موساد، منتظر شنيدن صدای رمز بود و همان طور كه توافق 
شد، صدايی به گوش رسيد: وی نامه های رمزگذاری شده را ارسال و افسر تماس خود را به 
عنوان شروع كار به روز كرد. انتقال او به اسكادران-21 اعلام و به خانواده اش برای انتقال به 

اروپا كمك شد. 
روز سرنوشت ساز فرا رسيد: 16اوت1966 ]25مرداد1345ه ـش[. 

سه شنبه يك روز تابستانی آفتابی، رادفا با يك پرواز تمرينی روبه رو شد و به جای بازگشت 
به پايگاه، هواپيما را به سمت غرب، به سوی اسرائيل هدايت كرد. پس از يك ساعت پرواز، 

ميگ-21 دقيقاً مطابق برنامه به آسمان اسرائيل نزديك شد. 
نقطه روی صفحه های رادار، محل دقيق هواپيمای خارجی را نشان می داد. اتاق فرماندهی 
نيروی هوايی با دقت امور را پيگيری می كرد. هواپيماهای ميراژ ما كه بدون اطلاع خلبانان 
از علت آن، با هشدار ويژه آماده باش بودند، پرواز كردند. خلبان عراقی متوجه هواپيماهايی 
در نزديك خودش شد و طبق دستور، خلبانان ميراژ، با دست خود به خلبان عراقی سيگنال 
دادند: ما را دنبال كنيد. رادفا ســرش را تكان داد و نشان داد كه می فهمد هواپيماها بايد او 
را همراهی كنند. دقايقی بعد، ميگ-21 در پايگاه هوايی خاتصور به زمين نشست. آرامش 
موقعی به ما رسيد كه صدای برخورد لاستيك هواپيما با آسفالت فرودگاه به گوش رسيد. 
وقتی خبر منتشر شد، تمام دنيا با تعجب متحير شدند كه اولين جنگنده شوروی و شركای 

عرب در اسرائيل است! 
آمريكايی ها ما را محكوم كردند و از ما خواستند كه هواپيما را تحويل آنان بدهيم. همچنين 
ايرانيان به دنبال فرستادن كارشناسانی برای بررسی هواپيما بودند. يك پيروزی واقعی برای 

1. جت جنگنده انگليسی ساخته شده در سال 1929. 
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ما رخ داد. بعد از اين پيروزی نامه ای كه از طرف يوسف برايم ارسال شده بود، تلخ و دردناك 
بود: شخصيت ناشناس اصلی اين طرح بزرگ با درد، گريه می كرد و می گفت: 

»آنها من و خانواده ام را به كنار جاده انداختند و مرا ناديده گرفتند و از هر گونه تماس با من 
اجتناب كردند و همه كارها را برای دور شدن از من انجام دادند ]...[ آقای وابسته نظامی! آيا 
اين افراد مجازند با احساسات و سرنوشت يك خانواده گرم يهودی، با ارزش های اجتماعی و 
انسانی بازی كنند؟ در يك دولت دموكرات عدالت خواه مانند دولت اسرائيل، قانون در قبال 
چنين مقامات يا مأمورانی كه با من تماس گرفتند و مرا فعال كردند، چگونه رفتار می كند 
و من وفادارانه تسليم آنها شدم زيرا ادعا می كردند كه من كارهای مهمی برای وطن انجام 
می دهم. ]...[ من پانزده روز منتظر پاسخ شما هستم. پس از آن حاضرم ريسك كرده و به هر 
قيمتی حتی به قيمت اعدام به بغداد سفر كنم. خود را تسليم دولت عراق و مقامات آن می كنم 
و به دنبال جبران تمام گناهانی هستم كه در مورد كشوری كه در آن متولد و بزرگ شده ام 
انجام داده ام تا شايد بتوانم از زندگی مناسب خود اطمينان حاصل كنم و از پول و دارايی كافی 

در عراق برخوردار شوم.« 
مدت زمان زيادی طول كشــيد تا بتوانم آرامش بگيرم و از درد اين مرد فارغ شوم. اين 
مرد سرانجام در لندن و به دور از عراق و اسرائيل درگذشت؛ در حالی كه هيچ نماينده واجد 

شرايطی از اسرائيل زحمت حضور در مراسم تشييع او را هم نكشيد. 
برای رادفا خوشبختانه شرايط متفاوت بود. او چند سال به همراه خانواده اش در اسرائيل 
ماند و تنها او را از اسكادران پروازی كه در آن مستقر بود به جای ديگری منتقل كردند. مدتی 
به عنوان خلبان در خط سينا مشغول به كار شد. موساد به او كمك كرد تا به عنوان يك خلبان 
غيرنظامی در آنجا شغل پيدا كند. سی و دو سال پس از اينكه با هواپيمای خود به سمت ما 
آمد، همسرش برای اعلام خبر درگذشت او با تلفن با من تماس گرفت ولی اين فرد شجاع 

مخفيانه دفن شد؛ بدون اينكه كسی در آن كشور اروپايی از داستان او خبر داشته باشد. 

صوری ساگی ارتش عراق را شکست داد 
مبارزات طولانی ملت كُرد برای دســتيابی به استقلال، با هر نگرشی قابل ستايش است 
و سختی ها و رنج های آن قلب هر انســانی را به درد می آورد. مقاومتی كه ژئوپليتيك با آن 
مخالف است: ظلم، كشتار و پيروزی. زبان هندو- اروپايی آن نزديك به فارسی است و مردم 
آنجا اهل تسنن هستند. قبايل آن در محدوده دجله و فرات از شمال و دشت های بين النهرين 
از جنوب غرب و مناطق كوهســتانی آرارات و زاگرس از شمال و شرق سكونت دارند. اين 
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منطقه كردستان است كه بين ايران، عراق و تركيه تقسيم شده است. بخشی از مناطق شمالی 
آن در اتحاد جماهير شوروی بود كه امروز كشور ارمنستان است و بخش ديگر آن در سوريه 
بود كه به روژاوا1 شهرت داشت. بيشتر مناطق آن كوهستانی است و تنها جنوب غربی آن 

دشت بين النهرين است. 

صوری ساگی و حييم لاوكوف در دو طرف پيشمرگه های كرد عراقی

اوايل دهه 1960 ]1340ه ـش[، زمانی كه كمك های اسرائيل به كردها آغاز شد، جمعيت 
آنها بين نهُ تا ده ميليون نفر بود )حــدود 2.2 ميليون در ايران؛ حدود 1.8 ميليون در عراق؛ 
حدود سه ميليون در تركيه؛ حدود دو ميليون در سوريه و حدود يك ميليون در اتحاد جماهير 
شوروی(. شهرهای كردستان در دره ها قرار دارند؛ به طوری كه از جاده اصلی، به روستاها و 
خانه ها در دامنه های كوه مشرف هستند. مهم ترين شهرهای كردستان در ايران عبارت اند 

از: مهاباد و سنندج و در عراق: كركوك، موصل، سليمانيه و اربيل. 
در طول جنگ جهانی دوم، ارتش شوروی در نزديكی مهاباد به ايران حمله كرد. از سال 
1945 تا 1946 ]1323 تا 1324ه ـش[ گروه های كرد طرفدار شوروی، جمهوری كردستان 
را در مهاباد با رهبری قاضی محمد2 تأسيس كردند و مُلامصطفی بارزانی3 كه از عراق آمده 

1. كردستان سوريه كه با نام روژاوا هم شناخته می شود، منطقه ای كردنشين در شمال سوريه است و بخشی از 
استان های حسكه، رقه و حلب را در بر می گيرد. 

2. قاضی  محمد )ارديبهشت 1279- 1326( مؤسس جمهوری مهاباد در سال 1946 بود. او پيش تر قاضی شهر 
مهاباد بود كه بعد از جنگ جهانی دوم رهبری سياســی حزب دموكرات كردستان و جمهوری مهاباد را بر عهده 

گرفت و توسط حكومت پهلوی در ميدان چوارچرا شهر مهاباد اعدام شد. 
3. ملا مصطفی بارزانی )14مارس1903- 1مارس1979( از رهبران جنبش ملی گرای كرد و نخســتين رهبر 
حزب دموكرات كردستان عراق بود. او سال های متعدد، رهبری عمليات مسلحانه برای خودمختاری كردستان 

عراق را بر عهده داشت. 
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بود، به عنوان فرمانده ارتش منصوب شد. با عقب نشينی نيروهای شوروی از شمال ايران به 
دنبال توافق استالين و چرچيل در می1946 ]ارديبهشت 1325ه ـش[، ارتش ايران مهاباد 
را به تصرف خود درآورد. بسياری از مبارزان فرار كردند و برخی در عراق زندانی شدند. 
بارزانی نيز به همراه پانصد نفر از افسران و سربازان وفادارش به اتحاد جماهير شوروی رفتند 
و به آنجا پناه بردند. رهبران جمهوری كردستان در مهاباد و در رأس آنها قاضی محمد، توسط 
شاه جوان اعدام شد؛ كسی كه پدرش، رضاشاه پهلوی، به دليل همكاری با نازی ها مجازات و 

به آفريقای جنوبی تبعيد شده بود. 
كودتايی كه تابســتان 1958 ]1337ه ـش[ در عراق به رهبری ژنرال عبدالكريم قاسم 
شكل گرفت، به سلطنت هاشمی پايان داد و در دل اقوام كرد اميد را برانگيخت. پس از كودتا 
در قانون اساســی موقت عراق، بر وحدت كردها و اعراب تأكيد شد و حقوق ملی آنها در 
چهارچوب جمهوری جديد تضمين گشت. فعالان كرد از زندان آزاد شدند، به روزنامه های 
كردی آزادی بيان داده شد و اكراد در دستگاه های دولتی و غيردولتی مشغول به كار شدند 
و حتی ملا مصطفی بارزانی كه ديگر همانند ژنرال های شــوروی بود، به او اجازه داده شد تا 
با افسران و سربازان خود از اتحاد جماهير شوروی بازگردند. دو حزب اصلی ملی، مجاز به 
فعاليت سياسی شــدند: حزب دموكرات كردی كه يكی از رهبران آن بارزانی بود و حزب 

كمونيست كردستان موسوم به كومله. 
اما عمر اين ماه عسل كوتاه بود. دولت جديد قاسم برخلاف وعده هايی كه به كردها داده 
بود عمل كرد و دولتی خشن و بی رحم داشــت. نه تنها ادعاهای ملی حزب دموكرات كرد 
را در خصوص استقلال كردســتان رد كرد، بلكه روزنامه های اين اقوام به دليل غيرقانونی 
بودن تعطيل شدند. )در مقابل، قاسم در ازای چتر حمايتی خروشچف به رژيم خود، به حزب 
كمونيست كومله آسيبی وارد نكرد.( ارتش عراق عمليات زمينی گسترده ای عليه اقدامات 

كردها آغاز نمود و به دنبال آن نيروی هوايی عراق روستاهای آنها را بمباران كرد. 
بارزانی كه سابق بر اين، به عنوان فرمانده ارتش اكراد در مهاباد بود، اينك به چهره پيشرو 
حزب دموكرات، جنبش اكثريت كردها، تبديل شد و بعد از آن اقدامات راديكال و جنگ های 
چريكی را عليه ارتش عراق آغاز كرد. در همين راســتا اسرائيل علاقه مند بود به كردهای 
عراق كمك كند. درگيری ارتش عراق عليه كردها باعث شد حاكمان بغداد اعزام نيرو برای 
حضور در جنگ احتمالی بين عراق و ما را كاهش دهند. همانند تاريخ يهود، ناديده گرفتن 
اين ملت شجاع كه برای استقلال خود تلاش می كند، رنجی است كه در قرن بيستم با آن 

مواجه بوديم. 
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نبرد كردســتان عراق تــا فوريه 1963 
]بهمن 1341ه ـش[ ادامــه پيدا كرد. ارتش 
عراق با جنگ های چريكــی غيرمجاز، باعث 
شكست های شديد مبارزان بارزانی شد كه در 
زمستان سال بعد مجبور به خروج از مناطقی 
كه فتح كرده بودند، شدند. رژيم ژنرال قاسم 
در پايتخت سقوط كرد و رژيم افسران بعث به 
رهبری سرهنگ عبدالسلام عارف روی كار 
آمد. حاكمان جديد قول خودمختاری داخلی به 
كردها دادند و در يادداشتی كه آوريل آن سال 
توسط كردها ارائه شد، آنها علاوه بر استقلال، 
خواســتار توزيع حق امتياز نفت به خودشان 
نيز شدند. در ماه ژوئن دولت جديد به دليل 
عدم تقابل با اكراد، خواســتار تســليم سلاح 
كردها ظرف بيســت و چهار ساعت شد ولی 
وقتی آنها از انجام اين كار سر باز زدند، جنگ 
دوباره ای سرگرفت و تا فوريه 1964 ]بهمن 
1342ه ـش[ كه آتش بس اعلام شــد، ادامه 

يافت. مذاكرات با برخورد شديد كردها همراه بود و مجدداً مبارزه مسلحانه آغاز گرديد. 
مدتی بود كه مقامات ارشد نظامی ايران، رئيس ستاد كل و رئيس اداره اطلاعات ارتش، 
فكر می كردند كه من به دور از چشم آنها به اســرائيل فشار می آورم تا به شورشيان عراق 
كمك كند. در طول مكالماتم با آنها، اين مسئله را مطرح می كردند ولی خيلی راحت در اين 
موضوع به ما پيوستند. نگرانی اصلی آنها ناشی از انتقال نيروهای عراقی در نزديكی مرز های 
اصلی ايران و عربســتان بود و اين امر كنترل آنها را به خطر می انداخت. بنابراين، شــاه با 
نظارت و محدوديت به كردها كمك كرد. او با استقلال كامل مخالف بود، زيرا می دانست 
در صورت پيروزی در عراق، ايران گزينه بعدی خواهد بود و بايد استقلال كامل را به اكراد 

خود اختصاص دهد. 
در يكی از جلساتم ارتشبد كمال رئيس اطلاعات ارتش به من گفت كه چه خوب می شد 
اگر ما يك گروه متشكل از پنجاه افسر ويژه اطلاعاتی برای يك دوره آموزشی در حوزه های 

مصطفی بارزانی در كنار موشه دايان به 
هنگام بازديد از اسرائيل 



31
3

14
02

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

75
 و 

76
ره 

شما
   

تم
يس

ل ب
 سا

  
وم

ه س
ور

د

وم
ش د

 بخ
ن-

هرا
ی ت

زها
رو

خرابكاری صنعتی در خطوط ريلی، هوايی، تلفن و به ويژه خرابكاری های خاص و پنهانی آماده 
می كرديم. او بسيار هيجان زده بود، در اتاق بلند شد، دويد و با صدای بلند حرف هايش را به 

گوش من رساند. 
با آگاهی و هدفمند از او پرسيدم: »برای چه به آموزش چنين تيم كوچكی نياز داريد؟« 

كمال بدون پنهان كاری گفت: »می خواهم چنين تيمی داشته باشم كه بتواند كردهايی را 
كه از عراق فرار كردند، آموزش دهد و آنها را برای انجام عمليات های خرابكارانه در عراق 

آماده كند...« 
پرسيدم: »آيا وجود چنين تيمی، به ويژه برای اقدامات عملياتی، نياز به تأييد شاه ندارد؟« 

با اين سؤال شوكی به او وارد كردم. 
او با لبخندی مليح گفت: »نگران نباش عزيزم! همه چيز را به تو نمی گويم، چيزهای ديگری 

هم هست!« 
خواستم سخنان صريح و روشنی از او بشنوم. پرسيدم: »آيا می توانم حرف هايی كه با شاه 

در اين باره داشتيد را بدانم؟« 
گفت: »بله... قبلًا گفتم و يك تأييد كلی از او گرفته ام.« و با آسودگی رفت. 

در مرحله نخست، ارتش اسرائيل دوره های ويژه ای برای مربيان ايرانی برگزار كرد ولی 
در ادامه ما خودمان كردها را آموزش می داديم. »مَرواد«1 )اسم رمز دوره اول( اول به عهده 
ما نبود ولی در ادامه موفق شدم همكاران خود را متقاعد كنم كه بهتر است مربيان اسرائيلی 
آموزش كردها را مستقيماً انجام دهند و به همين خاطر ما به عنوان »پرستاران خوب بچه« 

)اسم رمز دوره دوم( اردوگاه های كوهستانی ملت جسور كرد تبديل شديم. 
داستان از اينجا شكل گرفت كه اواسط ژوئيه 1965 ]تير 1344ه ـش[، مئير آميت تصميم 
گرفت تا نماينده ای از موساد به كردستان عراق بفرستد تا مسائل ميدانی را از نزديك مورد 
بررسی قرار داده و به بارزانی شخصاً مشــاوره دهد. اولين افسر كه بعداً نيز دوره حضورش 
تمديد شد، سرهنگ بن زوی بود؛ از افسران ويژه ارتش كه به موساد منتقل شده و بعدها يكی 
از مديران ارشد آنجا شد. او و افرادش توسط نماينده ای از ساواك با نام هيأت باركان-1 به 
خاك عراق اعزام شدند. زوی به مدت سه ماه به همراه بارزانی در كردستان ماند. او منطقه 
و مشكلاتش را بررسی كرد و در ماه سپتامبر در تلگرافی به كشور در خصوص »اسپارت ها« 
)لقب كردها در موساد( گزارش داد كه به كمك های عمومی نياز دارند؛ از همه مهم تر، آنها 
بايد دوره های كماندويی و اطلاعاتی را بگذرانند. زوی نوشت آنها در سطح مبارزات فردی 

1. در ادبيات تورات به كليه وســايل ضروری و لازم در كف يا روی ديوار مَرواد )מַרְבָד( گفته می شود. بيشتر 
موسوم به فرش است. 
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بسيار خوب عمل می كنند اما مشكل عمده در سطح فرماندهی و سازماندهی وجود دارد و 
تا آنجا كه ممكن است بايد دوره هايی برای اين افسران برگزار شود... بنابراين »باركان-2« 

در حال اجرا بود. 
اكنون برای ملاقات فوری سرهنگ دوم صوری ساگی،1 31ساله از شهرك عين وِرِد2 كه 
به تازگی دوره فرماندهی گردان 890 چتربازان را به پايان رسانده بود، با سرتيپ اوری شيلو، 

رئيس بخش آموزش ارتش اسرائيل، تماس گرفته شد. 

از راست به چپ: صوری ساگی، نيمرودی و ارتشبد كمال

رئيس بخش بدون مقدمه بيان كرد: »من به نمايندگی از رئيس ستاد كل ارتش، سرلشكر 
اسحاق رابين و به نمايندگی از جانشين و معاون ستاد كل، سرلشكر زوی صحبت می كنم. ما 
قصد آموزش نيروهای ويژه ايران را داريم. اينها افراد گزينش شده ای هستند كه قبلًا توسط 
آمريكايی ها و آلمان غربی آموزش ديده اند. تو برای فرماندهی اين دوره انتخاب شدی...!« 
قبل از اينكه ساگی بتواند سؤالی برای شفاف سازی موضوع بپرسد، شيلو ادامه داد: »من بايد 
اين نكته را روشن كنم كه پروژه مورد نظر كاملًا محرمانه است، چه در كشور و چه در ايران. و 
اين طرح بايد شامل مباحث ويژه ای در موضوعات جنگی باشد؛ از جمله برنامه ريزی و اجرای 

عمليات در اعماق خاك دشمن، اقدامات خرابكارانه ويژه و... روشن شد؟« 
ساگی با قاطعيت سری تكان داد و گفت: »چقدر برای آماده سازی اين برنامه وقت دارم؟«

شيلو گفت: »چند روز... حدود يكی، دو هفته...« 

1. صوری ساگی )1934( يك افسر بازنشسته ارتش اسرائيل با رتبه سرتيپی كه به عنوان فرمانده تيپ 317، 
تيپ چتربازان ذخيره خدمت كرده است؛ و شخصيتی شناخته شده برای نظاميان كردهای عراق. عملكرد او عامل 

اساسی در ايجاد خودمختاری كردها در دهه 1960 و در رويارويی با ارتش عراق در دهه 1970 بود. 
2. عين ورد نام شهركی در مركز سرزمين های اشغالی در منطقه دشت شارون است. 
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دو هفته بعد صوری طرح مشروح دوره فرماندهان ايرانی را ارائه كرد: »طرح مَرواد«.
كليت طرح تصويب شد. اوری شيلو مسير زندگی صوری را برای سال های طولانی تغيير 
داد و گفت: »افرادی كه با شما به تهران می آيند را خودت انتخاب كن. شما تحت فرماندهی 
سرهنگ يعقوب نيمرودی خواهيد بود. او شما را برای ادامه كارها از قبل مطلع خواهد كرد.« 
ساگی و افرادش را با آغوش باز و عاشقانه پذيرفتم. سه افسر انتخابی او سروان اوزی پرومِر، 
عضو كيبوتص رَمَت هاكوبش به عنوان مربی مهارت های تاكتيكی؛ سروان يهودا بارينگ كه از 
او به عنوان استاد آموزش های عمليات خرابكاری ياد می شود و سروان ناتان روتنبرگ عضو كفر 
هاس، مربی خرابكاری های ويژه. خود صوری نيز به عنوان فرمانده دوره، قرار شد آموزش های 
فرماندهی و فرمانبری را در اين دوره برعهده بگيرد. مقدمات شروع دوره كاملًا مهيا بود. ما 
نمی خواستيم دوره در هيچ پايگاه نظامی برگزار شــود، چون مستشاران آمريكايی در گوشه و 
كنار پايگاه ها حضور داشتند. تأسيسات قزل قلعه كه سابقاً به عنوان زندان استفاده می شد و دكتر 
مصدق )نخست وزير ايران كه عليه شاه قيام كرد( اطراف آن زندگی می كرد، سرانجام توسط ما 
انتخاب شد. ساگی شروع به بازسازی آنجا كرد و با فشار بر ايرانی ها به كار خود سرعت بخشيد 
و وسايل و اثاثيه مورد نياز او پس از چانه زنی های بسيار در بازار خريداری شد. آنها ]ايرانی ها[ 
نمی توانند به راحتی از اجناس رنگ پريده و كهنه دل بكنند! جســت وجوی اهداف آموزشی 
و تمرينات آغاز شد. تورهای جيپ و ســفرهای پياده روی در مناظر استثنايی سراسر ايران و 
بازديد از خطوط تلفن، ايستگاه های قطار، فرودگاه ها، راه آهن، پل ها، ميادين نفتی، پالايشگاه ها 
و... مورد بررسی قرار گرفت. افسران رابط ايرانی، به ويژه ارتشبد كمال از صوری خواستند تا با 
كارآموزان خود به آبادان و خارك، منطقه نفتی ايران كه از اهميت راهبردی خاصی برای ميزبانان 
برخوردار بود، برود. كمال از تيم مربيان خواست تا برای طراحی حمله به بندر بصره و تأسيسات 
و پالايشگاه های نفتی آن برنامه ريزی و ترتيبات امنيتی را در آنجا بررسی كنند. طرح پيشنهادی 
ارائه شد. من برای صوری يك بازديد ويژه در منطقه آشفته خوزستان ترتيب دادم و از او خواستم 

تا طرحی برای اصلاح امنيت و بهبود آن منطقه داشته باشد. 
ساگی در هتل سينا در تهران به همراه تيم خود مستقر شد و شروع به نوشتن خاطراتش با 
عنوان »خاطرات مرواد« كرد كه امروزه می توان از آن به عنوان يك سفرنامه ادبی نام برد: 

»... امروز 10 اوت، ما در جاده منتهی به البرز مركزی پيش رفتيم. همان ابتدای سفر در 
منطقه كرج دو پل ســنگی1 بزرگ با طاق های ديدنی يافتيم، يك موقعيت مناســب برای 

1. دو كيلومتر پس از گچســر، در جاده اصلی به طرف تونل كندوان در كنار رودخانه، آثاری از يك پل سنگی 
قديمی ديده می شود كه با نزديك شدن به آن راهی قديمی به عرض 160 سانتی متر كه در دل صخره كنده شده، 

مشاهده می شود. 
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طراحی عمليات تخريب كه در كنار آن نيز يك نيروگاه موتورهای ديزلی وجود داشت... از 
صخره ها بالا رفتيم كه رودخانه ای از آن جاری بود. از چند تونل عبور كرديم و سرانجام يك 
خط فشار قوی پيدا كرديم كه ارزش انفجار داشت... همين كه به انتهای مقصد رسيديم، يك 
سد چشــمگير در دامنه كوه ديديم و نقاط ضعف آن را مشخص كرديم و از آنجا كه مجوز 
صعود به آن و نفوذ به نيروگاه را نداشتيم به شهر بازگشتيم. بعد از يك ساعت محروميت از 
خواب، عصر همان روز يعقوب نيمرودی آمد و ما را به خانه خود، به باغ گل های رز دعوت 
كرد. نويسنده طی 35 سال عمر خود چنين مكانی نديده بود. خدا بركتش را برای نيمرودی 

جوان بيشتر كند.«
آدم ساده ای كه شاعر هم بود. چه بگويم!! 

از 5سپتامبر1965 ]14شهريور1344ه ـش[ دوره مرواد آغاز شد و تا 8نوامبر همان سال 
ادامه داشت. به جز شاه و ارتشبد كمال، افسران ارشد شاهنشاهی از اين دوره بی اطلاع بودند؛ 
حتی فرمانده ستاد كل هم نمی دانست. 45 كارآموز در آنجا بودند كه در طول دوره متوجه 
شدند مربيان آنها اسرائيلی هستند و اكثراً از نيروهای ويژه مانند نيروهای ويژه واحد مرواريد 
سبز آمريكا بودند؛ شش نفر از آنها غواص و دو نفر از اطلاعات نظامی؛ متوسط سن سی سال؛ 
مسلط به زبان انگليسی و يكی از كارآموزان، مترجم فارسی تيم بود. تجهيزات راهبردی ايران، 

اهداف حملات تمرينی بود. 
تا قبل از ملاقات با صوری و افســرانش، هيچ كس در ارتش ايران جرأت پياده شدن از 
جيپ ها و پياده روی در قلب بيابان ها را نداشت. كوير برايشان تهديدآميز بود و از گم شدن 
در آن هراس داشتند. حتی وقتی به آنها آموزش تهيه منابع غذايی داده شد، شب ها باز هم 

از رفتن به بيابان می ترسيدند. 
يك روز همراه ارتشبد كمال به ديدار ساگی رفتم. كارآموزان در آن زمان فقط آموخته بودند 
محموله »فوگس« را آماده كنند )ايجاد انفجار بزرگ با حرارت زياد از هر نوع سوخت(. ايده ای به 
ذهن صوری ساگی رسيد كه به افتخار كمال نخ انفجار و احتراق را بكشد. كمال نفس در سينه اش 
حبس شد و ناگهان يك انفجار مهيب با شعله ای بزرگ ايجاد شد. ژنرال ترسيد و به زمين افتاد و 
لباس های يونيفرم او كه لكه دار شده بود، خاكی شد. همه حاضرين كمال را آشفته ديدند. صوری 
به ما علامت داد كه ناديده بگيريم و برای كمك به او نزديك نشويم. ما روی شعله های آتش 
متمركز شديم و رئيس اداره اطلاعات ارتش سلطنتی ناديده گرفته شد و خودش به مرور بهبود 
يافت. با گوشه چشم، ساگی بهبود و آرامش مرد را دنبال می كرد. چند دقيقه گذشت و كمال 
توانست بايستد و لباسش را تكان دهد و سينه سپر كرد و ساكت شد. سعی داشت خود را كنترل 
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كند ولی چهره رنگ پريده و عرق ريز او گواه بر باطن او داشت. صوری با لبخندی به سمت پسربچه 
شكنجه شده رفت و شانه اش را تكان داد و گفت: »آقای ژنرال، من سال هاست كه مشغول اين كار 

هستم ولی تا به حال چنين شعله ای نديده بودم...!« كمال خوشحال شد. 
برای همه ما اســرائيلی ها روشــن بود كه جز افراد معدودی، فارغ التحصيلان اين دوره 
نمی توانند به عنوان فرمانده نيروهای عمليات خرابكارانه يا به عنوان يك تروريست مستقل 
عمل كنند. به عبارت ساده تر آنها بيش از توانمندی واقعی شان تظاهر می كردند. ما اين را به 
اسرائيل گزارش داديم و به دنبال آن، نخست وزير و وزير دفاع اشكول، تصميم به توقف اين 
دوره گرفت و به قول خودش »بوسيدن كردها با لبان ايرانی ها بی ثمر است...«1 و مسئله كردها 
را به موساد منتقل كرد. اين مسئوليت از ارتش به مئير آميت واگذار و به او دستور داده شد 
يك »دوره مرواد« ويژه برای اسپارت ها طراحی كند. پيشمرگه، سربازان ملامصطفی بارزانی! 
بعدها، در پايان جنگ شش روزه، بارزانی به دعوت اشكول به اسرائيل آمد و شمشيری باستانی 
به او هديه دادند. هر دوی اين رهبران قديمی، با گرمی و با زبان روسی با يكديگر گفت وگو كردند. 
نخست وزير اســرائيل متولد اوكراين و ژنرال كه به تازگی از اتحاد جماهير شوروی آمده بود، 

يكديگر را پيدا كرده بودند؛ مانند دو برادری كه پس از سال ها فراق همديگر را می بينند. 
جالب اينجاست كه طرف ايرانی هم از سيستم ما تقليد كرد و شاه بخش كردی را از ارتش 

به ساواك منتقل نمود. 
من مدت ها پيش به كمال هشدار داده بودم كه بهتر است افسران ارتش اسرائيل مستقيماً 
مبارزان كرد را آموزش دهند. )با تقسيم اينكه كردستان ايران تحت نظارت ارتش اسرائيل 
و كردستان عراق تحت نظارت موساد باشد( و حتی به او پيشنهاد دادم كه اين موضوع را به 
مافوق خود توصيه كند، اما وقتی پس از تصميم شاه با او ملاقات كردم بسيار عصبانی بود. 
آسمان روی سرش خراب شده بود. با حرف هايم تصور كرد كه من به او گفتم او را تنها خواهم 

گذاشت ولی قول دادم اين طور نيست؛ اين ابهام را از خود دور كرد. 
حمله عراق به مقر پيشمرگه در حال وقوع بود. جنگنده های عراقی به طور مداوم به مناطق 
كردستان حمله می كردند و به طور اتفاقی به يك روستای كردی در ايران نيز حمله ور شدند. شاه 
چراغ سبز داد تا عمليات »پرستار خوب بچه« برای دفاع از قلمرو پادشاهی خود را به كار گيرد. 

صوری ساگی كه از قبل وسايل خود را جمع كرده و توانسته بود به اسرائيل بازگردد، به 
همراه اوزی پرومر و يهودا بارينگ و همچنين يك افسر سوم به نام مناخيم/ ناخيك مارك به 
تهران بازگشت. اين بار تصميم گرفته شد كه دوره در يك پايگاه نظامی برگزار شود. اين دوره 

1. كنايه از بی ثمر بودن همكاری با ايرانی هاست. 
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در حالی برگزار شد كه دانشجويان دوره قبلی مرواد سربازانی بالغ بوده و بيشتر آنها دارای 
تحصيلات نظامی و دانش فنی بودند، و صوری با ديدن سربازان كرد خود متحير شد؛ شانزده 
پسر لاغر بدون محاسن و با لباسی پر از چين و چروك و چهره هايی شبيه معتادها. همه آنها 
لباس تيره و غيرنظامی داشتند و اغلب بی سواد بودند. همچنين برخی از افسران كرد قبلًا در 

ارتش عراق خدمت كرده و به ارتش ملامصطفی بارزانی معترض بودند. 
ساگی در اردوگاه گزينش می كرد. اولين چيزی كه او را تحت تأثير قرار می داد چشمان 
آنها بود؛ چشم های هوشمند و آتشين؛ چشمان معترف به رنج اما پر از عزم و اراده. او برايشان 
صحبت كرد و ابراز همدلی نمود. وقتی دوره را شــروع كرديم از نظر سبك كار شبيه دوره 
ايرانی ها و شامل آموزش كمين، حمله و خرابكاری بود. گرچه موارد ديگری نيز وجود داشت 
كه در دوره ايرانی ها نبود و ما فهميديم كه اينها افراد غيرعادی هستند؛ افرادی كه از منطقه 
آمده  بودند و ما را تحت تأثير قرار دادند؛ درك و فهم آنها خيلی بالا بود و تمايل زيادی به 
يادگيری و انجام تمرينات مستمر داشتند. آنها دقيقاً فهميدند كه اهميت اين دوره چيست و 

چه سودی برای ادامه نبرد دارد! 
در طی دوره، در نتيجه تحقيقات و گفت وگو با مبارزان پيشمرگه، صوری متوجه شد كه 
فرماندهان عراقی طبق منطق نظامی مشخص و مطابق با دستورالعمل های حكومتی عمل 
می كنند؛ منطبق با فصول سال. در دوران تجزيه، ارتش عراق مناطق بزرگ كردستان را به 
دست گرفته بود ولی نتوانست در زمستان آن را حفظ كند و چترباز ساده ما فهميده بود كه 
نيروهای اصلی بغداد در اين ايام حمله اصلی خود را به دژ اصلی در منطقه بالك1 كه كردها در 
آنجا بودند، برنامه ريزی كرده  است؛ حمله ای كه به منظور جلوگيری از پيشروی پيشمرگه ها 
طراحی شده بود؛ گرچه نتوانسته بود فعاليت گروه های كوچك يا انفرادی را كه در روستاها و 

غارهای كوه پنهان شده اند، متوقف كند. 
ساگی به آرامی بررسی كلی از نيازمندی ها را صورت داد. بارزانی با وجود آن كه جايگاهی 
مثل يوشع بن نون را داشــت و مورد احترام قبايل قرار می گرفت، ولی در نهايت يك رهبر 
محبوب بود نه يك استراتژيست. نيروهای داخل ميدان برای تجديد قوا نياز به عقب نشينی 
داشتند تا جنگ را از حالت تدافعی به تهاجمی تغيير دهند چراكه با ورودشان به ميدان نبرد، 
خود را به خطر می انداختند )ترجيحاً عقب نشينی تاكتيكی انجام شد!(؛ زيرا يك شكست در 
ميدان جنگ، نه تنها از نظر نظامی به ذخاير كوچك تجهيزات آنها صدمه می زد، بلكه روحيه 
آنان را سست می كرد و ابتكار عمل را در نبردهای بعدی از دست می دادند. ساگی نتيجه 

1. بالك روستايی در دهستان سركل از توابع شهرستان مريوان با جمعيت 533 نفر است. 
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گرفت كه نيروهای نظامی جديد، )مبارزان چريك( بايد محكم باشند و نيازهای جسمی و 
روحی آنها تقويت شود. 

او شروع به آماده سازی برای يك حمله تازه نمود. با تلاش های بسيار توانستيم نقشه های 
منطقه را به دست بياوريم. از آنجا كه بيشتر كارآموزان نمی توانستند نقشه های توپوگرافی1 را 
بخوانند، او الگويی از منطقه جنگی را روی يك ميز شنی ترسيم كرد و پيش بينی های خود را به 
افسران كرد گفت و نتيجه گرفت: چاره ای نيست جز اينكه با سربازان وارد نبردی آشكار شويد. 
اين طرح دفاعی از قبل، برای حفظ مناطق تحت تصرف پيش بينی شده بود؛ دامنه های غربی 
كوه های زوزيك،2 هندرين3 و هيگرو عمر آغا كه مسيرهای دسترسی آن را به طور انحصاری 
كنترل می كردند. صوری كاملًا می دانست كه كردها نظامی نيستند و با شور و اشتياق و انگيزه 
ملی خود، تك تيراندازهای بزرگ و حرفه ای را آماده كرده اند. او با تهيه يك برنامه ضدحمله، 

با تكيه بر دو گردان كرد كه مورد اعتماد و شناخت آنها بود توانست به دشمن حمله كند. 
در نهايت تصميم گرفت در بخشی از برنامه دفاعی خود، آموزش های پياده نظام را برای 
شاگردان پيشمرگه آغاز كند. با اين حال، رئيس ســتاد كل و رئيس اداره اطلاعات ارتش 
قاطعانه از اجرای اين دوره در قلمرو خودشان امتناع ورزيدند. بدون شك، ساگی تصميم گرفت 
اين دوره را در اسرائيل ادامه دهد. دو هواپيمای نظامی ارتش اسرائيل در تهران نشستند و 
كارآموزان را به كوه كرمل منتقل كردند؛ منطقه ای كه در آستانه جنگ جهانی دوم )1942( 
به عنوان مقر اصلی هاگانا فعال بود. شرايطی بود كه در اسرائيل فكر كرديم چند روز ديگر 

حمله فيلد مارشال4 اروين رومل5 است و ما در حال آماده سازی قلعه دوم ماسادا6 هستيم. 
منطقه ای ميان شهرك الياكيم و دليات كرمل و دامنه های شيب دار وادی شير و يوكنيام، 
كه بسيار شبيه منطقه كردستان است، توسط صوری انتخاب شد تا به عنوان پايگاه آموزشی 

1. نقشه توپوگرافيك برای نماياندن ويژگی های فيزيكی سطح زمين به كار می رود. اين نقشه ها در مقياس های 
بزرگ و كوچك می باشند و در مطالعات زمين شناختی به دليل داشــتن اطلاعات فواصل افقی يا ارتفاع عمودی 

كاربرد دارند. 
2. اين كوه در منطقه »هيران« در استان اربيل واقع شده است. 

3. اين كوه در شمال شرق عراق در منطقه اقليم كردستان واقع شده و به شهرهای رواندوز و سليمانيه  نيز نزديك است. 
4. فيلد مارشال بالاترين درجه نظامی نيروهای زمينی كشورهای انگليسی زبان و آلمانی زبان است. 

5. اروين يوهانس اويگن رومل )15نوامبر1891- 14اكتبــر1944( فرمانده نيروهای آلمانی، ملقب به »روباه 
صحرا« بود. 

6. ماسادا مجموعه ای از استحكامات و باروهای دفاعی در استان جنوبی سرزمين های اشغالی است كه بر روی 
يك تپه مشرف بر دريای مرده يا بحر الميّت در بيابان يهوديه قرار دارد. اين قلعه جزء ميراث جهانی يونسكو در 
اسرائيل بوده و متعلق به سده اول پيش از ميلاد اســت. تعداد بسيار زيادی از يهوديان كه از ترس رومی ها به اين 

قلعه پناه برده بودند، پس از مدتی مقاومت در آنجا خودكشی دسته جمعی كردند. 
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فعاليت را شروع كنند. بعد از اتمام دوره دوهفته ای، پيشمرگه ها در تمامی كشور سفر كردند 
و با مقاماتی از دولت، ارتش و موساد ديدار داشتند. پيشمرگه های جوان اكنون آماده بودند 
كه به همراه برنامه پيشنهادی برنو )يك اســلحه با گلنگدن كه توسط ايرانی ها به آنها داده 
شد(كه ساگی نام آن را انتخاب كرده بود به سمت بارزانی برگردند؛ رهبران آموزش ديده ای 

كه می توانند جای ده ها وزير باشند. 
هيأت اعزامی به سوی بارزانی )همان باركان-2( شــامل صوری ساگی، مكی عبرون )با 
نام يوسف ابويعقوب در عمليات الماس(، ديويد كارون و يك رابط ديگر بود. آنها با تيمی از 
ساواك به مقصد حاج عمران1 همراه شدند؛ ميدان نبردی كه مناطق آن به ارتفاع 4000 متر 

می رسيد. اينجا دفتر مركزی تابستانی رهبر كرد است. 
دو پسر او، مسعود و ادريس، برای اولين بار به استقبال اسرائيلی ها رفتند. پدر در ملاقات 
اول حضور نداشــت، او در نبرد عليه عراقی ها در شهر پنجوين مشغول بود. صوری با اكراه 
وارد شد ]و گفت[: »بارزانی كجاست؟ شما بايد فوراً آماده شويد. بهار می رسد، برف و سرما 

با آغاز حمله به عراق رو به پايان است!« 
يك روز صبح، هنگامی كه به كوه های بلند نگاه می كرد، متوجه شد كه در مسيرهای باريك، 
ارتش بارزانی به منطقه اردوگاه رسيده است. هزاران پياده نظام از پيشمرگه و نيز صدها قاطر 
آهسته حركت می كردند. صحنه ای ديدنی بود و صوری مشتاقانه منتظر ملاقات با او بود. 

از راست به چپ )رديف جلو(: مئير آميت، ملا مصطفی بارزانی، زالمان شازار 
)رئيس جمهور اسرائيل( به هنگام ديدار بارزانی از اسرائيل 

1. حاج عمران منطقه ای كوهستانی در استان اربيل در اقليم كردستان عراق است. 
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بعدها، با آموخته های خودش از آن جلسه و افرادی كه او را دنبال می كردند، فهميد كه 
قدرت كاريزمای بارزانی به دليل هوش بالا، وجدان بيدار و تسلط بر نظم، مانند كتاب مقدسی 
است كه در ميان قوم خود به او ايمان دارند. اين مرد می دانست كه جنگ با ارتش ستمگر 
عراق تقابل ويژگی های شخصيتی فرماندهان است و در اين نبرد، بازنده كسی خواهد بود كه 

در رفتار خود اشتباه كند. 
به گفته صوری، بارزانی در پذيرش اينكه جنگ پديده ای ذاتاً فريبنده است هيچ مشكلی 
نداشت )حتی در گفت وگو با ديگران و زمانی كه با خودش فكر می كرد(؛ و اينكه يك نمايش 
فراطبيعی نيست و متعلق به اين جهان است و تابع قوانين تعريف شده می باشد. اشتباهات 
جنگ به دليل نادانی دشــمن و عدم شناخت افراد ايجاد می شــود. حتی ماهيت جنگ در 
بسياری از موارد از شناخت جلوگيری می كند و منجر به عدم اطمينان برای طرفين از شرايط 
جنگ و اقدامات آن می شود. با اين حال، هر چه شرايط جنگ واضح تر باشد، مطمئناً می توان 
به بنيان و ريشه اساسی جنگ دست يافت و اگر اين اتفاق بيفتد، از حالت انفعال به يك ابتكار 

عمل می رسد كه خطر نابودی را به پيروزی تبديل می كند. 
در هر برخورد با بارزانی، امكان ندارد تصور كنی كه او فردی بی بضاعت اســت، ولی در 
هر حال رهبر مردمی فقير و ناتوان است. هر بار كه او با يك غريبه مواجه می شد، به ويژه با 
اسرائيلی ها، از آنها درخواســت كمك مالی می كرد. صوری پيشنهاد جمع آوری ماليات از 
مردمش را داد. )احتمالاً اولين بار نيست كه با اين ايده آشنا می شود.( به صوری با لحن تندی 

گفت: »كی ماليات جمع  كند؟... كسی ماليات نمی دهد!« 
گفتم: »از هر كس كه می توانيد بگيريد. رشــد تنباكو در كردستان يك صنعت گسترده 
است. از توليدكنندگان دخانيات ماليات بگيريد!« بعدها همكاران ملا، نتايج توصيه هايش 

را به ساگی گفتند. 
يك روز توليدكنندگان تنباكو از مناطق خــود به همراه قاطرهايی پر از دخانيات خارج و 
برای فروش در شهرهای بزرگ راهی شدند. در طول سفر مجبور بودند از چندين پاسگاه 
عبور كنند. در اولين ايست بازرسی مأموران آنها را متوقف كردند و ماليات خواستند؛ آنها 
پرداختند. در ايست بازرسی دوم، بدون اينكه از آنها بپرسند كه ماليات پرداخت كردند يا 
نه دوباره ماليات خواستند؛ آنها پرداختند و به همين ترتيب ادامه پيدا كرد. در پاسگاه پنجم، 
هنگامی كه ماليات خواستند، آنها عصبانی شدند و گفتند: اگر قرار باشد در هر ايست بازرسی 
ماليات بدهيم اصلًا نمی توانيم تنباكو توليد كنيم، ما ماليات نمی دهيم... هر كاری می خواهيد 

بكنيد...! 
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فرمانده پاسگاه يكی از كشاورزان را مورد بازرسی قرار داد و با سيلی به صورت او زد و او 
را برای محاكمه نزد ملا برد. توليدكننده تنباكو نزد ملا اعتراض كرد كه مأموران شما در هر 
پاسگاه و ايست بازرسی مرا متوقف كردند و از من ماليات گرفتند. در اولی و دومی و به همين 
ترتيب تا چهارمی پرداخت كردم... در پنجمی ديگر حاضر به پرداخت نشدم. هيچ صرفه ای 
برای توليد تنباكو وجود ندارد... او سخنان مرد را گوش داد- هر چه از دل برآيد لاجرم بر 
دل نشيند- بدون حرف زدن سرش را تكان داد. پس از چند لحظه تأمل، رو به مردان خود 
كرد و از آنان خواست تا پولی را كه از كشاورز گرفتند به او پس دهند. او پول را به كشاورز 
داد و گفت: حق با توســت! ماليات فقط بايد يك بار پرداخت شود و اين پول در يك پاسگاه 
بايد اخذ شود. ]كشاورز گفت[ اما در آخرين پاسگاه كه امتناع كردم مأمور به من سيلی زد و 
به من توهين كرد! ملا بلند شد و نزديك آن مأمور رفت. او سرخ شد و گفت: از آنجا كه شما 
فرمانده بنده هستيد، مرا سيلی بزنيد! ملا گفت: كشاورز بايد سيلی بزند! توليدكننده تنباكو 

روی گونه ها و پيشانی مأمور را بوسيد. 
با شنيدن اين حكايت يك طلسم جادويی بين صوری ساگی و رهبر افسانه ای كرد ايجاد 
شد. اولين تصميمی كه گرفت آن كه بر اساس اين داستان هميشه با نهايت صداقت و بدون 
تشريفات با بارزانی صحبت كند. از صحبت در مورد نحوه مديريت مبارزان كردی و انتقادات 

سخت بپرهيزد و از پيشنهادات جايگزين برای اقدامات درخواستی خودداری نمايد. 
آن شــب در اولين ملاقات در خيمه پيرمرد، صوری و مكی عبرون با پدر و پســرانش 
گفت وگو كردند و نقشه خود را گفتند و مكی ترجمه می كرد. بارزانی در پاسخ گفت: »منطقی 
نيست كه در مقابل ارتش قدرتمند و مجهز به سلاح و توپخانه و جنگنده عراق بايستيم و باور 
ندارم كه من و افرادم بتوانيم در برابر اين مصيبت عظيم مقاومت كنيم.« چشمانش، نگرانی 

عميق وجود او را نشان می داد. 
عصر روز دوم، ساگی با ملا نشست و با صبر طولانی، بارها و بارها طرح خود را توضيح داد و 
تلاش كرد تا همتای خود را از اصرار سرسختانه منصرف كند. صوری احساس كرد كه آرام 

شده و الان ممكن است متقاعد شود. 
او شب را با دو پسرش گذراند، مسعود و ادريس در دهه بيست زندگی خود بودند و بارزانی 
از تجربيات نظامی خود كه نوعی دوره عملی فرماندهی ميدان بود به آنها ارائه می داد و تلاش 
می كرد تا به آنها بياموزد كه دشمن چگونه اقدام می كند و چگونه بايد با آن مقابله كرد. با 
كمال تعجب، با گذشت روزها متوجه شد كه حتی اگر افرادش برنامه او را نپذيرند، مقدمات 
ميدانی زيرنظر پسرانش طبق برنامه اوليه خودش انجام می شود. حقيقت اين بود كه چاره ای 
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برای خانواده پيشرو باقی نمانده بود! اگر آنها در اين راه آماده نمی شدند، به محض شروع 
حمله ارتش بغداد، پيشمرگه ها فرار می كردند. 

ماه می همان سال )1966( ]ارديبهشــت 1345ه ـش[ ارتش دشمن شروع به متمركز 
كردن نيروهای خود به اندازه شش تيپ پياده نظام در منطقه رواندوز، در اردوگاه های علی بك 
و خليفان كرد. در طول اين دوره، نيروی هوايی عراق تمامی اهداف در كوهســتان، از قبيل 
انسان، وســايل نقليه، گله ها و... را مورد حمله قرار داد كه حملاتی دل خراش و سنگين بود. 
در همان زمان، توپ های عراقی تمامی مواضع با سرنشين و بی سرنشين را بمباران كردند. 
صوری و مبارزان پيشمرگه منتظر حمله سنگين پياده نظام بودند كه اتفاقی نيفتاد. معلوم شد 
حاكم عراقی، عبدالسلام عارف، در يك تصادف بالگرد كشته و برادرش عبدالرحمن عارف1 

به جای او منصوب شده است. 
چند روزی گذشت و مسير اردوگاه باز شــد. عراقی ها به شش بخش در امتداد كوه های 
هندرين و زوزيك حمله كردند. در مرحله نخست، كردها موقعيت هايی را در اختيار داشتند 
اما پس از چند روز، به دليل كمبود مهمات، موقعيت های شمالی را از دست دادند. ايرانی ها 
قول داده بودند كه كردها را تقويت كنند، اما كاروان مهمات به طور تصادفی به پنجوين رسيد. 
صوری ساگی وضعيت را بررسی كرد و نتيجه گرفت كه نيروهای كردی زياد دوام نخواهند 
آورد. در اسرائيل نيز موساد گزارشاتی كه با مورس دريافت می كرد به رياست خود ارائه 
می داد و فرماندهان او در تل آويو به ساگی دســتور دادند كه فعلًا استراحت كند و نجنگد. 
صوری با اين تصميم موافق نبود و به محض اينكه مناطق شمالی از دست رفت، تصميم گرفت 
كه نه تنها آنجا را تخليه و جنگجويان را رها نكند، بلكه بالعكس تلاش می كرد تا حد امكان 

هزينه جنگ برای عراقی ها را افزايش دهد. 
از آنجايی كه دو گردان پياده نظام برای انجام ضدحمله ســاماندهی شده ولی هنوز فعال 
نشده بودند، ساگی معتقد بود بهترين راه ضمن ادغام آنها در اين مرحله هدايت به سمت يكی 
از لشكرهای عراق است. لشكری كه بيشترين امكان در اين اقدام را برای ما داشت، لشكر 
چهارم در مناطق كوهستانی بود. بنابراين ايده آن بود كه لشكر چهارم كه الان روی كوه های 
هندرين حركت می كند را به منطقه جنگ بكشانند. اما در اينجا مانعی وجود داشت كه از 
ايجاد تله انفجاری و هدايت عراقی ها به آن جلوگيری می كرد. برخی از ايستگاه های پيشمرگه 
در اين منطقه بودند كه قدرت را حفظ می كردند و در مقابل حمله عراق مقاومت داشتند. 
از فرمانده آنها خواسته شــد تا محيط را ترك كنند ولی او به شدت مخالفت كرد و گفت: 

1. عبدالرحمن عارف )14آوريل1916- 24اوت2007( از سال 1966 تا 1968 رئيس جمهور عراق بود و پس 
از آن در كودتای بدون خونريزی حزب بعث عراق، به رهبری حسن البكر و صدام حسين بركنار شد. 
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»عقب نشينی كنيد! كسی جز ما نمی تواند مقابل آنها بايستد.« ولی پس از آن كه پسران ملا 
نقشه حمله را برای او توضيح دادند، قبول كرد كه به شرط حفظ جان خودش و مبارزانش، 

آنجا را تخليه كند. 
به دنبال تخليه پست ها، لشكر چهارم به قتلگاه ساخته شده توسط ساگی پيشروی كرد. دو 
گردان كرد از شمال و جنوب به آنها حمله كردند تا بتوانند لشكر را هدايت كنند. در مكان 
تعيين شده از خمپاره های 81 و 120ميليمتری و چهار توپ 25 ]احتمالاً 87/6 ميليمتری[ 
استفاده شد. اين حمله مثل طوفانی در روز روشن تيپ عراقی را منهدم كرد؛ به طوری كه طی 
يك ساعت تمام لشكر نابود شد. برآوردها حاكی از آن بود كه سه هزار عراقی كشته شدند و 
صدها نفر نيز به اسارت پيشمرگه ها درآمدند و بخش اعظمی از خاك به دست كردها افتاد. 
كل بغداد در حيرت فرو رفت. بلافاصله پس از آن كه وزارت جنگ عراق پذيرفت كه 
سرنوشت مشــابهی در انتظار پنج لشكر ديگر اســت،1 جنگ را متوقف كرد. برخی از اين 
لشكرها برای جمع آوری اجساد تيپ چهارم به منطقه هندرين هدايت شدند اما چيزی برای 

جمع آوری وجود نداشت جز اينكه هزاران سرباز جان خود را از دست داده  بودند. 
در همين حال كاروان مهمات ايرانی وارد منطقه كردها شد و دوباره ساختار خط دفاعی 
احيا گرديد. به محض اينكه فشارها كاهش يافت، صوری و مكی تصميم گرفتند ملامصطفی 
بارزانی را پيدا كنند تا پيروزی بزرگ را اعلام و نقشه نبرد جديد را برای او ترسيم نمايند. آنها 
او را در غار جلاله در حالی كه خود را مخفی كرده بود يافتند. با صدای لرزان و نگران گفت: 
»اوضاع خوب نيست... اوضاع خوب نيست... اگر من تا به حال بيست يا سی سرباز عراقی 
كشته بودم، دولت بغداد می توانست پيگيری اين اقدام را به بعد موكول كند ولی اكنون پس 
از چنين نبرد خونين و اين تعداد تلفات، آنها نمی توانند اين موضوع را كنترل كنند و در تمام 
عمر مرا تعقيب خواهند كرد.« صوری و مكی سعی كردند او را آرام كنند ولی رهبر كردها 
به صوری گفت: »اين كارها كافی است! شما چه كار می خواهيد كنيد... چطور اين اوضاع را 

ادامه دهيم؟«2 
صوری گفت: »... هر دو گردان ضدحمله بايد از هندرين خارج شــوند و به هزار مبارز 

1. به نظر می رسد كه نويسنده در تجميع نيروهای عراقی در كردستان با توجه به نيروهای موجود در هر لشكر 
اغراق كرده است. 

2. شايد ملا مصطفی بارزانی تا آن زمان تا اين حد تلفات به ارتش عراق تحميل نكرده بود و بنا بر آن نيز نداشت. 
ولی صهيونيست ها با به كارگيری نيروی كرد مسلمان به اين صورت از مسلمانان تلفات می گرفتند و نگرانی بارزانی 

هم شايد تا حدی به اين دليل باشد. 
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بپيوندند. بايد به سمت جنوب حركت و قله كورك1 را فتح كنيم تا بتوانيم تنگه های علی بك 
را كنترل كرده و آماده شويم با تمام قوا آن  را مسدود نماييم.« 

بارزانی از اينكه جسورانه عمل كند هراس داشت. او می خواست كه ما به حمله كوه زوزيك 
بپردازيم؛ مشابه آنچه در كوه هندرين انجام داديم. لذا رهبر جان سخت پرسيد: »و با آن چه 

خواهيد كرد؟« 
صوری برنامه خود را مجدداً بيان كرد: »اين گونه اســت كه ارتــش عراق را در منطقه 
رواندوز به دام می اندازيم، بدون اينكه قدرتمان را افزايش و يا بهبود داده باشيم. آنها تا زمان 
بارش برف به دام می افتند و بخش های الباقی از بين می روند. ولی بالخره شما رهبر هستيد 

و تصميم نهايی با شماست.« بارزانی موافقت كرد. 
عراقی ها كه متوجه تحركات آنها شدند، فهميدند كه چه اتفاقی در حال وقوع است. روز 
بعد آنها در جاده به سمت جلاله با پرچم های سفيد و سوار بر جيپ آمدند. افسران آنها نزد 
ملامصطفی رفتند و اعلام كردند كه حاضر به مذاكره بوده و اســتقلال رهبر كرد را تحت 

شرايط پيشنهادی می پذيرند. 
بارزانی گفت: »من هيچ وقت در خواب هم نمی ديدم كه افسران بغداد با پرچم سفيد مقابل 
من ظاهر شوند. من نمی خواهم اين فرصت را از دست بدهم. حتی با وجود اين كه اعتقاد دارم 

كاری از دست عراقی ها برنمی آيد و مثل يك مارمولك خوش خط و خال هستند.« 
او استقلال خود را اعلام كرد. 

از دفتر مركزی موساد فوراً يك تيم باتجربه پرواز كردند: حييم لباكوف، يوشع روئی، اريك 
رگِو و ديويد كارون. چهار نفری به صوری ساگی حمله ور شدند و او را به عنوان كسی كه برای 
اعلام استقلال به بارزانی فشار آورده، مسبب دانستند. تمام توضيحات صوری كه اين ايده 
متعلق به او نيست و از پيش تعيين  شده، با انكار روبه رو شد. در مرحله بعد خود مئير آميت 

شخصاً آمد. او همراه با رحاب عيم زوی با قلم رمانتيك خود اوج داستان را تشريح می كند: 
»هدايايی كه ديديم و تقسيم شد: پنجاه هزار دلار هديه موساد به پيشمرگه ها و يك دوربين 
شكاری و راديو ترانزيستوری عالی برای ملا و برای صوری و مكی دو كيسه خواب جديد... 
ملا نقش های مشترك را در اقدامات سال اخير توضيح داد... حالا من به چيزی كه گفتم يقين 
پيدا كردم كه صوری نقش خود در پيروزی ماه می را دســت كم می گيرد. ظاهراً روزهايی 
بود كه پيرمرد نااميد بود و صوری و مكی به او تســلی دادند؛ با جمله ای از هرتصل كه در 
جنگ 1948 ]1327ه ـش[ به صورت شفاهی به عبری گفته بود: אם תרצו - אין זו אגדה! 

1. كوه كورك در استان اربيل اقليم كردستان عراق واقع شــده و فاصله آن از مرز ايران پنجاه كيلومتر است. 
كورك يكی از جاذبه های توريستی عراق می باشد. 
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]خواستن توانستن است![« 
لحظه باشكوهی بود. مئير نشان قهرمانی را به رهبر قديمی اعطا كرد. روی آن جعبه نشان 
حكاكی شده بود: »تقديم به رهبر ارتش؛ ملامصطفی بارزانی«. پيرمرد به جعبه نگاه كرد و 
هيجان زده شد. احساس كردم اين هديه از همه هدايای قبلی برايش با ارزش تر است. مؤيد 
احســاس من مطلبی بود كه ادريس به مكی گفت پدرش را تا به حال اين چنين هيجان زده 

نديده بود. 
يك شام سلطنتی برای افراد ما درست كردند. تكه های گوشت كباب شده... ولی غذای 
خودشان معمولی بود؛ نان پيتا و پنير. زمانی غذاهای گوشتی وجود دارد كه نيروی هوايی عراق 
گاو بكشد و آنها را بين مردم توزيع كند. اين شرايط در نگاه صوری و مكی به خوبی مشهود 
بود و اينجا كردستان گرسنه است... اين شورش به مدت پنج سال ادامه داشت. كشاورزها 
زمين های خود را رها كرده، برای جنگ اعزام شده و در همه جا پراكنده بودند. افرادی هم 
امسال از جنگ برگشتند و خواستند به زمين های زراعی خود برسند تا بركت بيشتری در كار 
خود ببينند و خانواده های گرسنه خود را نجات دهند ولی عراقی ها با بمباران، مزارع آنها را 
به آتش كشيدند. آنان هر موجود زنده ای روی زمين را به آتش می كشيدند؛ حتی با دنبال 

كردن به سگ ها به آنها آسيب می رساندند... 
الان ساعت سه صبح اســت و می خواهم اين گزارش را تا فردا با يك هواپيما به اسرائيل 
بفرستم... اصلًا حال نوشتن ندارم، ولی وقتی به ياد می آورم كه ملای 63ساله برای ديدار ما 

در كوهستان با پای ناتوان آمد... خجالت می كشم و به نوشتن ادامه می دهم. 
صوری ســاگی تا تابســتان 1966 ]1345ه ـش[ در كردســتان ماند. او هرگز وداع 
ملامصطفی بارزانی را فراموش نخواهد كرد كه آن پيرمرد تا مرز ايران او را همراهی نمود. او 
را بغل كرد و بوسيد و گفت: »خود را به عنوان عضو خانواده من ببين!« او را در آغوش گرفت و 
متوجه اشك ريختن او شد. ساگی گفت: »هر وقت به من احتياج داشتيد، فقط بگو بيا، می آيم!« 
ملا دوباره او را در آغوش گرفت و ساگی چشم انتظار نماند و در نبردی ديگر در سال 1974 

]1353ه ـش[ به سوی او بازگشت. 
در هشت سال گذشــته، عراقی ها و كردها وارد نوعی مذاكرات سياسی شده بودند كه 
مقامات بغداد زياد دل خوشی از اين تعاملات نداشتند. اما شاه اين آرامش را دوست نداشت، 
چون عراق برای حومه خوزستان تهديد محسوب می شــد. به همين خاطر او نااميدی در 
بارزانی را افزايش داد و با رشوه خواســت تا دوباره بتواند در ارتش عراق )دشمن مشترك 

آنها( نفوذ كند. 
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بغداد نتوانست در اجرای برنامه های خود موفق شــود و دوباره حمله كردند و دو لشكر 
زرهی و دوازده تيپ پياده نظام به كمك توپخانه و نيروی هوايــی آمدند. مبارزان بارزانی 
قلمروهای خود را از دست دادند و به منطقه رواندوز عقب نشينی كردند. صوری به دستور 
زوی زامير رئيس موساد اعزام شد. در منطقه حاج عمران در مرز ايران، با رهبر پير كه 73 
سال از عمر خود را گذرانده بود، ملاقات كرد. او به همراه پسرانش و اليعزر تسفرير1 نماينده 
ثابت اسرائيل در كردستان، آمد و گفت: »دير رســيدی. همه چيز نابود شد. من در حال 

عقب نشينی به ايران هستم... شما می توانيد به اسرائيل برگرديد!« 
صوری موفق شد ملا و پسرانش را آرام كرده و آرامش را به اردوگاه كردها بازگرداند، 
اما نتوانست اطلاعاتی از مواضع دشمن به دست آورد زيرا آنها گيج بودند و در حال فرار؛ 

بنابراين نتوانستند مواضع عراقی ها را به خاطر بسپارند. 
در جريان عقب نشينی، پيشمرگه ها پل روی رودخانه منطقه علی بك را منفجر كردند؛ طبق 
پيش بينی ها دو هفته طول می كشيد تا عراقی ها آن را بازسازی كنند و اين زمان بسيار خوبی 
برای ساگی بود تا يك ســازماندهی نظامی ايجاد كند. اوضاع در ميدان منطقی بود: صدها 
بازوكا )راكت انداز(، مسلسل، خمپاره، توپ و حتی موشك های ضدهوايی از غنائم جنگ يوم 
كيپور كه به آنها داده بوديم، وجود داشت. شرايط شبيه سال  1966 بود. برای پشتيبانی نيز 
ايرانی ها در سه محور با توپ 130ميليمتری با برد 27كيلومتر، خمپاره 120ميليمتری و با 

موشك های ضدهوايی كروتال فرانسه به كمك آمدند. 
او از روش جنگيدن عراقی ها استفاده كرد. آنها موقعيت و چينش نيروهای كرد را شناسايی 
و به تناسب آن مواضع خود را تعيين كردند. شورشيان بلافاصله به ضدحمله پاسخ دادند ولی 
موفق نشدند چون شناسايی دقيقی صورت نگرفته بود. عراقی ها حتی می توانستند بمب های 
ناپالم را به تركيب مرگبار خود اضافه كنند و در حالی كه منطقه در دود توپخانه پوشيده شده 
محور مبارزه در طول و عمق شكسته می شــد. تيپ های پياده نظامی هم در دامنه های كوه، 

كردها را كنترل می كردند. 
در مقر فرماندهی، زير نور فانوس و در شرايطی اضطراری، ساگی برنامه نبرد خود را به 

بارزانی ارائه كرد: 
»در مرحله اول، با استقرار جبهه دفاعی در كوه های هندرين، هيگرو عمر آغا و زوزيك، 
حين تقويت اين مناطق، محور جديدی در شمال باز می كنيم. پس از آن هفت گردان ذخيره و 
ضدحمله با تمركز بر بازوكا اختصاص می دهيم كه به وسيله آر.پی.جی و جنگنده های نظامی 

1. اليعزر تسفرير )متولد 1934 در طبريه( يكی از اعضای ارشد سابق شاباك و موساد و نيز مشاور نخست وزير 
در امور عربی بود. 
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در امتداد عمق دامنه كوه ها حمله خواهند كرد. در ادامه با دو موشك ضدهوايی )خمپاره81 
و 120ميليمتری( كه از قبل آماده بودند، حمله ديگری می كنيم. توپ های 122 ميليمتری 
در حاشيه شمال غربی دپو و آماده شليك هستند و سه گردان توپخانه 130ميليمتری ايران 
هم به ياری آمدند. )البته تا آن زمان يك گردان توپخانه 120ميليمتری زخمی شده و تلفات 

زيادی را متحمل شده بود.( 
در مرحله دوم، با فرض استقرار تانك های عراقی در دره رواندوز، سعی می كنيم- طبق 
روش خود- خط مقدم جبهه را بيابيم و آن را ترك نكنيم و حمله ای نكنيم تا تانك ها بدون هيچ 
مزاحمتی بتوانند در اعماق خاك دشمن نفوذ كنند و از كمين ضدتانك در دره پيش تر روند. 
همان طور كه در گذشته اتفاق افتاده بود، شكست تانك ها با حمله توپخانه و پشتيبانی هوايی 
عراق همراه خواهد بود. بنابراين بايد پناهگاه هايی بين صخره ها ايجاد كرد. خوب است كه 
مواضع خود را هرازگاهی تغيير دهيم و با حمله به دشمن، آن را به آتش بكشيم. آن هم فقط 
در مواقعی كه با اطمينان خاطر در ديد نيروهای ما باشد تا گلوله ای از پيشمرگه ها هدر نرود.« 
تمام راكت اندازها، خمپاره های آر.پی.جی و مهمات در قلمرو متمركز شــده  و گروه های 
ضدتانك در ميدان نبرد تقويت شــدند و نيروهای مهاجم تا عمــق ده كيلومتری محور 
دامنه های كوه زوزيك پيشروی كردند. در محور شــمالی كنار جاده خاكی در دامنه كوه 
حســن بك، نيروها نزديك به هم )مســافتی بين پنجاه تا صد متر( قرار گرفتند تا از حمله 
تانك های دشمن جلوگيری كنند. استفاده از مهمات تنها زمانی بود كه تانك های دشمن به 
نزديكی كمين برسند. نيروهای ذخيره هم در قالب هفت گردان پياده نظام در عقب جبهه 

برای پشتيبانی و ايجاد خط حمله ديگر مطابق با نقشه مستقر بودند. 
در تقابل با اين نقشه ملا ادعا كرد كه جاسوسانش به او گفته اند كه حمله از جنوب خواهد 
بود، با استناد به يك عكس. ساگی تسليم نشد و گفت: »نه، از غرب حمله خواهد شد؛ از سمت 
كوه علی بك... در امتداد پل... جايی كه نيروهای آنها مستقر هستند: دوازده تيپ پياده نظام، 

دو لشكر زرهی و تعداد زيادی توپخانه؛ با يك چينش تهاجمی.« 
بارزانی آرام شد و گفت: »اگر شخصاً برای گشت زنی در منطقه بيرون رفتی و به اين نتيجه 

رسيدی كه حمله از جنوب نخواهد بود، من ارزيابی شما را می پذيرم.« 
ملا در ادامه خطاب به ســاگی با طعنه گفت: »شما اسرائيلی ها سوريه را اشغال می كنيد، 
همان طور كه الان جولان را گرفتيد. بيش از ســيصد تانك به من هم بدهيد تا بتوانم بغداد 
را فتح كنم، ما با هم بر خاورميانه حكمرانی خواهيم كرد! شما نيكسون و دوگل را سرنگون 
كرديد... هيچ چيز برای يهوديان جهان غيرممكن نيست... تا آن زمان برسد، برای من يك 
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توپ مناسب كه بشود عمق سی كيلومتری ارتش عراق را هدف قرار داد، بياوريد.« 
سوار بر قاطر، سفر سرنوشت ساز دو پســر رهبر كرد، ادريس و مسعود، به همراه ديويد 
كارون و ناتان راهب كه با ساگی وارد عراق شده  بودند، در مناطق كوهستانی به سمت جنوب 
آغاز شد. منظره شــگفت انگيزی بود. مسيرهای كوهســتانی با نهرهای روان كه پای آنها 
درختان بلند گردو رشد كرده بود؛ كوه های جنگلی تا ارتفاع 2000 متر با قله هايی كه فضای 
سبز آن را پوشانده بود. صدای هواپيماهای ميگ و هانتر نيروهای بغداد سكوت را بر هم زد. 
هانترهای انگليسی، حاميان تاج و تخت بريتانيای كبير، از ميگ های اتحاد جماهير شوروی 
قوی تر بودند. بيمارستان صحرايی پيشمرگه ها هم به دليل بمباران هانترها آسيب ديده بود. 

در آن هنگام يك دكتر كرد به سمت صوری دويد و برای كمك گريه می كرد. 
تصميم ساگی درست و قطعی بود. آنقدر درست بود كه روش دشمن كه منجر به پيشروی 
در دره رواندوز شده بود، اين بار تبديل به دام مرگ شد. همه چيز در راستای يك فيلم نامه 
عبری زبان بود كه توسط ساگی نوشته شده است. دشمن طبق برنامه و دستورالعمل ها بازی 
می كند. حتی خورشيد هم در چشم عراقی ها خيره شده بود. نظم كردها مثال زدنی بود: فقط 
وقتی تانك های دشمن به انتهای كمين رسيدند، كردها شــروع به شليك مستقيم به آنها 

كردند. 
دره مملو از ماشين های زرهی منهدم شده بود كه قادر به حركت نبودند و از بين رفته بودند. 

با بلند شدن دود تانك های عراقی، شادی در اردوگاه پيشمرگه به اوج خود رسيد. 
تمام وقت، توپخانه عراق به دامنه های كوهســتان و نيروهای صوری شــليك می كرد. 
پياده نظام به سمت سيستم دفاعی پيش رفت و بيشــتر تلاش های خود را معطوف مناطق 
هيگرو عمر آغا كرد. در همين زمان، تيپ پياده نظام نيز به سمت هندرين پيشروی كردند 
ولی به كندی و محتاطانه، در حالی كه فرماندهان شان عبرت های سال 1966 ]1345ه ـش[ 

را به ياد می آوردند... 
ساگی روش دقيقی را آموزش داده بود؛ شــليك نكنيد مگر آنكه دشمن به منطقه كمين 
نزديك شود و مهمات را با مديريت هزينه كنيد تا هدررفت آن كاهش يابد. روشی كه بسيار 
متناسب با ماهيت مبارزان كرد بود، كنترل ميدان نبرد را ســاده می كرد و به فرماندهان 

استقلال می داد. 
به رغم آتش دقيق كردها و تلفات زياد، لشكر پياده نظام عراق در مسير هيگرو عمر آغا 
توانست تا هشتاد متر از خاك تحت تصرف نيروهای صوری را اشغال كند. اكنون شمالی ترين 
گردان نيروهای ضدحمله كردســتان وارد نبرد شده اســت. صوری به ابتكار خودش، از 
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تجهيزات و مهمات جامانده در كمين استفاده كرد. اگرچه بيشتر تجهيزات و مهمات از بين 
رفته بود ولی گردان شمالی توانست تا عمق هفتصد متری مركز نيروهای مهاجم عراق نفوذ 

كند. 
دور اول نبردها به پايان رسيد. حمله دوم، سه روز بعد آغاز شد و فراگيری بيشتری داشت. 
اين بار يورش عراق با حمله به مناطق هيگرو عمر آغا آغاز شد، اما لشكر پياده نظام در اينجا 
تقويت شده و نفربرهای زرهی را در جبهه شمالی مستقر كرده  بودند. در جاده خاكی امنيت 

منطقه ای كه توسط پيشمرگه ها شكست خوردند را افزايش دادند. 
با توجه به صحنه نبرد، ساگی تصميم گرفت كه ضدحمله ای را عليه جبهه عراق راه اندازد، 
به طوری كه گردان های كرد از طريق مسير تردد اتوبوس ها وارد ساختار لشكر عراق شده و 
تله های انفجاری ايجاد كنند و يك نبرد فريبنده و پوششی را شكل دهند. ايده ای شبيه روش 
تسخير يك هدف مستحكم كه بر اساس آن واحدهای درگير امكان نفوذ را برای نيروهای 
ديگر فراهم می كنند. در ابتدا ترس آن بود كه نقشه فاش شود و نيروهای خود را در مسير 
از دست بدهد؛ ولی او با خلاقيت خود تصميم برای اجرای نقشه اش- ضمن حفظ عناصر- 

داشت و اساساً صحنه جنگ را تغيير داد! 
در واقع وقتی عراقی ها از مواضع پيشــين كردها 100 تا 150متر فاصله گرفتند، كردها 
ضدحمله خود را از طريق تله ها در زمين آغاز كردند. فرماندهان عراقی نمی فهميدند چه 
اتفاقی رخ داده و نتوانستند پيش بينی كنند و به مسير خود ادامه دادند. تلفات دشمن غيرقابل 
باور بود. حمله متوقف شد و يك تجربه عالی در مقابل چشمان ژنرال های بغداد و مشاوران 

اتحاد جماهير شوروی حدود نهصد متر بالاتر از كوه های رواندوز ثبت گرديد.
دور دوم حملات هم به پايان رسيد و سه روز تا موج سوم حمله فرصت باقی بود. 

مسعود فرزند ملا كه مسئوليت اطلاعات جنگ را بر عهده داشت، گفت جاسوسان وی 
گزارش دادند كه فرماندهان عراقی اكنون قصد حمله متمركز و قوی تری با تيپ ها و گردان ها 
در خط مقدم را دارند. فقط يك كار نكردند: آنها نتوانسته بودند راهی را كه كردها با حمله 
به قلب شان نفوذ كنند را كشف نمايند. بنابراين خط كردی تقويت گرديده و به آنها دستور 

داده شد تا فرماندهان عراقی را شناسايی كرده و به آنها صدمه بزنند. 
لشكر پياده نظام عراقی اين بار مجهزتر و منسجم تر با توپخانه های خود وارد ميدان نبرد 
شد. مثل قبل، ساگی ضدحمله را از جلو آغاز كرد، گرچه می ترسيد دوبار پشت سر هم شانس 
كمتری خواهد داشت. نيروهای عراقی در حقيقت با تيپ ها و گردان ها هدايت می شدند ولی 
حتی آنها آمادگی اقدامات پيشگيرانه برای ضدحمله كردهايی كه از كانال بيرون می آمدند 
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را نداشتند. دوباره، عراقی ها در مقابل مهارت ساگی ناكام ماندند. 
نيروهای دو طرف به هم رسيدند. عراقی ها با وحشــت عقب نشينی كردند در حالی كه 
پيشــمرگه ها در تعقيب آنها بودند. آخرين كار را با ابتكار خود انجام دادند و سرخوش از 
پيروزی بودند؛ بدون اينكه از هدايت و رهبری ملا دستوری بگيرند. حمله عراقی ها از هم 

پاشيد و كنترلی بر فرار گسترده آنان نداشتند. 
نيروی هوايی عراق ناآرام و خشــمگين بودند. حمله چهارم عراق رخ داد، اما اين بار به 
دلايلی اهداف آنها نظامی نبود. بخش اعظم آتش عراق- توپخانه و حملات هوايی- به سمت 
شانه غربی زوزيك و دامنه منتهی به آن به سمت دره رواندوز هدايت می شد و نيرويی از دو 

تيپ كماندو بر فراز كوه رفتند و پرچم عراق را تكان دادند. 
اما پاســخی هم برای اين كار وجود داشت. ساگی از اســرائيل خواسته بود موشك های 
ساعر- غنيمت جنگ يوم كيپور- را به همراه مربيان آن به عراق منتقل كنند. كردها يك 
دوره شكست عراق را در عمل تجربه كرده  بودند ولی نتيجه اين بار چشمگير بود: دو لشكر 
عراقی، يك لشكر پياده نظام و ديگری لشكر زرهی كه كاملًا نابود شده بودند. بين 7000 تا 

10000 نظامی عراقی كشته و حدود 300 تانك منهدم شده بود. 
و دوباره جدا شدن از ملای پير و دوباره در آغوش گرفتن و اشك و دوباره لبخند رضايت 

دو برادر! 
در سال 1966 ]1345ه ـش[، رئيس ستاد كل ارتش، اســحاق رابين، صوری ساگی را 
برای ملاقات با نخست وزير و وزير دفاع لوی اشكول به اورشليم آورد. ساگی به زبان نظامی 
صحبت می كرد و رابين به زبان اشكول ترجمه می كرد. اكنون در سال 1974 ]1353ه ـش[، 
ساگی دوباره به اورشليم آمد نزد نخســت وزير اسحاق رابين؛ قبل از هر چيز اصرار داشت 
دوباره ليوان ]شــراب[ را بردارد: به ســوی كردها می روی و برای دومين بــار آنها را از 

دردسرهای عظيم نجات می دهی! 

ناصر، دشمن مشترک اسرائيل و ایران 
روزنامه نگار مشهور، جان روی كارلسون1 كه نام او پس از پوشش خبری جنگ استقلال 
]1948[ ما شــهرت گرفت، پس از گذراندن حدود ده روز در يمــن و حدود يك ماه در 
عربستان ســعودی، در آوريل 1965 ]فروردين 1344ه ـش[ وارد تهران شد. او از اينجا 

1. آرتور درونيان با نام مستعار جان روی كارلسون )9آوريل1909- 23آوريل1991( روزنامه نگار و نويسنده 
ارمنی تبار اهل ايالات متحده آمريكا بود. 
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آماده حركت به عراق، ســوريه، قبرس و حتی اسرائيل بود. اين آمريكايی ارمنی تبار مسير 
قاهره تا دمشق را طی كرد تا اطلاعاتش را جمع آوری كند و نتيجه آن كتابی شد كه چشمان 

تصميم گيران را روشن كرد و اكنون مئير آميت از آن استفاده می كند. 
سه ســال پيش، كودتای طرفداران اتحاد جماهير شــوروی به رهبری سرهنگ عبدالله 
السلال1 در يمن روی داده بود و با كمك ناصر، امام بدر،2 رئيس جمهور صنعا را بركنار كرد. 
امام بدر كه به كوهستان فرار نموده و مبارزان وفادار را جذب می كرد، با حمايت عربستان 
سعودی قصد بازپس گيری حكومت خود را داشــت. ناصر در كودتای يمن، چاره ای برای 
جلوگيری از فروپاشی اتحاديه مصر و سوريه ديد و اميدوار بود عربستان با حمايت خود اين 
امكان را از بين نبرد. شاه به نوبه خود كودتا را تهديدی برای ايران، عربستان و كشورهای 
حوزه خليج فارس می دانست و متعهد شد از امام بركنارشده حمايت كند. ولی در خصوص 
ما، كودتا و انقلاب يمن، فشار مصر را بر كشورهای عربی كاهش داده و به آرامش در مرزهای 

اسرائيل منجر گرديد. 
كارلسون از حضور خود در اردوگاه های سلطنتی و سفرها و ملاقات های خود با امام، مردی 
بااراده، با شاهزاده هايی كه اطراف او هستند، به من خبر داد. به گفته كارلسون شانس هميشه 
در خانه را نمی زند؛ مصريان قادر نخواهند بود امام را شكست دهند و نيروهای خود را از آن 
بيابان خارج كنند و در مقابل امام بدر از حمايت منابع اسلامی طرفدار غرب برخوردار بود. 
من از او درباره نگرش پادشاهان نسبت به اسرائيل سؤال كردم و همكارم مشتاقانه به دنبال 
پاسخ سؤال من بين فرماندهان عالی و ســربازان عادی بود. آنها هميشه راديوی »صدای 
اسرائيل« به زبان عربی را گوش می دادند و می گفتند: »شما كجا هستيد ای اسرائيلی ها... كه 
من دست و پای شما را ببوسم!« معلوم بود كه يمنی ها بر اين باورند كه همه اسرائيلی ها شبيه 
يهوديان كشورشان هستند. من هم در ارسال گزارشات كارلسون به موساد تنبلی نكردم. در 

نتيجه با كمك مخفيانه موساد به امام بدر، بر نيمی از حكومت يمن پادشاهی كرد. 
يكی ديگر از چهره های متفاوت در اين عرصه، نماينده پارلمان انگليس سرهنگ بازنشسته 
نيل مك لين است، به نوعی وارث لورنس عربستان،3 كه خارج از چهارچوب با سرويس های 

1. عبدالله السلال )9ژانويه1917- 5مارس1994( سياســت مدار اهل يمن، و بين سال های 1962 تا 1967 
رئيس جمهور اين كشور بود. 

2. محمد البدر حميدالدين )1926- 1996( آخرين امام زيديه يمن بود كه در سال 1962 به حكومت رسيد 
ولی بر اثر يك كودتا بركنار شد. 

3. توماس ادوارد لورنس )16اوت1888- 19می1935(، افسر نظامی معروف بريتانيايی كه در تجزيه امپراتوری 
عثمانی در منطقه حجاز و دميدن روح ناسيوناليسم عربی به اقوام موجود در اين منطقه و برآمدن خاندان آل سعود 

با عقبه انديشه وهابی نقش بسزايی از سوی دولت استعماری انگلستان برعهده داشت. 
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اطلاعاتی ما همكاری می كرد. با وجود )و شايد به دليل( شكست انگليس و فرانسه در كانال 
سوئز در سال 1956 ]1335ه ـش[، جيمز هارولد ويلسون نخست وزير حزب كارگر تصميم 
گرفت از ناصر كه در يمن حدود 55000 سرباز مستقر در شهرهای اصلی آن داشت، انتقام 
بگيرد. مك لين، فرد شجاعی بود كه ماجراجويی او باعث كاهش خلاقيت نظامی و كياست 

او در سياست نشده بود. 
خونريزی ديكتاتور مصر در يمن و جنگی بی پايان، با حمايت انگليس و اسرائيل، شاه را نيز 
علاقه مند كرد. به همين خاطر مك لين راهی تهران شد. به من دستور دادند كه با او ملاقات 

كنم.
در ابتدا سعی كردم از طريق سفارت انگليس در تهران با او تماس بگيرم اما معلوم شد كه 
هيچ كس در آنجا اصلًا از ورودش به تهران خبر ندارد. حتی وابسته نظامی آنها هم نتوانست 
به من كمك كند. فهميدم كه او و تيمش مستقيماً از طرف MI6 و نخست وزير ويلسون بودند... 
اما من بی سر وصدا كار خودم را انجام دادم. ارتشبد نصيری رئيس ساواك، با من تماس گرفت 
و خبر داد كه مك لين می خواهد مرا در هتلش ببيند. در كمال تعجب، اين مرد با من خيلی 
صادق بود! از حرف هايش متوجه شــدم كه او به عنوان ميهمان نصيری به قصد ملاقات با 
شخص شاه وارد ايران شده است. او همچنين به افسران ايرانی پيشنهاد داد كه به عنوان ناظر 
و مشاور به يمن بروند و امكان استفاده از بندر ايران را برای مقاصد آموزشی برای آماده سازی 
عمليات خرابكارانه در بندر مهم حُدَيده يمن كه دروازه اصلی ارتش مصر بود، مطرح كرد. 

مك لين همچنين علاقه مند به ديدار با ملامصطفی بارزانی بود. به قول خودش، اين ارتشبد 
نصيری بود كه به او توصيه كرد از من در خصوص اين موضوعات بپرســد. وقتی در مورد 
اهداف سفرش به كردستان سؤال كردم پاسخ داد كه برای ابراز حمايت انگليس و تشويق 
مبارزان كرد است و اظهار داشت كه وی كاملًا از دخالت فعال ما در آنجا اطلاع دارد. »... آيا 
شما اين كار را پوشش می دهيد؟« كنجكاو شد. او در اينجا تفاوت كردستان را مقابل وضعيت 
يمن پذيرفت و ابراز كرد كه ارتش جمهوری خواه يمن قصد جنگ ندارد، در حالی كه مصر 

نيروهای پياده نظام كافی در جايگاه ها مستقر كرده است. 
او چند دفعه به سنگرهای بارزانی رفت. در بازگشت، رؤسايم به من دستور دادند كه او را 
دوباره ببينم و به تل آويو دعوت كنم. او به من گفت كه بارزانی با افتخار از نبرد رواندوز به او 
گفت كه در آن جنگجويانش كه توسط افسران ارتش اسرائيل آموزش ديده و تجهيز شده 
بودند، ارتش عراق را شكست دادند. بارزانی به مك لين توضيح داد كه با وجود فشار افرادش، 
از آسيب رساندن به تأسيسات نفتی خودداری كرده است. مك لين با خرابكاری گسترده ای 
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طرف بود كه رژيم عراق را تضعيف می كرد. بارزانی به مك لين گزارش داد كه ترك ها اخيراً 
سياست خود را تغيير داده و 27 جعبه مهمات و پنج هزار دينار به او داده اند كه يك قطره از 

نيازهای ارتش او بود؛ اما همين هم قطعاً باعث تغيير سياست می شود. 
مك لين برای آماده سازی ديدار مهم خود با شاه به دنبال راهنمايی های من بود. او به من 
پاداش داد و بلافاصله پس از آن، با عجله اخبار ديدار را برايم بازگو كرد. او قبل از شاه تأكيد 
كرد كه مصر تسليم ادعاهای فيصل پادشــاه عربستان سعودی مبنی بر رها كردن خانواده 
امام، به عنوان عامل اصلی درگيری در رژيم جديد شده و اين برخی از ترتيبات پايان جنگ 
در يمن بود و اين موضوع به ناصر ضربه خواهد زد. در عمل هيچ راهی برای مذاكره وجود 
نداشت ولی پادشاه سعودی تضمين هايی برای كنترل پادشاهان يمن داده بود كه اصلی ترين 
ذی نفع در اين حماسه است. در عين حال اين دو نفر تخمين زدند كه با توجه به قول پادشاه 

عربستان، پادشاه يمن چند روزی آتش بس خواهد كرد. 
شاه در همان جلسه ابراز نگرانی كرد كه آتش بس ممكن است منجر به تخليه توان حاكم 
نااميد مصر از يمن و حركت به مقاصد ديگر خاورميانه- ايران و اسرائيل- شود. بنابراين، از 
آنجايی كه شاه، ناصر را به عنوان يك دشمن نااميد حساب می كرد، تصميم گرفت دروازه های 
حكومت خود را به روی فناوری های اسرائيلی ها و تجارت در زمينه های صنعتی و نظامی باز 
كند. بعضی اوقات استفاده از اين فرصت ها غنيمت است و هميشه رخ نمی دهد. همان روزها 
در اورشليم و تل آويو تصميم ادغام نقش وابسته نظامی و رئيس هيأت وزارت دفاع در ايران 

اخذ شد. در واقع زمان، ميل به تحولات پيش  رو داشت. 
اوج اقدامات در آســتانه انقلاب ]امام[ خمينی )1979( حاصل شــد؛ هنگامی كه كار 
در دســتان ال شــويمر ]آدولف ويليام[ مديرعامل صنايع هوافضای اسرائيل بود؛ طراحی 
بلندپروازانه )با نام مستعار صور( برای توسعه فناوری اســرائيل- ايران با هدف تأسيس 
كارخانه توليد موشك های زمين به زمين با برد متوسط در خاك ايران. بنابراين در اين طرح 
علاوه بر توليد موشك هواپيماهای »شير«- ارتقاءيافته ميراژ 5 فرانسه- شروع به بررسی و 

توسعه جنگنده های IAI Lavi كرديم كه هنوز در مراحل ابتدايی بود. 
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رو بوسه های نيمرودی بر گونه طوفانيان بعد از قراردادهای كلان و سودآور برای اسرائيل 

اما تا آن زمان در طول دهه های شصت و هفتاد ما نقاط عطف بسياری ايجاد كرده  بوديم: 
   اعطای اعتبار 75ميليون دلاری به تهران برای يك دوره پنج ساله با نرخ 5.75 %. )مقرر 
شد در مدت زمان كوتاهی از طريق تأمين سوخت خط لوله نفتی ايلات- اشكلون بازپرداخت 

شود.( 
   نوسازی انحصاری هواپيماهای اف-86 كه تاكنون در پاكستان تعمير می شد؛ نوسازی 
هواپيماهای نظامی داكوتا و بازاريابی قطعات يدكی و تعمير هواپيماهای شركت های داخلی. 
   فروش 200.000 مسلسل يوزی كه به عنوان سلاح شخصی در ارتش ايران معرفی شده 
بود. )تا آن زمان كه حتی در يكی از سفرهای فيصل پادشاه عربستان سعودی به تهران، برند 

اسرائيلی در دستان محافظان امنيتی آنان بود!( 
    تأمين خمپاره 160 و 120 ميليمتری و توپ خودكششی شولف به ارزش ده ها ميليون 



336
دوره سوم   سال بيستم   شماره 76 و 75    بهار و تابستان 1402

ب اسلامي و مسئله فلسطين
انقلا

دلار. )من در اينجا برای يك رزمايش عمومی، تأييديه شاه را گرفتم و مربيان اسرائيلی لباس 
نظامی خود را پوشيدند و حتی آنها را به كنيسه اصلی پايتخت بردم!( 

    ايجاد خطوط توليد تاديران1 در چهارچوب صنايع نظامی در تهران )اصرار داشتم كه 
كارخانه را در شيراز قرار ندهند كه از همه امكانات دور است(؛ PRC-77 برای تجهيزات 

ارتباطی پياده نظام و VRC-12 برای تانك های ايرانی. 
   فروش ده ها كارخانه نمك زدايی ساخته شده توسط مهندسی آب شيرين كن اسرائيل 
برای پايگاه های نظامی و هوايی ايران در امتداد خليج فارس كه گرفتار خشكسالی و شوری 

است. 
   فروش 3000 آشپزخانه صحرايی ساخته شــده توسط كارخانه ای در كيبوتص نتصر 

سرنی2 
تمام اين پروژه های صنعتی هزاران كارگر را در كشور مشغول كرد و از اخراج و بيكاری 
در دوره ركود اقتصادی سال 1966 ]1345ه ـش[ جلوگيری نمود. حتی به ما اين امكان را 
دادند كه در مناقصات ايرانی با شركت های آمريكايی رقابت كنيم. به عنوان مثال كابل های 
ترمز هواپيمای اف-4 كه فقط در اسرائيل بعد از برنده شدن در مناقصه توليد می شد، قبل از 

آن توسعه و پالايشش در ايالات متحده آمريكا بود. 
با اين حال ما نيز دچار تبعيض شديم. مرواريدی كه از چنگال ما بيرون كشيدند: توافق نامه 
موشك های دريا به دريا گابريل كه رئيس جمهور دوگل )متنفر از اسرائيل( توانست آن را 

فسخ كند. 
كمتر از دو ماه قبل از جنگ شش روزه، اسحاق رابين رئيس ستاد كل ارتش توسط ارتشبد 
بهرام آريانا به ايران دعوت شد. در طول بازديد، ناگهان هنگام شام عوفر حالش بد شد و به 
زمين افتاد. او را به رختخوابم بردم تا دراز بكشد و نزد بقيه بازگشتم. عوفر ده ساله را ترك 
كردم تا به ميهمانانم برسم و بعد به او رسيدگی كنم. بعدها رابين در نامه ای ميان چيزهای 

ديگر نوشت: »... سلام ويژه ای به عوفر برسان. اميدوارم هميشه در سلامتی به سر ببرد.« 
در پايان بحث و گفت وگو با آريانا، رئيس ستاد كل ارتش، اميرعباس هويدا نخست وزير و 
وزير جوان و خونسرد خارجه، مقرر شد رابين با اعليحضرت ديدار كند. شاه از قبل، از جزئيات 
ديدار رابين و فرماندهان ارشد ايرانی مطلع بود و حتی به امضای رابين در دفتر يادبود پدرش 
اشاره كرد؛ احتمالاً اولين امضای عبری زبان بود. پهلوی در ادامه، پيش نويس صورت جلسه 

1. شركت ارتباطی در حوزه بردهای ارتباطی و الكترونيك 
2. منطقه ای به نام شفله مابين بئر يعقوب و نس زيونا در مركز اسرائيل
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ملاقات آريانا و رابين كه امضا شــده بود را تأييد كرد و به رغم ميهمان نوازی و همدلی، به 
هيچ وجه مسئله ايجاد روابط رسمی بين دو كشور را مطرح ننمود. 

اسحاق رابين و نيمرودی در تخت جمشيد

خون من به جوش آمد و شخصاً آن را برداشتم اما نمی دانستم شاه در مورد جنگ شش روزه 
می داند يا نااميد شده است. در آغاز بحران دوره انتظار ما، گرچه تهران نسبت به اظهارات 
رســمی احتياط كرده و مطبوعات واقع گرايانه بودند ولی شاه مطالب منابع عربی را ترجيح 
می داد، اما به تدريج، اظهاراتی در پايتخت شنيده شــد كه در واقع با موضع همسايگان ما 
همسان نبود. معلوم شد كه شــاه و وزيرانش می خواستند يك تضمينی در جهان اسلام كه 

كاملًا عليه اسرائيل متحد بود، داشته باشند. 
هنگامی كه جنگ آغاز شد، پهلوی به همراه دوست خوب خود، دوگل، در پاريس ماند. 
واكنش هيستريك )آشفته( سران كشورهای عربی به دليل شكست و فشارهايی كه از جانب 
رئيس جمهور فرانسه به آنان وارد شده بود، منجر به تدوين يك سياست رسمی همدلانه برای 
اعراب شد كه از حقوق قانونی مردم فلسطين حمايت كنند و از سازمان ملل متحد خواستند 

كه جنگ ها را پايان داده و اسرائيل را ملزم به عقب نشينی از سرزمين های اشغالی كند. 
از طرف ديگر پس از روشن شدن ابعاد پيروزی اسرائيل، بخش هايی از سران ارتش ايران 
برای ما ابراز خوشحالی كردند. رئيس ستاد كل ارتش حتی دسته گل های عظيمی را برای من 
ارسال كرد و نوشت: »به ارتش دفاعی اسرائيل- شجاع، قوی و توانا!« اما شاه می گفت: »... 
زمان الحاق اراضی به پايان رسيده است. برای باز پس دادن سرزمين های اشغالی به زودی 
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بايد ترتيباتی صورت گيرد!« 
چطور بايد اين تناقض را درك می كرديم؟ خروج فوری و بی قيد و شرط از كرانه باختری 
و نوار غزه، همان طور كه وزير امورخارجه وی در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام كرد را 
بپذيرم؛ يا يك اعلاميه اخلاقی عمومی كه تأكيد می كند زمان فتوحات و الحاقات گذشــته 
است؛ همان طور كه مقامات ارشد دربار او آن را تفسير كردند و بعداً به نوعی پيچ و تاب اضافه 
كردند كه »شاه نگفته اشغال اسرائيل بد بوده، بلكه معتقد است كه نياز به مذاكرات صلح آميز 
دارد... بنابراين ما برنامه ای تعيين نمی كنيم و اسرائيل بايد تصميم بگيرد كه عقبه خود را در 

فلسطين ايجاد كند... شاه نمی خواهد چيزی را ديكته كند.« 
و دوباره محمدرضا پهلوی به عقب برگشت...! 

وقتی معلوم شد ناصر با وجود شكست تحقيرآميزش زنده مانده، دولت های دمشق، بغداد، 
الجزاير و سودان به براندازی ضدايرانی خود ادامه دادند. شاه به سياست قبلی خود بازگشت 
و دستور داد همكاری با اورشليم ادامه يابد و حتی بيشتر و شديدتر شود. وی اظهار داشت 
كه اعراب راه ديگری جز به رسميت شناختن اسرائيل ندارند. او به طور منظم از مذاكرات 
به عنوان ابزاری برای حل مسائل چالشی استفاده می كرد و بارها می گفت مشاوران من به 
ويژه ارتش از من خواسته اند كه در دفتر نخست وزير و در نيروهای مسلح اين پيام را به رؤسا 
بدهم كه نبايد سرزمين های اشغالی بدون معاهده صلح كامل و امضای طرفين تسليم شود! 

در ارتش اسرائيل به ويژه در اداره اطلاعات، گرچه آنها از زمان جنگ مواضع خصمانه او را 
فراموش نكردند ولی سيگنال های تازه و مترقی شان را با همدردی ابراز كردند. با اين حال به 
زودی مشخص شد كه سيستم از نظر سياسی نياز دارد تا دوباره برای دريافت خدمات دست 
به سمت او دراز كند. نخست وزير لوی اشكول با ديدن مراكز نفتی ايران، وزير امور دارايی 
خود، پينهاس ساپير1 را مأمور كرد تا به شاه پيشنهاد دهد خط لوله نفتی مشتركی از ايلات 
به اشكلون به قطر 42 اينچ و به طول 260 كيلومتر بكشد. اين خط لوله مطابق برنامه هايی كه 
وزير دارايی به ميزبان خود پيشنهاد داد، كانال سوئز را دور می زند )به دليل جنگ مسدود 
شده( و اين سوخت نه تنها برای استفاده اسرائيل بلكه برای نياز ساير همسايگان آن در حوزه 
دريای مديترانه قابل بهره برداری خواهد بود. ساپير همچنين با حاكم ايران به توافق رسيد 
كه در ازای نفتی كه به اسرائيل می فرستد، اعتبار 75 ميليون دلاری برای خريد صنايع دفاعی 

اسرائيل در يك بازه پنج ساله دريافت كند. 

1. پينهاس ساپير )كوزلوسكی( )15اكتبر1906- 12آگوست1975( سياستمدار اسرائيلی، سومين وزير اقتصاد 
و دارايی اسرائيل و پدر اقتصاد اسرائيل محسوب می شــود. او با ادامه كنترل مناطق و ايجاد شهرك ها به دلايل 

اقتصادی و جمعيتی مخالف بود، اما با وجود اين از نخست وزير گلدا ماير حمايت كرد. 
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بانك دويچه بودجه اين خط لوله را تأمين مالی كرد. هزينه آن برابر 60 ميليون دلار تخمين 
زده شد. اين كار توسط شركت مكروت طی دو سال انجام گرفت. ميزان نفت خامی كه سالانه 
از اين خط لوله عبور می كند، 60 ميليون تن تخمين زده می شود و اين امتياز تا 49 سال در 

اختيار اسرائيل خواهد بود. 

رفاقت با ارتشبد فریدون جم1
يكی از مهم ترين دوستان ايرانی اسرائيل، ارتشــبد فريدون جم رئيس ستاد كل ارتش 
بود؛ افسری مستبد و با عقايد ملی گرايانه و مســتقل كه در عين فرمانبرداری از شاه كاملًا 
استقلال خود را حفظ می كرد. زندگی وی به سبك سريال های تلويزيونی، سراسر پر از حماسه 
و احساسات بود. پدرش محمود جم، دست راســت رضاخان پهلوی، پدر شاه معاصر، كه 
در آن روزها فرماندهی يك لشكر قزاق را برعهده داشــت، بود. رضاخان در سال 1921 
]1299ه ـش[ كودتا كرد كه به سرنگونی سلسله قاجار منجر شد. در اين زمان بود كه جم 
بزرگ )پدر فريدون( پس از تأسيس سلسله پهلوی به عنوان نخست وزير منصوب گرديد. 
پسر كه بعدها رئيس ستاد كل ارتش شد، برای تحصيل به فرانسه رفت تا به مطالعه قانون 
و علوم سياسی در آكادمی نظامی سان گلدان كه توسط ناپلئون بناپارت تأسيس شده بود، 

مشغول شود. 
او در دوران سربازی به نظامی گری علاقه نشــان داد و ديپلماسی را كنار گذاشت و در 
گردان اول ارتش فرانسه- يك مورد استثنايی- به عنوان يك گروهبان منصوب و در مرز با 
آلمان مستقر شد. در تابستان سال 1935 ]1314ه ـش[ در طول مانورهای سالانه، به دستور 
رضاشاه به تهران فراخوانده شد تا برای ازدواج با شاهزاده شمس دختر ارشد رضاشاه، آماده 

شود. 
پس از حمله هيتلر به اتحاد جماهير شــوروی در 1941 ]1320ه ـش[، رضاشاه اعلام 
بی طرفی كرد ولــی در عمل از آلمان نازی حمايت می كرد و حتی به مأمورين درياســالار 
كاناريس، رئيس آبوِر )سرويس اطلاعات نظامی ارتش رايش سوم( اجازه داد كه در نزديكی 
مرز اتحاد جماهير شوروی فعاليت كنند. استالين و چرچيل ترس داشتند كه هيتلر منابع نفتی 
ايران را به دست بگيرد؛ بنابراين پس از پيروزی در استالينگراد2 ارتش خود را با يك حركت 

1. در يك فيلم مستند عوفر نيمرودی در حضور پدرش يعقوب به ذكر خاطره اهدای يك ساعت طلا از سوی جم 
به خودش می پردازد كه باعث تعجب او و پدرش بابت اين هديه بسيار گرانبها شده و از فريدون جم تشكر می كنند. 
2. نبردِ اســتالينگراد )12ســپتامبر1942/ 21شــهريور1321- 2فوريه1943/ 13بهمــن1321( يكی از 

طولانی ترين، مهلك ترين و سرنوشت سازترين نبردهای جنگ جهانی دوم و تمام تاريخ بشر بوده  است. 
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به سمت ايران فرستادند. با تصرف ايران، رضاخان پهلوی را تبعيد كردند. تمامی خانواده جم 
به علاوه فريدون به دنبال رضاشاه در تبعيد به سر بردند تا زمانی كه رضاشاه در سال 1944 

]1323ه ـش[ از دنيا رفت. 

فريدون جم

جم جوان هنگامی كه به تهران بازگشت از همسرش شاهزاده جدا شد و با فيروزه ساعد1 
ازدواج كرد. از ازدواج با ساعد تنها پسرش كامران به دنيا آمد؛ پسری تيزهوش و بااستعداد. 
جم در سال 1973 ]1352ه ـش[ به عنوان سفير در اسپانيا مشغول خدمت شد. در همان 
سال فرزندش در نوزده سالگی مواد مخدری مصرف كرد كه بر اثر آن دچار بيماری خاصی 
شد. جم برای مداوا او را به لندن فرستاد ولی فايده نكرد و با توصيه پزشكان اسرائيلی وی را 
به نيويورك فرستاد ولی باز هم به درمان او كمكی نكرد. اندكی قبل از مرگ او، در يك تلاش 
نااميدانه برای كمك به جم، فرزندش را به اسرائيل آوردم و ترتيب دادم كه او در كيبوتص 
نتصر ســرنی تحت نظر بماند. اين تلاش همچنان ناكام ماند تا از دنيا رفت. تمام سال های 
آشنايی ما- تا به امروز- همچون دو برادر بوديم. سال ها بعد كه دخترم روتی در يك فاجعه 

هولناك در سينا كشته شد، ما ديگر متحد و يكسان شديم. 

1. نكته قابل توجه آن كه رضاشاه پس از بازگشــت محمدرضا از سوئيس به ملكه مادر سفارش كرد كه براي 
جلوگيري از رابطه محمدرضا با زنان ناباب، خانمي براي او به دربار بياورند. درباريان برادرزاده ساعد مراغه اي را 
كه زن مطلقه اي به نام فيروزه بود با پرداخت ماهيانه سيصد تومان به دربار آوردند و تا زمان ازدواج محمدرضا و 

فوزيه با او بود. پس از آن فيروزه با فريدون جم ازدواج كرد. 
رك: »درخواست شرم آور محمدرضاشــاه از مؤسسات فساد؛ شاهی كه صبح عاشــق می شد و شب فارغ«. 

خبرگزاری فارس، 1400/11/12. 
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اين مرد، عاشق ارتش و زندگی نظامی بود، اما درجه های روی شانه اش را ناديده می گرفت. 
درب دفتر كار وی برای تمامی زيردســتان و ســطوح ارتش باز بود و با ايجاد رابطه اعتماد و 
همبستگی بين افسران، قلب همه آنها را تسخير كرده بود. برای همين اخلاق او بود كه دوست 
دوران كودكی و برادر پيشين خود كه اكنون تاج پادشاهی را بر سر داشت، او را محروم كرده بود. 
در تاريخ 3مه1969 ]13ارديبهشت1348ه ـش[ آريانا به دليل عدم آمادگی در برابر 
تحركات عراق و تنش فزاينده بين ايران و عراق ناگهان بركنار و جم به فرماندهی منصوب 
شد. يك ســاعت بعد از انتصاب با دفترش تماس گرفتم و از او به خاطر عدم حضورم در 
مراسم معارفه وی عذرخواهی كردم و گفتم تا دو روز ديگر به ايران می آيم. از من خواست 
كه بلافاصله بعد از ورود به ايران برای جلسه ای با حضور ده ژنرال از فرماندهان ارشد ارتش 
آماده شوم تا برای ارتقاء مناسبات نظامی ايران با ارتش اسرائيل به گفت وگو بپردازيم. بحث 
تا پاسی از آن شب ادامه داشت و موضوعات مختلفی همچون توافق درباره متقاعد كردن 
شاه در خصوص تصويب احداث كارخانه تاديران، تهيه تجهيزات ارتباطی و انعقاد قرارداد 
با نيروی هوايی اسرائيل و خريداری تجهيزات هوايی و گرفتن موافقت شاه برای اعزام چند 

ده افسر برای گذراندن دوره های تخصصی به نزد فرماندهان ارتش اسرائيل مطرح شد. 
جم از انتصاب يك وابســته نظامی ايرانی در تل آويو خبر داد، هر چند حضورش رسمی 
نخواهد بود. اما با اين حال، به زودی برايم روشن شد كه هديه واقعی- يا شايد عذاب واقعی- 
آن  است كه ارتشبد جم درخواست تمديد حضور من برای يكی- دو سال ديگر در ايران را 
به اسرائيل ارسال كرده است. ارتش اســرائيل از اين درخواست شگفت زده شده بود و مرا 
عامل جم می دانستند. تمايل به ماندن حتی يك روز ديگر در تهران برايم سخت بود و بار 
ديگر تأكيد كردم: »من از نه سال خدمت خسته خسته ام... می خواهم برگردم و همين!« با 
اين شرايط، رئيس ستاد كل ارتش و رئيس سرويس های امنيتی ما به همتايان خود در تهران 

پاسخ مثبت دادند. 
فريدون جم در آموزش نظامی و عمومی عالی بود. او به عنوان يك استراتژيســت كه به 
خوبی كشورش را می شــناخت ديگران را تحت تأثير قرار می داد. رئيس ستاد كل ارتش 
ايران آگاه بود كه دوست كودكی اش، محمدرضا پهلوی، به دليل تمايل سيری ناپذيرش به 
تمركزگرايی در تصميمات نهايی ارتش )و حتی در كشور( اصرار بر دخالت دارد؛ شاه حتی 

شخصاً با اعطای مرخصی به افسران برخورد می كرد؛ چه رسد به ارتقای درجه ها. 
هر چند جم به اين حساسيت ها واقف بود اما معتقد بود كه اختيارات طبق قانون به رؤسای 
شعب نظامی- از طريق رئيس ستاد- واگذار شده و بايد خود رعايت كنند. افسران ارشد از 
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ب اسلامي و مسئله فلسطين
انقلا

جمله فرمانده نيروی هوايی ارتشبد خاتمی، شوهرخواهر محمدرضا1 پهلوی و فرمانده نيروی 
زمينی ارتشبد مين باشيان، شوهرخواهر ديگر2 شاه، از اصرارهای سلطنتی بر تمركزگرايی 
استفاده كردند و به جای ارتباط با رئيس ستاد، خود مستقيم با شاه در تماس بودند. در برابر 
اين اتفاقات و همچنين اختلاف نظرهای مهم ديگر و دخالت ديگران، جم كاسه صبرش به لب 
رسيد و خود را مقابل پهلوی می ديد. اين ايستادگی تنها از جم بر می آمد و هيچ كس جرأت 

چنين كاری را پيش از او نداشت. 
از آنجا كه وی از بی نظمی، عدم رعايت سلسله مراتب و كثرت سهل انگاری ها كه ناشی از 
عدم رعايت دستورالعمل ها بود رنج می برد، از شاه خواست تا پيگير اصلاح اوضاع باشد، اما 
به جای حمايت پهلوی، او را مورد توبيخ قرار دادند. روابط به حدی سرد شد كه شاه به دنبال 
فرصتی برای بركناری جم جوان بود. برخی از اطرافيان شاه به جم تهمت زده و او را فردی 

متكبر می ناميدند كه دعوی تمرد از ارباب را دارد. 
اواخر بهار 1971 ]1350ه ـش[، حذف جم كه از قبل مشخص بود، عملی شد و شاه اين 

مرد را به عنوان سفير خود در مادريد منصوب كرد. 
بعد از گذشت شش سال از كار و با تشديد اعتياد پسرش، جم و همسرش به لندن نقل مكان 
كردند؛ جايی كه آنها اميدوار بودند برای تنها پسرشان كه بسيار دوستش داشتند، درمانی 
پيدا كنند. همه اينها البته با تأييد شاه بود؛ شاهی كه چندی پس از آن، خود را »امپراتور« و در 

شكوه امپرياليستی، به عنوان جانشين كوروش كبير، داريوش و خشايارشا ناميد.3 
در ايران به وفور، موارد شگفت انگيزی وجود داشت: هنگامی كه بذر انقلاب ]امام[ خمينی 
در اوايل سال 1979 ]1357ه ـش[ شــروع به جوانه زدن كرد، شاه در يك اقدام نااميدانه 
برای جلوگيری از سقوط تاج و تخت، شاپور بختيار )نفر دوم در حزب جبهه ملی( را به عنوان 
نخست وزير معرفی كرد. او حتی خشم خود نسبت به جم را كنار گذاشت و با ارسال پيامی 
فوری از او خواست تا به ايران برگشته و به عنوان وزير دفاع خدمت كند. جم، از آنجا كه در 
لندن زندگی می كرد، می دانست كه يك سال است كه آيت الله مطهری به نمايندگی از ]امام[ 
خمينی، كه در عراق زندگی می كرد، به عنوان فرمانده پيشگام انقلاب مشغول به كار است. 
آنها در ساواك به هيچ وجه به او مشكوك نبودند، در حالی كه مطهری زير دماغشان در حال 
سازمان دهی بود تا استعداد قيام را ارتقا بخشد؛ بدون آن كه اثری از خود بر جای بگذارد؛ 
با خطبه های انقلابی ائمه در مساجد. بسياری از شــهروندان سپرده های خود از بانك ها را 

1. فاطمه پهلوی 
2. شمس پهلوی 

3. اشاره به جشن های 2500ساله دارد. 
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برداشتند. از پرداخت هزينه برق و آب و از استخدام در دستگاه های دولتی خودداری كرده و 
دادگاه ها را تحريم كردند. كميته های انقلاب اسلامی به آرامی با كنار زدن وزيران، مديريت 

وزارتخانه های مختلف را در دست گرفتند. 
مطهری به مردان خود دســتور داد كه از درگيری با ارتش خودداری كنند و بالعكس 
با سربازان رفتاری مهربانانه داشته باشــند. به روحانيون دستور داد كه در قلب تظاهرات 
گسترده قرار نداشته باشند و در حاشيه باشند. برای آن كه با اين كار، طبقه متوسط و روشنفكر 
تصور می كرد كه تغييرات اسلام گرايی كاملًا آرايشی و حاشيه ای است و در عمل نويد يك 

طلوع ليبرال جديد]![ باعث شكست رژيم قاتل شاه می شود. 
ارتباط گيری با مبارزان كمونيست حزب توده كه وظيفه حملات به پادگان ها و ساير اهداف 

نظامی را برعهده داشتند، به آيت الله مطهری واگذار شد.1 
پس از ارسال يك سری پيام امتناع از لندن به تهران- پهلوی به سرعت در حال نزديك 
شدن به پايان دوره تصدی و شكست نهايی خود بود- جم با اميد به تغيير، به شاه پيام داد اما 
در كمال تعجب ديد كه دوست دوران كودكی خود با آن كه در خارج از مرزها سكنا گزيده 
ولی باز در تلاش است در خارج از مرزها اداره امور را داشته باشد، جم از اين عمل شگفت زده 
شــد زيرا با هر اقدامی از جانب جم، وزير آينده دفاع، قرار بود تأييد شاه را از خارج كشور 

دريافت كند! 
جم در نامه ای به شــاه توضيح داد كه اگر او اختيار تام نظامی داشته باشد، بدون آن كه 
منتظر تأييد از راه دور در مورد هر اقدامی باشد، اين سمت را می پذيرد؛ زيرا می تواند انقلاب 
را مديريت كند، اما حتی با وجود اين، در اين ساعت غم انگيز و ديرهنگام، پهلوی از واگذاری 
اختيارات خود به وی امتناع ورزيد. اندكی پس از كودتای اسلام گرايان، نمايندگان آيت الله 
خمينی، نزد فريدون جم در لندن رفتند. اينها به خوبی می دانستند كه او از خدمت به عنوان 
وزير دفاع در آخرين دولت شاه امتناع ورزيده و حتی از مشاركت در بخشی از يك كودتا كه 
توسط پادشاه خارج نشين برنامه ريزی شده بود، پرهيز كرده است. نمايندگان ]امام[ خمينی از 
در مهربانی با جم سخن گفتند تا او را متقاعد كنند كه مردم عزيز كشورش به او احتياج دارند 
و او را به عنوان وزير دفاع در دولت اول آيت الله ها يعنی دولت مهدی بازرگان دعوت كنند. 
پاسخ وی واضح و صريح بود: »... من در رژيم شاه متولد شدم و تمام عمرم را به شاه خدمت 
كردم. هر چند من از خدمت در دولت بختيار امتناع ورزيدم، با آن كه ملت ايران بسيار عزيز دل 

من است... اما هميشه به شاه وفادار خواهم بود. در بهترين يا بدترين شرايط من با شاه هستم.« 

1. تعابير نيمرودی از انقلاب و رهبران انقلاب كاملًا شخصی است. 


